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محمش تهامی نژ آد 









آز برن» جان 

لوخر 10)1:6۳ 

تر جم محمد تهامی نز اد 

چاپ اول: ۱۳۵۳ 

جاپ: چایخا نة سپهر - لهران 

شماره ثبت کتا بخا ة ملی: ۱۳۶۸ - ۱۳۵۳/۹/۳۷ 
حق چاپ محفوظ است. 


ترحمه‌ای برای بر ادرم: 
ابوالحسن تهامی‌نژاد 


لوتر نخستین‌بار درتاریخ بیست وششم ژوئن ۱۹۶۱ 
در تثاتر رویال ناتینگهام توسط عوها5 طعناع۵ظ 
94 به‌روی صحنه آمد. 

کارگردان توتی ریچاردسون» و دکوراتور جاسلین 
هربرت بود؛ نقش لوتر توسط آلبرت فینی اجرا شد. 


این ترجمه از روی کتاب مسا قطع 
۰ جیبی چاپ موس ۲006۲ لندن صورت 
گرفعه است و براق: .حواشی چشتر: از 
کتابهای زیر سود جسته‌ایم: 
۱ عجد عتیق و عهد جدید 
۰.۲ قامومی کتاب عقدمی 


هانس جوان 
اگوستینی‌ها و دومینیکن‌ها 


پيك» امپراتو ر» دهقانان» و دیگران 


پردف اول 
صحنا اول: دبر داهیان اگوستیتی مقدس در ارفودت 07]:], سال ۰۱۵۰۶ 
صحنة دوم: هما نجاء يك‌سال بعد. 
صحناً سوم: دو ساعت بعد. 


پرده د9م 
صحنة اول: بازاد بوتر بو گک (7۷167008), سال ۱۷ ۰۱۵ 
صحنة دوم: نمازخانه داهبان, ویتتب رگ (۷۷:06۵0678), سال ۱۷ ۰۱۵ 
صحنا سوم: پله‌های کلیسای کاسل, و بتتب رگك» شب عید قدیسان, سال ۱۷ ۰۱۵ 
صحنة چهار م: قصر فو گر (۳۱8867). [ گسبور گک (50۷78ع۸۱0): | کتبرسال ۱۸ ۰۱۵ 
صحنة پنجم: کلب شکارچیان ما گلیا نا (02نلع۷12), ایتالیا, سال ۰۱۵۱٩‏ 
صحن ششم: الستر گیت (0216 ۳1506۲)؛ دیتنب رگ سال ۲۰ ۰1۵ 


پرد سوم 


صحنة اول: شور ای ودمن (۷۷۵۲۳6). سال ۱ ۰1۵۲ 
صحن د9ع: ویتبر گ. صال ۰۱۵۲۵ 
صحنا سوم: نمازخانه داهبان ویتتبر کگ. سال ۰1۵۳۰ 


نکته 


شوالیه در آغاز هر پرده ظاهر می‌شود. پرچمی به دست دارد و به‌اختصاد, زمان 
و مکان صحنه‌ای را که ماجرا در آن می‌گذرد. با فریاد می‌گوید و واپس می‌رود. 


پردة اول 


صحنا اول 


نمازخانهة دیرراهبان فرقه| گوستین مقدس, ار فورت, تور ینگیا!, 
سال ۱۵۰۶. مارتین در جر گه راهبان پذیرفته می‌شود. وی 
درحضور راهبان مقا بل رئیس دیرزانو میز ند. 


رئیس دیر: اينك باید یکی از دو راه را بر گزینی: یا هم‌اکنون مارا ترلك کنی 
یا دست ازدنیا بشویی وتمام وحود خودرا وقف خداوند ومسلك 
ما گردانی. اما این را هم باید بیفزايم. آنگاه که خودرا تسلیم 
کنی به‌هیچ روی نخواهی توانست یوغ؟ اطاعت را به‌دورافکنی» 
زیرا هنکامی که می‌توانستی امتناع کنی» آن‌را به آزادی پذیرفتی. 
[ردا و باشلق خاص فرقهرا به‌درون می آود ند و دئیس دیر آ نها 
دا ترك می‌کند. ] 
رئیس درر: خداوندا» این مرد راء که مشیت‌تو بود تا به‌حامُفرقة ما در آید» 
زندگی جاوید نیز عطا کن. 
[جامهٌ مادتین دا بررمی کند. ] 
خداوند ترا از وجود پیشین و تمام اعمالش منزه سازد و برتو 
شخصیت جدیدی عطا فرماید. 
[ گروه همسرایان هنگامی که ردا و باشلق بر مادتین پوشانده 
می‌شود. آواز سر می‌دهد. دستار سفید بلند دا روی سرماد تین 
می‌انداز ند که تا دوی شانه‌اش کشیده می‌شود. آنگاه مادتین 
باد دیگی دربرآبردئیس‌دیر ژانو می‌زند وبا دست گذاشتن بر 
کتاب فرایضی مسلکی» سو کند باد می‌کند. ] 
مار تین: من» برادر مارتین» پیمان خدمت می‌بندم و قول اطاعت می‌دهم» 
به خداو ند قادر» مریم با کر مقدس و به‌شما بر ادرم» رئیس این 


0 1 
۲ اشاده به کلام‌مسیح:۱ فجیل‌هتی» باب۱۱ آی۲4: یوغ مرا برخود گیریدوازمن تعلیم‌یا بید.4.م. 


۰ دوتر 


رئیس دبر: 


دیر» ب‌نام خلیفُ اعظم فرقةٌ راهبان استف اگوستین مقدس و 
جانشینانش» که تا دم مرگ بدون تعلق دنیوی وبا عناف» طبق 
احکام پدر مقدسمان اگوستین» زندگی کنم. 
[دئیس دیر برای او آمرزش می‌طلبد ومادتین بادستهای گشوده. 
به‌شکل صلیب. خودرا به سجده می‌افکند.] 
خداوند» عیسی مسیح » مقتدا و نیروی ماء تواین خادم»مارتین را 
به‌سیب اشتیاق تو اضع» از سایر بنی نو ع بشر حدا ساخته‌ای» وما 
با فروتنی» دعا می‌کنيم که این اشتیاق به‌خاطر تقدسی که از 
آسمان به‌وی‌بخشيده شده همچنان اورا ازشهوات جسمانی وجمیع 
اعمالی که برروی زمین به‌دست بشر انجام شده» بر حذر دارد و 
دعا می‌کنيم که توفیق ماندن در بندگی تو و شایستگی زندگی 
جاویدان رابدو ارزانی بداری. زیر ا آن کس رستگارخواهد شدکه 
دراین راه دوام آورد نهآن‌کس که در مرحلهٌ آغازین بماند. آمين 
[همسرایان 50171005 ۳۵۵4۵۲ 6۳۶ (ویا شاید پدر اگوستین 
کبیر ) را می‌خوانند. شمع تاه افروخته‌ای در دست ماد تین 
نهاده می‌شود و به‌سوی پله‌های محرآب که د اهبان, با بوسةٌ محبت. 
پذبرایش‌می‌شو ند, داهتمایی می‌گردد. سپس, به آدامی, ددمیان 
آنها و هم احشان. به‌پشت صحنه گام می‌نهد و از نظرغایب می‌شود. 
جماعت نا یدید می‌گردند دهنگامی نه صداها محو می‌شو ند, تنها 
دو مرد درمجاس‌باقی می‌ما نند. یکی‌از آن‌دو, هانس؛ با بیقر ازی 
بر‌می‌خیزد و به‌طرف پابین صحنه به‌راه می‌افتد. وی پدرمادتین 
ومردی است شومند با عضلات به هم بیچيدة معد‌نچیان» از طبقه 
متوسط که چیزی نمانده استتا خرده‌سرمابه‌داد بشود. سر گشته. 
مفرور وخشمکین است. دفیقش, لو کاس, دعای شکردا به‌پابان 
می‌دساند و به او ملحق می‌شود. | 


: خب؟ 

۰ خب؟ 

: نمی‌خواهد به من بگویی خب» پیرمرد خرف» چه فکر می‌کنی؟ 
: فکر ؟آ راجع به‌چی؟ 

: پله فکر» فکرراجع به‌همهٌ اینهاء چه فکر می‌کنی # 

: اوه... 

: اوهء دربارةٌ تمام‌اين راهپها» مارتين وبتیهُ قضایا» چه‌فکرمی کنی؟ 


مگرنه اينکه تمام مدت را دراین مجلس کسل کننده نشسته بودی 
و تماشا می‌کردی؟ نظرت چیه؟ 


پردة ول ۱۱ 


ل و کاس: پله» خب باید بگویم » کاملا آدم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
هانس: اوه حدی؟ 

ل و کاس: نمی‌شد تحت تأثیرقرار نگرفت. 

هانس: تحت تأثیر؟ 

لو کاس: شدیداً خیلی تکان‌دهنده بود و» اوه... 

هانس: چی؟ 


لو کاس: 


ها نس: 
لو کاس: 


: البته باید درك کرده باشی» نمی‌توانستی غافل باشی. 
: تحت تأثیر! دیگر نمی‌دانم چه‌چیز می‌تواند مرا تحت تاثیر قرار 


بدهد . 


: اوه» دست بردار... 

تاییرا 

: البته که تأثیردارد وتوهم می‌دانی. 

: اوه» تو... از نو برمی‌آید که تحت تأثیرقراربگیری. 


دیگر کار ازپشیمانی و اوقات‌تلخی گذشته» هانس. واضح است که 
خواست خداو ند بوده ودیگر همه‌چیز تمام شده, 


: درست همین است, . . تمام شده! برای نو خیلی حالب است»دوست 


عریز » واقعاً حالب. نو فقط يك داماد را از دست می‌دهی و 
می‌توانی پیله‌ات را بهآدمهای دیگری از همشهریهایش بند کنی؛ 
اما من چه چیزی را ازدست می‌دهم؟ من يك‌پسر ازدست می‌دهم» 
توجه‌کن؛ يك پسر. 


: چطور این حرف را می‌زنی؟ 
: چطور؟ چون‌همانطور است‌که می‌گویم. دوتا پسرم دراثرطاعون 


و حالا این یکی. وای خداوندا! دیدی چطور سرش را تراشیده 
بود؟ برادر مارتین ! 

هیچ فرقه‌ای حالبتر از این نیست نه دومینیکن‌ها۳ نه 
فر انسیسکن‌ها ", .. 

مثل يك تخم‌مرخ که ریش داشته باشد. 

تو اینطور می‌گویی. 


۳ ۵191609 0(]: پیروان فرفه‌ای‌که توسط دومينيكد و گاسمان داهب اسپا نیولی ددسال ۱۲۱۵ 
درتولوز فرانسه پایه گذادی شد.-م. 

۴ ۴۳۵۵65605: پیروان فرقه‌ای در کلیسای کاتوليك دم که در سال ۱۷۲۰۵ توسط سن فرالسمیس 
پایه گذادی شد,-م. 


هانس: تصور می‌کنم آنها هم زیر رداهای لعنتی‌شان مسیحی هستند. 
لو کاس: آدمهای خوب و بر جسته‌ای دراینجا هستند وتو این را خوب 
می‌دانی. 
هانس: البته ادمهای خوب و برجسته... 
لو کاس: آدمهای تحصیلکرده, پرهیز کار» آدمهای دانشگاه دیده‌ای مثل 
مارتین . 
هانس: تحصیلکرده» بعضی ازآنها حتی اسم خودشان راهم نمی‌توانند 
بخوانند. 
لو کاس: عجب ؟ 
هانس: بله! من - من يك معدنچی‌ام و احتیاجی به کتاب ندارم. آدم در 
دل‌زمین چشمش نمی بیند» چه‌رسد به‌این که کتاب بخواند. امامارتین 
يك دانشمند است. 
" لو کاس: مسلم است. 
هانس: استاد در ادبیات. اما حالا درچه چیزی استاد است؟ ها؟ بگو 
لو کاس: خب » چه می‌شود کرد. سود خداو ند درزیان تنوست. 
هانس: نیمی از این راهبان» جز ظرفشویی و گدایی کردن در کوچه و 
خیابان» کاری نمی کننده. 
لو کاس: فکر کنم باید برویم. 
هانس: می‌توانست مرد صاحب‌منصبی شود. 
لو کاس: وبه‌یاری خداوند» خو اهد شد. 7 
هانس: حرفش را هم نزن. می‌توانست وکیل بشود. 
ل و کاس: خب حالا نخواهد شد. 
ها نس: نه کاملا حق‌داری» نخواهد شد. از صاحب‌منصبی به‌سر اسقفی یا 
دوك یا. .. 
لو کاس: بله. 
ها تس: هر کس دیگری. 
لو کاس: راه بیفت. 
هانس: هر کسی که فکرش را بکنی . 


لو کاس: خب» من می‌روم. 


۵. در آنزمان دومینیکنها؛ فراتسیسکنها؛ وا گوستینیها با صدقه و خیرات و گدایی امراد معاش 
می کرد ف. -م. 


پردة اول ۱۳ 


هانس: بر ادر مارتین! 
لو کاس: ها نس 
هانس: می‌دانی چرا؟ 
لو کاس: چرا؟ چه‌چیزی باعث شدکه این کار را بکنی؟ 
آ وا ری ای مت ی 
سوّال می کند که گویی متتظر پاسخی کوتاه و صر‌بح است. ] 
هانس: چه چیزی پاعت شد که این کاررا بکند؟ 
[لوکاس ساعد هانس را می‌گیرد. ] 
لو کاس: برویم خانه ‏ 
ها نس چرا؟ سردرنمی‌آوزم. چرا٩‏ چرا٩‏ 
لو کاس: خانه» برویم خانه 
[می‌دو ند. ناقوس دیر به‌صدا درمی‌آید. چند رآهپ پشت‌يك‌مین 
اهادخوردی می‌ایستند. پس از خواندن دعایشان می‌نشینند و 
همچنانکه در سکوت غذا می‌خورند. یکی از برادر ان از دوی 
رحل قرائت می کند. درخلال این صحنه کو تاه ماد تین با پیشبتد 
زبری که دوی ددایش پوشیده, به‌خدمن دیگر ان می‌ابستد. ] 
رحل‌خوان: اسباب اعمال خیرچیست؟ 
نخست عشق به‌خداوند متعال از حان» 
از دل» با تمام نیر و » آنگاه» 
همسایه را همچون خود پنداشتن» آنگاه قتل نکردن» 
دزدی نکردن 
طمع نورژیدن 
شهادت درو غ ندادن 
ترك نفس بخاطر پیروی ازمسیح 
بدن را ریاضت دادن 
زندگی آسوده نطلبیدن 
علاقه به‌روزه گرفتن 
پوشاندن برهنگان 
عیادت بیمارانل 
ندفین مردگان 
یاری محنت‌زدگان 


۴ لوتر 


تسل غمگینان 
چیزی را برمحبت مسیح ترجیح ندادن 


تملیم خشم نگردیدن 
کینه درسینه نپروردن 

خیانت به‌دل راه‌ندادن 

به‌صلح سالوس دست‌نیازیدن 

ترسیدن از روز داوری 

بیم‌داشتن از دوزخ 

با تمام اشتیاق روحی‌آرزوی زندگی جاوید داشتن 

م رگ را همواره درمد نظرداشتن 

مراقبت دایمی براعمال زندگی مبذول داشتن 

یقین آوردن بر اینکه خداوند همه‌جا ناظر است 

به خاطرمحبت مسیح» افکار شیطانی را ازدل بیرونکردن 
وآنها را نزد پدر روحانی فاش‌ساختن 

ودهان را ازسخنان پلید وفاسد دورنگهد اشتن 

پر گویی را خوست تداشتن 
کلمات یاوه - یا آنچه موجب خنده شود - برزبان‌نراندن 

با شادی به‌خطابه‌های مقدس گوش‌سپردن 

خویشتن را اغلب به‌دعا مشغول داشتن 

در دعاهای روزانه به گناهان گذشته نزد خداوند با اشک و آه 
اعتر اف کردن 

هوسهای جسمانی را بر آورده نساختن 

بیزاری‌جستن از هوی وهوس 


همانا اینهاست واجبات پيشة روحانی. اگسر آنها را شب و روز» 
بی‌و قنه » به کار گيريم ودرروزجزا؛براین معیار» حساب پس‌دهیم؛ 
آنگاه در عوض, از خداوند پاداشی را که او خود بشارت داده 
است» خواهيم کرفت: آنچه را که خداوند بسرای محبان خویش 
مهیا ساخته» نه‌چشم دیده‌است ونه گوش شنیده. و این کار گاهیست 
که ما درآن» با نهایت کوشش, به‌تمامی این وظایف جام عمل 
خواهیم پوشاند. خدا توفیق دهد که با رویی گشاده, همچون 


پرده اول ۵ 1 


خواستاران زیبایی‌معنوی» تمام‌اين فر ایض راء که‌بادرست کرداری» 

انفاس خوش مسیح را به‌اطر افیان می‌پر اکند» به‌ حای آورید. 
[ نا قوس دیر به‌صدا در میآید. راهبان بر‌می‌خیز ند و به‌دعا سر 
فرود می آود ند و سیس به‌سوی پلکان بالای صحنه, که در آ نجا 
زانو می‌زنند. به‌راه می‌افتند. مادتین به‌همراه برادد دوحانی 
دیگر یمیز را بر‌می‌چیند و تمیزمی کند. همکی بالاقا صله به سجده 
می‌افتند و. در پرتوشمع: يك‌جلسهة اعتر اف همگانی آغاذمی‌شود. 
هارتین برمی‌گردد و ,در پایین صحنه. پشت به‌دیگر ان به‌سجده 
می‌آفتد. این‌صحنه. سراسر. باشتاب بی‌صدا تاحدی نجواگرانه 
راز گونه, و اسرار آمیز همچون يك وردخوانی است.] 


بر ادرروحانی: من به‌خداو ند» به‌مریم عذراء و پدر مقدسمان» اگوستین» به‌همه 


مار لین: 


قدیسان» و به‌تمام حاضران اعتراف می‌کنم که بخطاء گناهان 
بیشماری» در پندار» گفتار و کردار» مرتکب شده‌ام. از این‌رو 
حاضر مرا دعای خیر کنید, اعتر اف می‌کنم که حجره‌ام را بر ای 
نماز شب» بدون دستار» ترلك کردم وناچار شدم به‌خاطر آن بهب 
حجره با زگردم؛ که این خود» سرپیچی بزرگی از اولين مرحله 
فروتنی یعنی اطاعت بیدرنگ» به‌شمار مان 

ای وا یس که ساعت رابت ۳2 ۳ ظ ی 
به‌جان» پذیر | می‌شوم. 

من يك کرم هستم و نه يك انسان؟. يك مایه عبرت و مضحکه. 
زیونی را درمن خردکن» برمن لکد یکوب. 


بر ادرروحانی: اعتر اف می‌کنم که در نماز خانه» هنگام زبور خوانی و سرود۲» 


سه بار مرتکب خطا شده‌ام . 


مار تین: درباغی عاری‌ا زگل ومنتهی به‌يك صحرا با خرسی پیکارمی کردم 


همچنانکه می‌کوشیدم تا دروازه‌ای را بکشايم که مرا از مهلکه 
به‌در برد» پنجه‌هایش بازوانم را خونین ساخت. اما دروازه‌به‌هیچ 
روی دروازه نبود. چارچوب گشوده‌ای بود و من می‌توانستم از 
میانش بگذرم. اما به‌ عون خود آغشته بودم و زن برهنه‌ای را 
دیدم که بر یزی نر سوار بود و بز به نوشیدن خون من آغاز کرد 


۶ مزمور۲۲ جملةٌ ۶: «من کرمی بیش لیستم و انسان به‌شماد لمی‌ددم. 4 
۷ 0100 [۸۱: سرود یا لیایشی که در کلیساها متناوباً توسط دودستَهٌ همسرا خوانده می‌شود.سم. 


لوتر 


ومن پنداشتم که از درد بیهوش خواهم شد» که درحجره‌ام» غرق 
درآب شیطان» ازخواب بیدار شدم. 
بر ادرروحانی: بگذارید برادر نوربرت" هم شکستن ظروف را» به‌هنگام کار در 
آشپزخانه» به‌یاد آورد, 
برادرروحانی: به‌یاد می آورم وبا فروتتی اعتراف می کنم. 
برادرروحاتی: بگذارید خطای بزرگترش» یعنی درنگ درآمدن به‌حضور رئیس 
دیروجماعت مومنین» برای توبه وعقوبت؟ را نیز که‌بر تقصیرش 
می‌افز اید» به خاطر آورد. 
مار نین: من تنهایم. من تنهايم وعلیه خودم. 
بر ادردوحانی: اعتر اف می‌کنم» اعتراف می‌کنم وتقاضا دارم دعاکنید تا بتوانم 
عقوبت بزرگتری‌را به‌خاطرش متحمل شوم 
مار تین: چگونه می‌توانم خودرا تبرثه کنم؟ 
بر ادرروحانی: دل قوی‌دار» تو تنبیه خواهی شد» بسختی‌هم تنبیه می‌شوی. 
مارتین: چگونه می‌توانم تبرئه شوم. 
بر ادرروحانی: اعتر اف می کنم دربرخاستن ازبستر سستی کرده‌ام. پس از مزمور 
نود و چهارم» به‌جلسةُ نماز شب رسیدم و گرچه با نایستادن در 
جای اصلیم در دستهٌهمسرایان وقرارگرفتن درجایی که رئیس دیر 
برای چنین گناهکاران بیخیالی در نظر گرفته» تا عبرت دیگران 
باشند» ظاهر ا این ننگگ را جبران کردم؛ لکن تقصیرم بی‌اندازه 
بزرگ است وعقوبت می‌طلبم. 
مار تین: سرتاپاپوشیدهءدرمیان گروهی‌زن‌ومرد قرارداشتم. درهفت‌یاهشت 
صف عمودی روی هم غنودیم؛ درنتيجه تلی ازآدم به‌وجود آمد. 
ناگهان» باوجودآنکه دررأس تل بودم» وحشت کردم وفریادزدم: 
زیریها چه می‌کنند؟ کسانی که در ته قرار دارند و آنهایی که در 
وسط هستند؟ همگی بی‌شتاب وطبق معمول» بیدار شدیم و چون 
نگریستیم» دیدیم کسانی که درپایین بودند نه‌تنها از سنگینی بار 
نقش زمین شده‌اند بلکه از آنها فقط لباسهایشان مانده بود» آنها 
فقط لباسهای اتوخورده‌ای بودند که روی زمین تا شده بودند. 
فقط لباسهایی بودند اتوخورده و تاشده روی زمین. 


۸ .8 
٩‏ دوزه داری» زیادت اماکن مقدسه, و تنبیه بدنی با تاذیانه از انواع مختلف عقوبت دد قرون 
وسطی بودند که کشیش؛ بسته به‌سنگینی باد گناهان شخص اعتراف کننده تعیین می کرد»سم. 
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بر ادردوحانی: من از آماده‌کردن شمعی برای عشای ربانی غفلت کردم. 
بر ادرروحانی: دوبار با کاهلی» از اصلاح ریش کوتاهی ورزیده‌ام وحتی خودم 
را معذور داشتم و به‌خود قبولاندم که پوستم لطیفتر از دیگر 
بر ادران روحانی و ریشم تنك‌تر و مسژولیتم سبکتر از آنهاست. 
آدم خودبین و کاهلی بوده‌ام تقاضای بخشش دارم و عقوبت 
می‌طليم.  ..‏ 
مادتین: کاش گوشتم آب می‌شد و تحلیل می‌رفت و می‌تسوانستم مثل 
استخوان زندگی کنم. کاش استخوانی ساختکی بودم» استخوان 
ومغزی شجاع» مویی دلپذیروقلبی استخوانی.اگربتمامی استخوان 
بودم‌آنگاه می‌توانستم بی و حشت» خویشتن را همچون شمشیری 
تاب دهم » بی‌هیچ وحشتی ...۰ می‌توانستم فنا ناپذیر باشم , 
برادرروحانی: درخواست استحمام کردم. به‌خودم قبولاندم که برای سلامتم 
ضروری است, اما چون بدنم را درتشت آب فر و بردم » دانستم که 
هوسی پیجا داشته‌ام واين روحم است که آلوده شده. 
مار تین : استخوانهايم سستی می گیر ند» استخوانهایم سستی می گیر ند» 
استخوانهايم خرد و از هم پاشیده می‌شو ند» استخوانهايم سستی 
می‌گیر ند وآنچه ازمن باقی مانده مغزاستخوانی پوك وغضروفی 
بر ادر روحانی: بگذار بر ادرپولینوس؟۱ دیدارمان‌را ازصومعه مجاورمان به خاطر 
بیاورد که در شهر به‌زنی که صدقه در کیسه‌اش انداخت» چشم 


دوخت. 

بر ادرروحا نی: به‌یاد می‌آورم و بخشش می‌طلبم . 

بر ادرروحا نی: پس بگذارید اين را هم به‌خاطر بیاورد که گرچه پدر عزیزمان» 
اگوستین» مارا از دیدن زنان منع نمی‌کند» اما اگر هوسشان را 
در سر بپرورانیم یا آرژو کنیم که مورد هوس آنها قرار گیریم» 
سرزنشمان می کند. زیرا تنها بالمس کردن ومحبت نیست که‌مردی 
تمایلی ناصو اب را دريك زن برمی‌انگیزد» این حس حمی ار راه 
نگاه نیزمی‌تواند برانگیخته شود. نمی‌توان ادعا کنی که‌باچشمانی 
هرزه اندیشه‌ای پاك داشته باشی» زیرا چشم هرزه قلب هرزه 
است. وقتی مردم» با قلبهایی پرخش» تمایل خویش را ازراه نگاه 


10. ۳0۵۱۵۵5 


۸ لوتر 


به‌یکدیگر می‌فهمانند حتی اگر کلمه‌ای برزبان نرود وهنگامی که 
از هوسثان به‌یکدیگر لذت می‌برند» حتی اگر عملی به بی‌عفتی 
انجام نداده باشند» پاکی نهادشان مضمحل گشته است. کسی‌ که 
چشم به‌زنی می‌دوزد وازنگاه وی لذت می‌برد» تباید بیندیشد که 
کردارش از چشم برادران روحانی‌اش پنهان مائده است. 
مار تین: اعتر اف می کنم که چون گهگاه‌ازبدترین وزشت ت‌ترین چیزها گله‌مند 
می‌شوم» اردايره تواضع پا فراتر نهاده‌ام. و نه‌تنها خودرا پایین تر 
وپایین تر از مردم و کمتراز دیگران قلمداد نکر ده‌ام بلکه در درون 
خود نیز ازباور کردن‌این مطلب فلت ورژیده‌ام. هفته‌های بسیار » 
هنته‌های بسیار از نظر خودم» برای نظافت مستراحها کماشته 
شده بودم و باتمام نیروی‌ضعينم» بدون ادای کلمهای ویااعتر اض 
به کسی» شدیدا] کار کر دم. گرچه وظیفه‌ام را انجام دادم و آن را 
بخوبی به‌پایان‌رساندم» باز گهگاه»زمزمه‌هایی ازقلبم برمی‌خاست. 
پا وقوف‌بر این که خداوند» بمحض‌شنیدن صدای‌قلب پرزمزمهام» 
می‌بایست عملم را تصحیح کند» دعا کردم که قلبم آرام گیرد؛ ولی ولی 
عملا سودی نبخشید. سرورم را یافتم واو تنبیهم کرد وگفت د دو 
روز روژه بگیر. من سه‌روز روزه گرفته‌ام؛ باوجود این نمی‌توانم 
بگویم که زمزمه‌ها براستی» خاموشی گرفته‌اند واز شما تقاضا 
دارم دعا کنید. تقاضا دارم برایم دعا کنید تا شاید بتوانم برای 
ادامهُ همان کار توانایی پیداکنم. 
بر ادرروحافی: بگذارید برادرمارتین» تمام درجات تواضع را به‌یاد بیاورد وبه 
نظافت مستراحها ادامه دهد. 
[ ناقوس دی به‌صدا دد می‌آید. پس از چند لحظه سجده تمام 
بر ادر اناذجمله مادتین برمی‌خیز ند و به‌سوی جایگاه همسرایان 
می‌دو ند. تماژ با شعر سرود و زبورخوانی آغازمی‌گردد ومادتین 
درصف‌دوستان ر اهبش گم می‌شود. بلافاصله صدای نالهٌ جا نکاهی. 
که از سایر صداها مشخص است. شنیده می‌شود. ناله بلندتر و 
خشن‌تر می‌شود و به‌فریادی ناهنجاد بدل می‌گردد و دد قسمت 
مادتین, در دسته همسرایان. اغتشاشی پدید می‌آید. آواذتنها با 
بر گشتن چند سر‌همچنان ادامه می‌با بد. ظاهراً چنین برمی آبد 
که آشوب فرو نشته‌است. مادتین پدیدادمی‌شود وبین نیمکتها 
تلوتلو می‌خودد. دستهای از هم کشاده نمی‌توانند اورا بازدار ند 
و مادتین, با عضلات متقیض ونفس حیس‌شده. برهمه عیان‌است. 


پرد؛ ادل ۱٩‏ 


سپس بی‌اختیار. همچنانکه دچارحالت غش شدیدی‌است. متشنج 
می‌گردد. دو برادد روحانی به‌سوش می‌دد ند اما مادتین چنان 
با غضب برخود می‌پیچد که آ نها بسختی می‌توانند نگهش‌دار ند. 
می کوشد حرف بز ند؛تلاش دیوانه‌و ادی‌است وسرانجام می‌تواند 
کلمه‌ای برزبان آودد؛] 
مار نین: من! نه! من نیستم! 
[ حمله به‌اوج خودش هی‌دسد واو, چنا نکه گوبی دبا نش را گاز 
گر فته ددها نش پراد خون و کف است. خودر | پس می کشد. دود 
راهب دیکر» برای کمك, پیش می‌آیند و ادهمچنان خود را 
از آنها می‌رهاند. اما تلاشش ختثی می‌شود و در همان حال. که 
مادتین دادد قی می کند. اودا کناد می کشند. نماز. چنانکه کویی 
اتفاقی نیفتاده. ادامه می‌با بد. ] 


پایان صحنة ادل 
از پرده اول 


صحلا دوم 


کاردی شبیه ساطور قصابی, به‌بلندی يك پرچین باغ» در بالا 
آویزان است. لبهٌ بر نده تیقه دو به‌بالاست. تندیی مردی برهته 
با سر معلق به‌پایین, در وسط آن» آوبزان است. دد زیر آن. 
مخروط مدود بزد گی» شبیه درون يك بشکهة عظیم, قرار دادد 
که پیر‌امونش تاريك است. از مدخل بالای صحنه پیکر تیره‌ای 
یی مرن هر رس در مان ور یی سل را 
می‌شود و هرچه نود بیشتر می‌شود. پیکر نیز نمایا نتر می‌گردد. 
پیکر» به آدامی, در امتدادکف مخروط وسیع به‌پیش گام برمی- 
دارد وهنگام رسیدن به‌دها نة پایین صحنه, می‌ایستد. وی مار تین 
است با بدنی ناتوان و خیس از عرق. 


مارتین: من تن يك کودلك را از دست دادم؛ تن يك کودك» چشمهای يك 
کودل؛ با صدایی مثل صدای کودکی خودم. من جسم يك کودك 
را از دست دادم و دریغ خوردم و برای پیداکردنش بر گشتم. 
اما هنوزهم دریغ می‌خورم» می‌ترسم! و پایانش همین است. 
اما مقصودم این است که. .. [ فرباد می‌زند ]... مدام می‌ترسم ! 
مثلا از صدایی که سک رئیس دیر» وقتی دريك بعدازظهر آرام 
پهلو می‌غلتد و دور دهانش را می‌لیسد» سر می‌دهد. من از 
تاریکی و حفره‌ای که درآن است » می تر سم ؛ و هر روز مدتی این 
منظره را می‌بینم! و حتی بعضی ازروزها بیش از يك‌بار. انتهایی 
برایش نیست» از توانایی من بیرون است» و من نمی‌توانم به 
انتهایش دست پیدا کنم. چرا؟ فکر می‌کنید چرا؟ مشت برهنه‌ای 
روده‌هایم را درخود می‌فشرد و روده‌ها نمی‌توانند عمل کنند و 
من باید عرق‌ریزان» در حجرءٌ کوچکم بنشینم تا آنها را بازکنم. 
بدن از دست رفته يك بچه آویخته از پستان مادر و نزديك بدن 
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بزرگک و گرم يك مرد؛ و من نمی‌توانم آن را پیدا کنم. 


[ ماد تین به‌طرف پایین صحنه گام برمی‌دادد؛ از نود شدید درون 
مخروط دود می‌شود و به‌سوی حجره‌اش, در سمت چپ پایین 
صحنه. می‌رود. کنار تختش دانو می‌زند و به‌دعا و نیاید 
می‌پردازد. اما بزودی از پای می‌افتد. از سمت داست پایین 
صحنه جماعتی از راهبان نمایان می‌شوند که انواع البسة 
دسمی کشیشان, شمع. و چیز‌هایی دا به‌سوی محراب می‌بر ند. 
زبرا مادتین درصدد اجرای اولین عشای‌دبانی خویش است. 
برادر وایناند در دأآس آنهاست. از مقابل حجرة مادتین 
می گذر ند و» پس از ادای چند کلمه. برادد واشاند را با 
مادتین تنها می‌گذار ند و به رفتن ادامه می‌دهند و ددسمت‌چپ 
بالای صحنه درون چیزی, تقریباً شبیه يك آلونك. از نظر محو 
می‌شو ند: يك نی انبان متعلق به همان زمانها با قیافه‌ای گنده, 
شل. مضحك و ذ ننده. ] 


بر ادرو انا ند: بر ادرمارتین ! برادرمارتین! 


مار تین 


بله , 


بر آدرو انا ند؛ پدرت اینجاست. 


مار نین: پدر من؟ 


وانناند: 


مار ین: 
واینا ند: 
مار نین: 
وایناند: 
مار لین : 
بر ادرو انا ند؛ 


مارد دن 


بر ادرو نا ند 


مار تین: 


خواهش کرد ترا ببیند اما به‌او گفتم بهتر است تا بعد از مراسم 
صبر کند. 

کچاست 

با رئیس دير صبحانه می‌خورد. 

٩ تنهاست‎ 

نه پاید بگویم » دست کم » سی‌تاچهل تا دوست پیدا کرده. 


مادرم هم با او آمده؟ 

ند 

برای چه ناچار شد اینجا بیاید؟ باید به او می‌گفتم که نیاید. 
اگر پدری نخواهد» وقتی پسرش مراسم اولین عشای ربانی‌اش۱ 
را به‌حا می‌آورد» حضور داشته باشد» باید آدم عجیبی باشد. 
هیچ فکر نمی کردم بیاید. چرا به‌من نگفت.؟ 


بر ادرو ایناند؛ خب» در هر صورت» الان اینجاست" تازه بیست گیلدن" هم به 


۷]055: مراسم خاصی است که هر کشیش کازه تبر یا فته‌ای| نجام می‌دهد, -م. 


:)11060۳0 ۰ 


سک طلای دایج آن زمان در آلمان.سم. 


۳ ووتر 


نمازخانه پیشکش کرده. بتا بر این » شاید چندان از تو دلگیر نباشد, 
مار تین بیست گیلدن. 
بر ادرو انا ند: خب» کام لا" آماده‌ای؟ 
مارتین: این مبلغ برای اومعادل سهبرابر هزینة يك سال دانشکده‌فرستادن 
من است. 
بر ادرواینا ند: به‌فکرخودت نیستی. چراء بازدوباره خیس عرق شده‌ای.مریضی؟ 
مریضی؟ 
مار تین؛ ده. 
بر ادروا نا ند: بیا بگذار صورتت را خشك کنم . وقت زیادی نداری» مطمثنی 
مریض نیستی؟ 
مارتین: شکمم کار نمی کند. والسلام. اما بیسابقه نیست. 
بر ادرو)ینا ند: اصلاح کرده‌ای؟ 
مارتین: بله قبل از اينکه به‌اعتراف بروم. چطور؟ فکر می‌کنی دومرتبه 
باید اصلاح کنم . 
برادروایناند: نه» فکرنمی‌کنم . چند تا موی زبر ناقابل نمی‌تواند غیر ازچند تا 
ناه خیالی»؛ تفاوت زیادی ایجاد کند, بله, اینطور بهتر است. 
مارتین: منظورت چیست؟ 
بر ادرو انا ند: مانند خوکی که در سلاخی باشد» عرق می‌ریختی. این حدیت 
را نمی‌دانی؟ هرجا که آدم مالیخولیایی پیدا ۳ در وحود او 
حمامی خواهی یافت که برای شیطان دایر است. 
مارتین؛ نه» نه» منظورت از رها کردن چند گناه خیالی چه بود؟ 
بر ادروایناند: منظورم این است که کشیشهای زیادی هستند که» با گوشهای 
کثیف» شعاثر مذهیی" را انجام می‌دهند» اما حالاوقت این حرفها 
نیست. بیا مارتین تو کاری نکرده‌ای که بترسی. 
مارتین: از کجا می‌دانی . 
بر ادرواینا ند: هميشه طوری حرف می‌زنی که انگار صاعقه می‌خواهد از پشت 
سردر بزندت, 
مار تین: منظورت را به‌من یکو. 
بر ادروا نا ند: منظورم فقط اين بود که تمام صومعه می‌دانند تو گناهانی برای 
۳ 500۳0۳06216 که اسباب نجات‌تصود می‌شوند» عبادت بودند از: تعمید؛ تأیید» تویه, عشای 


ربالی» اذدواج» آیین درجه‌گیری در کلیسا: و مسیح میت که دد قرون وسطی» تنها اگر 
توسط کشیش افجام می‌شد» سبب فلاح می‌بود.-م. 


پرده ادل ۲۳ 


خودت می‌تراشی که هرگز مرتکب نشده‌ای. درست است» نه؟ 
هیچ اعتراف گیر هوشیاری هم نمی‌تواند دربارٌ تو کاری صورت 
بدهد . 
مارتین: حرف‌زدن از توبه چه سودی دارد» اگر نتوانم آن‌را درك‌کنم. 
بر ادروایناند: پدر ناتین؟ به‌من گنت پریروز» موقع قرائت چند آیه در امثال 
سلیمان یا کتانی دیگر» چون در حالت بحران عصیبی خنده‌داری 
بودی» اچار بودکه تنبیهت کند. 
پیز دبمحال خیل خودانکو ترجه کررع 
بر ادرو انا ند: و ظاهرا سراسر در تفسیر يك کلمه. چه‌موقع می‌خواهی یاد 
بگیری؟ باید بدانی چکار داری می‌کنی. برخی از برادران 
روحانی به توء, و وحدان بیش از حد معذبت» می‌خندند؛ که 
می‌دانم اين کار از آنها بعید است. لیکن باید ببینی علتش‌چیست؟ 
مار نین: کلمات مجرد است که مرا مضطرب می‌کند. 
بر ادروایناند؛ لحظه‌ای که اعتراف کرده به‌محراب بر می‌گردی باز کشيد 
می‌طلبی . می‌گزیند هروقت بادی خارج می‌کنی» می‌دوی پیش 
اعتر اف گیر. 
مار تین واقعاً اینطور می‌گویند؟ 
برادروایناند: اين از شوخیهای مورد علاقة آنهاست. 
مار تین: راستی اینطور می گویند؟ 
بر ادرو انا ند: مارتین! تو در اینجا از بسیاری بدیهای دنیوی حمایت می‌شوی. 
از تو انتظار می‌رود که برآنها چیره شوی, نه‌اينکه از آنها در 
عذاب باشی. سعی کن به‌خاطر بسپاری که خداوند به‌ما می‌فرماید 
به‌لطف بی‌پایانش امیدوار باشیم. 
مار تین: به‌من بگو ببینم آیا از وارد شدن به‌اين جرک مقدس چه‌فایده‌ای 
برده‌ام؟ آیا دیگر همان آدم قبلی نیستم؟ هنوز حسودم؟ هنوز 
ناشکییم؟ و هنوز شهوانی هستم؟ 
بر ادرو اینا ند: چطور می‌توانی چنین سوالی را مطرح کنی؟ 
مار نین: به جر أت سوال می‌کنم . از تو می‌پرسم» چه فایده‌ای برده‌ام؟ 
بر ادرو نا ند درهر جر گه‌ای آنچه می‌توانيم بیاموزيم» این است که چطور 
بمیریم . 


4. ۲0۱۳۵۲۳ 


۴ لوتر 


مارتین: این جواب سوال من نیست. 
بر ادروایناند: تنها پاسخی است که دراین لحظه به‌فکرم می‌رسد, بیا. 
مار نین: تنها چیزی که در اين مکان مقدس به‌من می‌آموزید» این است 
برادرواینااند: اگر اندکی به‌نیایش پپردازی» برای مدتی» خشنود می‌شوی. 
اما بمحض اینکه دست به گناه بز نی » زندگیت تباه می‌شود و خرد 
می‌شوی. اینطور نیست؟ 
مارنین: اين تمام چیزی است که به‌من یاد داده‌اید» واقعاً تمام چیزی‌است 
که به‌من یادداده‌اید؛ در تمام مدتی که دراین کیسه کرم شیطان 
زندگی می‌کنم» فقط همین را یاد گرفته‌ام. 
برادروابناند: اراحت می‌شوم که ببینمت اینطور مثل يك ژالو اضطراب را 
می‌مکی. 
مار تین : شما هم کنار من خواهید بود» منت ٩‏ 
برادروایناند: البته» و اگر احیاناً اشتباهی رخ بدهد یا اگر چیزی را فراموش 
کنی» کمکت می‌کنیم. هیچ ناراحتی نخواهی داشت. ولی هیچ... 


هیچ‌اشتباهی نخواهی کرد. 
مارتین: ولی اگر مرتکب شدم چطورء تنها يك خطاء» فقط يك کلمه يك 
کلمه... يك گناه. 


بر ادرو ابنا ند: مارتین زانوبزن. 
مار تین: مرا ببخش برادروایناند» آما حقیقت این است... 
بر ادرو ابنا ند: زانوبزد. 
[ماد تین زا نو می‌ز ند] 
مارتین: حقیقت این است که تمام آنچه که می‌توانم احساس کنم» تمام 
آنچه که می‌توانم احساس کنم» تمام آنچه که می‌توانيم احساس 
کنم» نفرت خداوند است. 
بر ادرو انا ند: اعتقاد نامه حواریون را تکرارکن. 
مارتین: «او همچون شکباره‌ایست» مثل شکباره‌ها مرا می‌بلعد و سپس 
تکه‌نکه از دهانش بیرون می‌افکند.» 
برادروایناند: با من بگو «من به‌خداو ند قادرمتعال» صانع آسمان وزمین اعتقاد 


۵ 6۴660 6ع۸005/1: در چنین اعتقادنامه‌ای که از قرن دوم میلادی به‌ کار گرفته شد» 
خداو ند؛ روح| لعدس؛ آمرزش گناهان و با ز گشت و ظهر مسیح ,سم 


پردغ اول ۲۵ 


دارم ...» 
مارتین: بگذار بگویم» من مثل لاوکی هستم و او همواره در من غسل 
می‌شود. 
بر ادرواینا ند: «و به‌سرورمان عیسی‌مسیح تنها پسر خداو ند...» 
مار تین: «و به‌سرورمان عیسی‌مسیح» تنها پسر خداوند...» 
بر ادرواینا ند: « که نطفه او توسط روح‌القدس بسته شد و از مریم با کره زاده 
شد و به‌حکم پونتیوس پیلاتوس7 شکنجه کشید.» 
مار تین: [ تقر یبا ناخودآ گاه] «مصلوب شد» مرد» و دفن شد» به‌اسفل 
زمین نزول کرد؛ به‌روز سوم ازمیان مردگان برخاست و به‌آسمان 
صعودکرد و در دست راست خداوند متعال نشست؛ و از آنجا 
برای داوری زندگان و مردگان می‌آید. و هر صبحدم سرودی 
برای مرگ می‌خواند.» 
بر آدرو انا ند: «من به. ..» 
مار تین؛ «من به. ..» 
بر ادرو )نا ند: ادامه بده. 
مار تین: «من به‌روح‌القدس کلیسای مقدس کاتوليك» تمام قدیسان و 
آمرزش گناهان ایمان دارم.» 
بر ادر و انا ند: دوباره! 
مار تین: «آمرزش کناهان» 
بر ادرو انا ند: باز چه گفتی؟ 
مارتین: «به آمرزش گناهان ایمان دارم.» 
برادرواینا ند: واقعا؟ پس به‌خاطر داشته‌باش۰ برنارد مقدس می‌گوید که وتتی 
در اعتقادنامة حواریون می‌گوييم؛ «من به‌آمرزش گناهان ایمان 
دارم»» هرکس باید ایمان داشته باشد که گناهان خودش بخشیده 
می‌شود. خب!1... 
مارتین: ای کاش روده‌هايم باز شوند. مثل سردابی کهنه مسدود می‌شوم. 
برادروابنا ند: مارتین سعی می‌کنی که به‌خاطر بسپاری؟ 
مارتین: بله سعی می‌کنم. 
برادروایناند: آفرین حالا باید خودت را آماده کنی زود باش. بهتر است کمك 


کنیم . 


6. ۳۵۵11 ۵9 6 


لوتر 


[چند برادد روحانی با لباسهای دسمی و غیره از ددون نی 
انبان ظاهی می‌شوند ودر پوشیدن آنها به‌مار تین کمك می کنند. ] 


قارکید: کفت پدرم چقدر به‌نمازخانه داد؟ 


بر ادرو انا ند: 
مار لین : 
بر ادرو انا ند: 
مار تین : 
بر ادرو انا ند: 


مار تین: 


بر ادرو انا ند: 


مار نين : 


بر ادرو اینا ند: 


مار ین 


0۳0601 ۷ 


گیلدن. 

این پول برای پدرم زیاد است. می‌دانی او يك معدنچی است. 
خودش هم گفت. 

تیرومندتر از آنچه که فکرش را یکنی. کجا می‌نشیند؟ 

فکر می‌کنم جلو, حاضری؟ 


[ ناقوس دی بهصد | ددمی آید. جماعتی از نی‌انبان خارج 


بپیست 


می‌شو ند. ] 
سپاسگز ازم برادرواینا ند. 
برای چه؟ چنین روزی برای هر مردی يك آزمون"۲ است. تاچند 
لحظة دیگر» برای نخستین بار » حسم و خون۸ مسیح را در 
دستهایت حس خواهی کرد. خدا به‌همراهت پسرم. 

[صلیب می کشد و دیگر برادران می‌دو ند. ] 
جایی » دربدن يك کودلك» شیطان آنچه را که اينك از آن رنج 
می‌برم در من پیش‌بینی کرد. به‌این خاطر است که برایم دام 
می گسترد و تمام حیله‌ها راء برای افکند نم در این دام» به کار 
می‌گیرد. از اين روست که کنجکاوم بدانم آیا تنها موجودی‌هستم 
که‌بر ایش دام گستر ده اند و اسیر اوهام شده و ازحر کت بیم دارد. 
[اينك واقعاً خشمکین است.] تو احمقی» تو واقعأً احمقی. خداو ند 
از تو خشمکین نیست. این تو هستی که از او خشمگینی. 

[ خادج می‌شود. برادران دوحانی‌منتظر مار تین که ذانو میز ند. 

می‌ما نند. ] 
آه مریم مریم عزیز » تمام آنچه را که من از مسیح می‌بینم» 
شعلهُ آنشی و خشمی بريك رنگین کمان؟ امست. پسرت را س و گند 


معادل ورنگه دد پادسی است» که شُیوهٌ قوم توتوفيك از ناد ژدمن برایآذما یش 


متهداق .بودد: است- متهم دا مثل ایراعیان که از آعش می گفداقه نبا آهن گرج» آب 
سرد یاداغ آذمایش می‌کردند و نتیجه به‌عنوان حکم خداوند در نظر گرفته می‌شد.-م. 
۸ شاده به‌مر اسم عشای دیانی که دد خلال آن شراب» به‌خون مسیح و نانء به‌چسم وگوشت او 


بدل می‌شود.سم. 
4 دد سفر پیدایشی آمده است که دنکین‌کمان تشانهٌ لطف خداوند به‌بشر است؛ یعنی که دیگر 
دقیا را با طوفان هلاه نخواهد کردم 


پردة اول ۲۷ 


بده از او بخواه که غضیش را فر وبنشاند» زیرا نمی‌توانم سرم را 

برای نگاه‌کردن به‌او بلند کنم. آیا من تنها کسی هستم که تمام 

اين چیزها را می‌بينم و رنج می‌برم؟ 
[ بررمی‌خیزد, به‌جماعت ملحق می‌شود و با آنها از صحنه خادج 
می‌گردد. هنکامی که سر و صدای شروع عشاء دیانی در خارج 
صحنه شنیده می‌شود. صحنه خالی است. سپس نور درون مخروط 
لحظه به لحظه پرفروغ‌تر می‌شود وپس از لحظه‌ای مارتین دو باره 
پدید اد می گر دد. از مد‌خل انتهای مخحروط به‌درون می [ ید و 
به‌سوی تماشا گران پیش می‌دود. کودك برهنه‌ای را حمل‌می کند. 
هما ندم به آرامی از میحرو ط خارج شده به‌طرف پایین صحنه 
می‌آید و آرام می‌ایستد. ] 

مارتین: و بدین‌سان نیایش به‌پایان رسید... و کفر آغاز شد. 

[ به‌درون مخروط باز می گر‌دد. هنکامی که عشاء دبا نی به‌پابان 
می‌رسد نور محو می‌شود. ] 


پایان صحنةً دوم 
از پردها اول 


صحبه بوم 


تاهادخوری صومعه. چند داهپ با هانس و لوکس پشت میز 
نشته‌اند. لو کاس مشتاقانه با بر ادران دوحانی گپ میز ند اما 
هانس دد فکر است. او در مدتی کوتاه شراب زیادی نوشیده و 
کله‌اش گرم است. 
هانس: باکمی شراب دیگر چطوری» هان؟ فکر نکن می‌توانی از زیرش 
دربروی. خودت می‌دانی سوسك پیر. قبل از این که روز تمام 
بشود باید تلافی بیست گیلدنم را در بباورم. تازه امروز برای 
همه ما روژ پرانتخاری است» مگر نه؟ 
لو کاس: يقیتا همینطور است. 
بر ادرواینا ند : ببخشید من متوجه نبودم. بفرمایید. .. 
[جام ها نس دا پر می‌کند.] 
ها نس: [می کوشد دفدارش دوستانه باشد. ] تعارف نکنید» شما راهبها زیاد 
چیزی را از نظر نمی‌اندازید. چشمهایتان مثل مته است و 
گوشهایتان مثلآبکش. به‌من بکویید» زود باشید» عقیده‌تان راجع 
به پر ادر مارتین چیست؟ 
بر ادرو انا ند: راهب خوب و مومنی است. 
هانی: بله, بله, به گمانم شما نمی‌توانید زیاد دربارهٌ یکدیگر حرف 
بزنید» اینطور نیست؟ شما بیشتر مثل يك گروه متحدا هستید, به 
من بکویید برادر... ممکن است بفرمایید که دراین صومعه... 
یا هرصومعة دیگری... آیاشما به‌اندازمٌ ضعیفترین‌فردگروه قدرت 
دارید؟ 
بر ادرو انا ند: نه فکر نمی کنم . 
هانس: پس نمی‌شود گفت - توجه کنید این حرف را از روی خرده گیری 
نمی ز نم » فقط به‌این خاطر است که طعاً دراین وضع ذینفع هستمب 


1, 2 


پرده اول ۲٩‏ 


پس نمی‌شود گنت که يك راهب بد» فی‌المشل يك راهب واقعا 
هیولاوار» عربده‌حو» و معترض» اگر واقعاً پیشر فت کند» نمی‌تواند 
به ج رگه‌اش چنان‌اعتباری ببخشدکه آن جرگه عاقبت حتی مجبور 
شود خودش را- هان چی بهش‌می گویند - نسخ» بله؟ خودش را 
نسخ کند. اما شما مرد با سوادی هستید. شما لاتین » یونانی» و 
عبری می‌دانید. 
بر ادروایناند: متأسنانه فقط لاتین و خیلی جزئی یونانی 
هافس: [معصومانه بدخود می‌با لد و به‌سرعت ازقضیه استفاده می‌کند.] اوه» 
جداً شنیده‌ام که مارتین» لاتین و یونانی می‌داند و نزديك است 
عبری هم یاد بگیرد. 
بر ادرو اینا ند: مارتین مرد زیر کی است وهیچکدام ازما به‌اندازءُ او خوش‌قریحه 
نیستیم. 
هانی: خب» به‌هر صورت» دراین مورد چه عقیده‌ای پیدا خواهدکرد؟ 
بر ادرو انا ند: فکر می‌کنم عقیدهُ من این خواهد بود که کلیسا از کسانی که در 
آن هنن یور لت است, 
هانی: بله» بلهء اما فکر نمی‌کنید بتواند بوسیلة چند نفر بدنام بشود؟ 
بر ادرواینا ند: آدمهای فراوانی سعی کرده‌اند» اما کلیسا هنوژ وجود دارد» 
وانگهی صدای يك آدم ضعیف وصدای دنیا خیلی قوی است. اما 
کلیسا گسترش پیدا می‌کند و بانکش همه‌جا شنیده می‌شود. 
هانس: خب» مثلا" نظرتان راجع به‌اين جوانك» اراسموس۲» چیست؟ 
بر ادرو انا ند: [ با آدب تماء وبا وقوف براشکه هانس چیزی داجم به‌او نم داند. ] 
بله؟ 
هانس: اراسموس [می‌کوشد تا دشتةٌ کلام دا به‌اد بسپارد.] بله مشلا او 
چطور؟ دربار؛ او چه فکرمی‌کنید؟ 
برادرواینا ند: اراسموس ظاهر ‏ دانشمندان بزرگی است که در تمام اروپا مورد 
احترام است. 
ها نس: [ از لفاظی‌افسرده است. ] بله» البته می‌دانم او کیست. لازم نیست 
شما این را به‌من بگویید. می‌خواستم بدانم درباره او چه فکر 
می‌کنید؟ 
بر ادرو انا ند درباره او؟ 


۲ دژیدیوس اداسموس؛ فیلسوف ونویسنده هلندی (؟۱۵۳۶-۱۴۶۶) که متن افجیل دا اذیونالی 
به‌لاتین ترجمه کرد. وی از پیشکامان سبك کلاميك بهشماد می‌دود.-م. 


٩‏ ۳ دوتر 


هانی: خدای من شما لازم نیست دقیقه‌ای درنگ کنید و اجاره بدهید تا 
بر گرده‌تان‌سوار شوند. اینطور نیست؟ آیا او کلیسا یا چیزی را 
به‌زیر مهمیز انتقاد نمی کشد؟ 
بر آدر و انا ند: او يك دانشمند است و باید بگویم انتقاداتش فتط می‌تو اند بطور 
مفیدی مورد بحث ساير دانشمندان قرار بگیرد. 
لوکاس: نگذارید شما را به بحث بکشاند. راجع به‌همه‌چیز بحث می‌کند» 
مخصوصاً اگر نداند راجع به‌چه چیزی حرف می‌زند. 
هانس: می‌دانم دارم راجع بهچه چیزی حرف می‌زنم. فقط داشتم سوال 
می کردم ... 
لو کاس: خوب تو نباید در چنین روزی سوژال بکنی» يك کمی فکر کن 
هانس... 
هانس: فکر می‌کتی دارم چکار می کنم؟ عجوزه دبنگ! 
لو کاس: این موقعیتی است که فقط یك‌بار پیش می‌آید» مثل ازدواج. 
هانس: یاتشییع جنازه.راستی آن جنازه‌چه‌شده؟ ها؟ برادرمارتین کجاست؟ 
بر ادرواینا ند: خیال می کنم هنوز در حجره‌اش باشد. 
هانی: خب» آنجا دارد چه غلطی می‌کند؟ 
بر ادرو این ند: او کاملا" خوب و سرحال» اماکمی مضطرب است. 
هانس: [با شادی می‌جهد. ] مضطرب! مضطرب! ازچه چیز مضطرب است.؟ 
بر ادرو اینا ند: اجرای اولین عشای‌ربانی برای يك روح حساس می‌تواند آزمون 
هانس: اوه» نان و شراب و این حور چیزها؟ 
بر ادرو | بنا ند: البته چیزهای‌خیلی زیادی‌هم هست که آنها را باید خوب په خاطر 
سپرد, 
لو کاس: اوه» بله. نمی‌دانم چطور همه این چیزها را به خاطر می‌سپارند . 
هانس: من هم توقع نداشتم که در جریان مراسم»آن چیزها را ازخودش 
جعل کند! اما مگر نمی‌داند که ما هنوز اینجاییم؟ آیا کسی به‌او 
نگفته که ما اینجا منتظرش هستیم؟ 
بر ادروایناند: دیکر بیشتر از اين معطلتان نمی کند. بفرمایید کمی از شراب‌ها 
بخورید. او می‌خواست قبل از اينکه کسی را ببینید لحظه‌ای با 
خودش خلوت کند. 
ها نس: فکر می کردم تا به‌حال برای خلوت کردن با خودش فرصت کافی 


داشته. 


پرده اول ۳۱ 


لو کاس: پسرلك احتمالا کمی... خب» می‌دانی از دیدن مجدد تو کمی 
نگران است. 
هانس: چرا باید نگر ان باشد؟ 
لو کاس: خب» صرفنظر از همه چیز تقریباً سه‌سال از آخرین باری که ترا 
دیده » می گذرد. 
هانس: من او را دیدم» او مرا ندید. 
[مادتین وارد می‌شود. ] 
لو کاس: بموقع رسیدی پسرم. نمی‌دانستم برای تو چه اتفانی افتاده بود. 
بیا بنشین» آفرین پسر! فکر می‌کنم پدرت و من ته انبار شراب 
صومعه را بالا آورده باشیم. اول صبحی برای من کمی زیاد هم 
بود. 
ها نس: حرف مفت می‌زنی غازكك لوج. مگر نه‌اینکه ما هنوز دست به کار 
نشده‌ایم ٩‏ 
لو کاس: پسر عزیزم» حالت خوب است؟ خیلی رنگ‌پریده ای. 
هانس: هنوز خوب است. برادرمارتین! باید ترا برادر گدای بیمار" صدا 
[می‌خندند و مادتین نیز با این شوخی لبخند می‌زند. ماد تین 
محتاط است. هانس هم همیتطود. اما برای حفظ موقعیت جبهه 
می گیر ند. ] 
مارانین: خوبم» متشکرم ل وکاس. 
ها نس: مریض بوده‌ای؟ 
مارتین: حالا خیلی بهترم» متشکرم پدر. 
ها نس: [بالحن خشن] دل‌پیچه است؟ آره؟ به‌نظرم» از روزه گرفتنهای 
زیاد باشد. [ نکرانیش دا پنهان‌می‌کند.] انگار با مرگ خیلی 


صمیمی شده‌ای. 

لو کاس: بیا و کمی شراب بخوره اجازه داری که» نه؟ حالت راحا 
می‌آورد. 

هانی: من آن چهر؛ مهتابی را می‌شناسم. بارها آن را دیده‌ام. مریض 
بوده‌ای؟ 


لوکاس: فعلا" انگار حالش بهتراست. يك جرعه شراب رنگ را به‌صورت 


۴ معنای دوگانهٌ 020۳۷6 شوخی جلوه می‌کند. لاذادوس یا العاذاد. برادد پیماد مریم و 
مرتاو دوست مسیح بود که پس از مرگ مسیح» او دا از قبر زنده کرد. ولی در اینجا 
معنای عام قر این کلمه: که همان گدای پیمار می باشد مود وجه است. سم. 


۳۳۳ لوتر 


آدم برمی گرداند. حالت خوب‌است جوان؟ 

مار نین: شما چطورید...؟ 

لو کاس: خوب است؛ البته که حالش خوب است» حتماً حالش خوب است. 

هانی: خیال می‌ کنم حجره‌ات را به‌قی کشیدی. [ به‌برادروایناند] باید 
خودش حجره را تمیز کند» نه؟ 

لو کاس: [ به‌مار تین ] وای» استفراغ که نکردی» نه؟ پسرلك بیچاره» خب» 
مهم نیست. پس بیخود نبود که ما را منتظر ۲ 

هانس: نمی‌شود مادرش را بیاورد و به‌پایش بینتد که نظافت کند. 

مار نین: ترتیب نظافتش را دادم . حال شما چطور است پدر؟ 

هانس: [حمله‌ای را احساس می کند. اما سعی دارد قوهٌ ایتکارش را ازدست 
۳ من؟ اوه خوبم» حالم خوب است. مگر نه لو کاس؟ من 
هیچوقت طوریم نیست. پیرمرد توء به‌حد کفایت» قوی هست. 
تازه آدمهایی مثل من و لو کاس مجبوريم قوی باشیم» چون اگر 
نباشیم چیزی طول نخواهد کشید که» با پشت» نقش زمین 
می‌شویم یا به‌زانومی‌افتیم؛ یا خلاصه طوردیگری دراز می‌شویم. 
به‌پشت زمین می‌خوریم و فاتحه. ما طاقت از پا درآمدن را 
نداریم. چون اگر از پا دربياييم» دیگر کارمان زار است» قالمان 
کنده است. بنابراین» مجبوریم هرطور شده پایش بایستیم. اما 
مگر زندگی همین نیست؟ 

مار تین: وقتی مردم اینطور حرف می‌زنند» نمی‌فهمم منظورشان چیست. 

لو کاس: پدرت درواقع کارش خیلی خوب است؛ مارتين . حالا دیگرخودش 
درکار معدن سرمایه به‌ کار انداخته. و اگر منظورم را بنهمی 
باید بگویم دارد ارباب خودش می‌شود. الان همه جا اینطور 
معمول است . 

مار نین: [ به‌هانی] باید راضی باشید. 

هانس: از پول درآوردن راضیم. اما دلم نمی‌خواهد کمرم را بخاطر پول 

مار نین؛ 0 است ؟ 

هانس: او هم هیچ ناراحتی ندارد. يك عالم کار دارد و يك عالم بچه» 
و السلام[ نار احتی‌اش داپنهان می‌کند. ] متأسفم که نتوانست بیاید» 
اما همانطور که می‌دانی» سفر مزخرفی است. با تمام اینها سلام 
مفصلی به تو رساند. اوهء بله» يك کيك‌هم برایت فرستاد. اما به‌من 


پردة ادل ۳۳ 


گفتند [رو به برادروایناند] که نمی‌توانم آن‌را به‌دست توبدهم. 
این بودکه مجبور شدم‌آن را به رئیس دير بدهم. 

مار نین: زسم رساندن هدیه همین است» پدر. مگر فر اموش کرده‌اید؟ 

هانس: خوب امیدوارم هر طور شده يك ذره‌اش به‌تو برسد. مادرت در 
ساختنش خیلی دقت کرده. اوه» بله و اما از دختر لو کاس او 
هم خواهش کرد سلامش را به توبرسا نم . 

مار نین: اوه» لطف دارد» حالش چطور است؟ 

هانسی: مکه نه ل و کاس؟ دخترت مخصوصاً خواهش نکرد که سلامش را 
به‌مارتین برسانم؟ 

لو کاس: اغلب راجع به‌تو حرف می‌زند مارتین» حتی حالا. می‌دانی که 
ازدواج کرده؟ 

مارتین: نه نمی‌دانستم. 

لو کاس: اوه بلد» صاحب دوتا بچه شده» يك پسر و يك دختر. 

ها نس: درست است» دوتا برای نمایش توی جعبه آییند» و حالا یکی دیگر 
هم قر اراست از زیر پیشخوان بیاد بیرون. اینطور نیست» لو کاس؟ 

لو کاس: بله» اوه» مادر خوبی است. 

هانی: چی ازین بهتر؟ تنها يك راه برای «بیلاخ رساندن» به ابلیس 
وجود دارد» و آن موقعی ایشت. کته به‌سراغت می‌آید و تو 
بچه‌هایت را نشانش می‌دهی. يك موضوع هست- اگرخوش‌شانس 
باشی و بلا از سرت دور باشد - می‌توانی از زیر پیشخوان 
حواله‌اش‌کنی. بفرما! آنوقت برای خودت کاری صورت داده‌ای 
بر ای همیشه. آمین ! 
[مکت ] یا انته. بر ادرمارتین» نگذار مهمانهایت بی‌شر اب سر کنند. 
لو کاس بیچاره با جامی که مثل زهدان راهبه‌ها خالی است»آنجا 
نشسته. اینطور نیست غازك تشنه؟ 

مار تین: وای خواهش می کنم» متأسنم. 

هانس: حالا درست شد. بابای پیرت را فراموش نکن [مکت] بله» 
همانطور که گنتم متأسنم که مادرت نتوانست بیاد. اما فکر 
نمی‌کنم زیاد هم خوشش بیاید. هر چند به‌جرأت می‌گویم که 
دوست داشت پسرش را درحال احرای قضای متقدس۴ ببیند. اما 


۴ مزا [1]01: همان تفتیش افکاد قرون ۱۵ و۱۶ میلادی است و کنگره‌ای از جسانب 
سه 


۴ لوتر 


آیا قرار نیست که مادری بعد از مراسم با پسرش برقصد؟ مثل 
مسیح که با مادرش رقصید؟ گرچه از آن زن برنمی‌آید که 
همچو کاری بکند. انگار فکر می‌کنی عوضش من خیال دارم باتو 
بر قصم . 


مار نین: کسی شما را مجیور نکرده پدر. 
هانس: مثل دست به‌دست دادن يك عروس, نه؟ 
مارتین: بی‌شباهت نیست. 


حالا مستقیم به‌یکدیکر نگاه می‌کنند و هر دو اندکی آرام 
می‌گیر ند. ] 


هانس: [ باجرآت] پناه برخدا! فکرش را بکن» در اين لباس شبیه زنها 


شده‌ای. 


مارنین: [با مهربانی] نه‌زنی که باب میل شماست» پدر! 
هانس: مگردراین مورد چه‌می‌دانی» هان؟ هان؟ دراین مورد چه‌می‌دانی؟ 


[خندهٌ کوتاهی سر می‌دهد. ] خب» برادرمارتین. 


هار تین: خب؟ [مرکت] تا حالا ماهی یا کباب خورده‌اید؟ چطور بوده؟ 


مگر زنی هم که شما دلتان می‌خواهد به‌آن صورت نیست؟ 


هانس: بر ادر مارنین» پرادر مارتین عزیز» خب» بر ادرمارتین . آن بالا 


کنار محراب لحظه‌ای سرخوش بودی» اینطور نیست؟ بهت‌بکویم 
خودم را به‌جای تسو می‌گذارم. تمام مردمی که به تسو گوش 
می‌دادند هر کلمه‌ای که می‌گنتی و هر جنبش خفیفی را زیر نظر 
داشتند و مترصد يك اشتباه اچیز بودند. من هم اجبارا 
نمی‌توانستم آن را درنظر نگیرم. همگی مدتی دراین فکر بودیم 
که مردود می‌شوی. مگرنه‌ل و کاس؟ 


لو کاس: ماء هردو» لحظه‌های‌پر اضطرابی را گذراندیم. 
هانس: لحظه‌های پر اضطراب! البته که پراضطراب بود. با خودم فکر 


سه 


کردم: دارد مردود می‌شوده» نمی‌تواندارتقاء پیداکند» خیال دارد 
مردود شود. آن لحظه» چه اتفاقی افتاد» می‌دانی» همان لحظة 
بدی که از سخن افتادی و برادز... 


پاپ در کلیساهای کاتوليك» که بیشتر برای منکوب کردن کتب بدعتگذادان برپا می‌شد. 
ولی دد اینجا باتوجه به‌علاهٌ وافر حانس به‌قاضی شدن مادتین» عبادت فوق بدینگونه ترجمه 


شام 


پردف اول ۳۵ 


مار تین: وایناند. 

هانس: وایناند» پله» و او با مهربانی فراوان كمك کرد. عملا ترا در 
يك نقطه نکه‌داشته بود. مگرنه؟ 

مار لین بله 

برادرو انا ند: اغلب وقتی يك کشیش جوان برای نخستین بار عشاء ربانی 

به‌ حای می‌آورد» چنین اتفاقی رخ می‌دهد. 

هانس: انگار اصلا نمی‌دانست کریسمس بود یا چهارشنبه» فکر کردیم 
در يك لحظه همه چیز از حرکت ایستاد. همه منتظر بودند و هیچ 
اتفاقی یفتاد , آن مکت چی بود مارتین » چی پبود؟ 

مار تین : یادم نیست. 

هانس: چرا تو قسمتی راء که واقعا شکست خوردی, به‌یاد داری؟ 

مار نین؛ [پشت سرهم تکراد می‌کند. ] آه. پدر مقدس» قادر متعال وخدای 
ازلی» این نان پاکی را که من» بندة بیمقدارت» مارتین» بخاطر 
گناهان مرتکب شده و نشدهٌ خودم و برای تمام افراد حاضر و 
تمام مسیحیان متدین زنده و مرده به‌تو تقدیم می‌ کنم تا شاید 
برای رستگاری و زندگانی جاویدشان به کار آید» بپذیر. وقتی 
وارد صومعه شدم» می‌خواستم مستقیماً با خداوند سخن بگویم؛ 
بی‌هیچ تشویش. می‌خو استم خودم با او حرف بز نم» اما وفتی 
وقتش رسید» مثل همیشه» خشکم زد. 

لو کاس: نه خشکت نزد مارتین . فقط چند لحظه بود. وانگهی... 

مارتین: به‌لطف برادر وایناند. پدر چرا خوشت نمی‌آید اینجا باشم؟ 
آخانی ان این مزال ضری ب اععته ی عوو] 

هانس: هان؟ منظورت چیست؟ خوشم نمی‌آید که تو اینجا باشی. 

مارتین: پدر» اگر می‌توانی سعی‌کن جواب صریحی به‌من بدهی, دوست 
دارم به‌من بگویی. 

هانس: راجع به‌چی حرف می‌زنی » برادر مارتین. نمی‌دانی زاجع به چی 
حرف‌می‌زنی. ناراحتیت از این است که به اندازه کافی‌شر اب نخورده‌ای. 

مارتین: چرا نمی گویی می‌توانستم يك قاضی بشوم. 

هانس: خب » پس احتمالا می‌توانستی قاضی بشوی, می‌توانستی بهتر از 
آن هم بشوی. احتمالا می‌توانستی شهردار باشی» می‌توانستی 
رئیس دادگاه باشی » می‌توانستی رئیس دانشگاه باشی » احتما لا 
می‌توانستی همه چیزی باشی. خوب که چی! نمی‌خواهم راجع 


٩‏ ۳ لوتر 


بهش حرف بزنم. چه‌ات شده. در هرصورت من جلو عده‌ای غریبه 
نمی‌خو اهم دراین مورد حرف یز نم. 
مارتین: شما حال مرا به‌هم می‌زنید. 
هانس: صحیح که من حالت‌را به‌هم می‌زنم؟ باشد» متشکرم بر ادرمارتین . 
در هرصورت به‌خاطر حقیقت گویی» از تو متشکرم. 
مارتین: نه» حقیقت این نیست» به‌هیچ‌وجه» حقیقت این نیست» شما دارید 
زیادی شراب می‌خورید... و من... 
هانس: زیادی شراب می‌خورم! من می‌توانم ازحالا تا خود صوراسرافیل 
که ازروی حساب» ناپنجشنبهة دیگر» دمیده خواهد شد» این پیشاب 
صومعه‌را بخورم. پس چهتفاوتی می‌کند؟[مکت. هانس می‌نوشد. ] 
شراب مصرفی تو همین است؟ بله حالا من دارم سژال صریحی را 
مطرح می‌کتم.شرابی‌راکه مصرف می‌کنی همین است؟[ به‌مار تین ] 
بفرما کمی بخور. [مادتین جام‌دا می‌گیرد و می‌نوشد.] می‌دانی 
مردم چه می‌گویند؟ 
مار تین: ند» چه می گو یند؟ 
هانس: بهت می‌گویم: 
نان تویی و شراب تویی 
و همیشه چنین خواهد بود. 
[مکث ] 
مار تین: پدرم منظوری نداشت» می‌دانم او مرد متدینی است [ تعدادی از 
برادران دوحانی, بر ای دفتن, از جا برخاسته‌اند. ] 
مار نین: [ به لو کاس ] بر ادر وایناند تمام دیر را به‌شما نشان خواهند داد» 
البته اگر شرابتان را تمام کرده باشید. 
لوکاس: بله اوهء مواففم. بله, کمی هم از حد کفایت زیادتر خورده‌ام. 
متشکرم. خوب» برادر وایناند» احازه می‌فرمایید برویم؟ بناست 
بعداً بیاید. آره هانس تو اینجا می‌مانی ؟ 
هانس: هرطور میل توست. 
لو کاس: [ به‌ماد تین ] حالاکمی بهتر به نظرمی آیی جوآن» خداحافظ» پسرم . 
اما قبل از رفتن می‌بینمت, نه؟ 
مار نین: بله» البته. 
[همکی می‌روند و مادتین و هانس دا با یکدیکر تنها 
می گذار ند. مکث] 
هانس: مارتین» نمی‌خواستم ناراحتت کنم. 


پردف اول ۳۷ 


مار تین: نه» تقصیر خودم بود. 
هانس: نمی‌بایست جلو همه. .. 
مارتین: من نمی‌بایست چنان سوالی از شما می‌کردم. بعد از آن مدت 
دراز» دیدن ناگهانی شما برایم ضربه‌ای بود. می‌دانید که بیشتر 
اوقات من» غیر از نماز. در سکوت می‌گذرد: و همانطور که 
می‌دانید» من از آواز لذت می‌برم. اما اینجا غیر از صحبت يا 
اعتراف گیر حرفی پیش نمی‌آید. من تقریباً لحن صدای شما را هم 
فراموش کرده بودم. 
هانس: بگوببینم» پسر... چه چیزی‌وادارت کرد که درعشای ربان ی آنطور 
لندلند کنی؟ 
مارتین: شما مأیوس شده‌اید» اینطور نیست؟ 
هانس: فقط می‌خواهم بدانم. من آدم ساده‌ای هستم» مارتین» دانشمند 
نیستم» اما خوب می‌توانم بفهمم . ولی تو مرد تحصیلکرده‌ای 
هستی » به‌لاتین » یونانی» و عبری حرف می‌ژنی. از بچگی طوری 
بارآمده‌ای که همه‌چیز را به‌خاطر بسپاری. مردانی مثل تسو 
حرفهایشان را فراموش نمی‌کنند. 
مارتین: نمی‌فهمم چه اتفاقی افتاده سرم را که از روی نان عشای ربانی 
بلند کردم» طوری کلمات‌را ادا می‌کردم که گفتی آنها راء برای 
نخستین بار» می‌شنوم» و بناگهان [مکت] زندگيم را تهدید 
کردند. 
هانس: نمی‌دانم و اقعاً نمی‌دانم. شاید هم پدر ومادرت در اشتباهند وحق 
پا خداوند است. و شاید هم جوایش این باشد که فقط با تارلف 
دئیا شدن می‌توانستی به‌خواسته‌هایت برسی. 
مارتین: اما شما به‌این حرف اعتقاد ندارید» نیست؟ 
ها نس: نه» نهء ندارم. 
مارتین: پس منظورتان را بگویید. 
هانی: خیلی خوب. اگر خواسته‌ات این است» نظرم را می‌گویم. من 
قکر می‌کنم آدم در اینطور حاها خودش را می‌کشد. 
هار تین: [ بیکیاره پس‌می‌نشیند.] من مقدسم» من هیچکس را غیر از خودم 
نمی کشم. 
هائس: به من مربوط نیست» ولی بگذار یگویم. این وضع مرا دچار 
وحشت می کند» و راستش را بخواهی به‌همین علت نتوانستم 


۸ دوتر 


مادرت را بیاوزم. 
مارنین: انجیل» تنها مادری است که من داشته‌ام. 
ها نس: [ با یر ور ] آیا تابه‌حال انجیل نخوانده‌ای و نمی‌دانی در آن 
چه نوشته است؟ «پدر و مادر خودرا حرمت‌دار.»۵ 
مار نین: شما حرف مرا نمی‌فهمید» چون نمی‌خواهید بنهمید. 
هانس: حرف قشنگی است: اوه بله» قشنگ. يك کلام مقدس, اما چیزی 
را نفی نمی کند» مارتین» چیزی را نفی نمی کند. چون تو هرگز 
نمی‌توانی از قید جسمت خلاص بشوی. چون جسم چیزی است 
که در آن زندگی می‌کتی و باید در آن بمیری و از چشم پدر و 
مادرت هم نمی‌توانی بگریزی. ما جسم هستیم» مارتین» تو هم 
همینطوری» و ما برای هميشه به‌هم وابسته‌ايم. و تو با تمام 
آدمهایی که پا به‌اين دنیا گذاشته‌اند» فرقی نداری مارتین. ولی 
دوست داری وانمود کنی که خودت» خودت را ساخته‌ای؛ واين 
تو بودی که خودت را به‌وجود آوردی - نه‌بدن يك مرد و ژن 
دیگر . 
ماز نین: چرا کلیساها» شاهان» و پدران... توقعات بیش از حدی دارند و 
چرا تمام آنان بیش از آنچه مستحقند» نصیب می‌برند. 
هانس: اینطور فکر می‌کنی؟ باشد. اما من فکر می‌کنم» کمی‌از آنچه تو 
به‌من داده‌ای» بیشتر » مستحق هستم... 
مار تین: من به‌شما داده‌ام! اجباری ندارم به‌شما چیزی بدهم. من‌هستم... 
این تنها چیزی است که باید به‌شما بدهم. این بزرگترین پاداش 
شماست. یعنی آنچه که هميشه می‌خواستید صاحبش باشید, بیشتر 
از آنچه هر پدری حق دارد. از من خواستید لاتین یاد بگیرم» 
3 کر ادبیات بشوم» قاضی باشم. آرژویتان این است که وجود من 
شما را تأیید کند» خب» نمی‌توانم و بالاتر از آن» اين است که 
نمی‌خواهم. حتی خودم را نمی‌توانم تأیید کنم. پس در مورد 
اینکه چه کرده‌ام» مخصوصا دربارة شماچه کرده‌ام. سوالی نکنید, 
آنچه را که تماماً بخاطر شما انجام داده‌ام و خواهم داد. زندگی 
و انتظار مرگ است . 


۵ افحیل متی» باب ۱٩‏ آیهٌ ۱٩‏ افجیل مرقس» باب ۰۷ آیهٌ ۱۰؛ دسالهُ پولس به‌افسیان» باب 


ششم؛ و ... 


برد اول ۳۹ 


هانس: چرا برای هرچیزی مرا سرزنش می‌کنی؟ 

مارنین: شما را سرزنش نمی کنم اما سپاسگزار هم نیستم» همین و بس. 

هانی: گوش کن» می‌دانم» من آدم زیاد خوبی نیستم. اما به‌خداوند 
و پسرش» عیسی مسیح» معتقدم و کلیسا از من مراقبت خواهد 
کرد» و می‌توانم زندگی خودم را طوری ترتیب بدهم که در 
گوشه و کنارش کمی نشاط وجود داشعه باشد, اما تشاط تو 
کجاست؟ زمانی که در دانشگاه بودی برایم نوشتی که تنها مسیح 
می‌تواند جایی را که در آن زندگی می‌کنی» روشن سازد. این 
حرف یعنی چه؟ وقتی‌معلوم شود محل زندگیت يك دخمه است» 
این حرف چه معنی دارد؟ فکر نمی‌کنی کور بودن بهتر باشد؟ 

مار تین: تر جیح می‌دهم بینا باشم. 

هانس: پس بهتر است چمد هایت را بار 

مار تین: شما واقعاً دلخور شده‌اید؟ ادامه بدهید. 

هانس: چر ا؟ چون می‌بینم يك جوان» تحصیلکرده و سرشار از زندگی» 
یعنی پسرم» جوانیش را با خوف و ریاضت ضایم می‌کند. به‌نظر 
خودت داری با همه اینها می‌سازی؛ اما اینطور نیست؛ توداری 
فرار می‌کنی و هیچ کاری هم از دستت ساخته نیست. 

مارتین: اگر زندگی در اینجا اینقدر آسان است» پس فکر می‌کنید» چرا 
بقیة مردم دنیا برای ورود سر و دست نمی‌شکنند؟ 

هانی: چون اززندگی دست نکشیده‌اند. به‌اين خاطر, 

مارتین: خوب که اینطور! فکر می‌کنید من دست کشیده‌ام. 

هانس: بله همینطور است» آن پیشاب راهبها سرم را درد آورد. 

مار تین: متأسفم. 

هانی: بله همه ما متأسنیم و اين برای هر کدام از ما محسناتی دارد. 

مارتین: تصور می‌کنم که پدران و فرزندان همیشه یکدیگر را دلخور 
می‌کنند. 

هانس: من بخاطر تو زحمت کشیدم» بخاطر تو با فقر و فلاکت ساختم. 

مار تین: خب ؟ 

هانس؛ بله[تقریبابا امتیاق] واگر هم ترا اغلب کمی کتك و یا گاهی کتك 
سخت می‌زدم» تصور می‌ کنم بیشتر از کتکی که پسرهای دیگر 
نوش‌جان می کردند» نبود. بیشتر بود؟ 


۰ دور 


مار تین: 
ها نس: 


مار تین: 


هاس: 


مار نین: 


هانس: 


نه . 

فکر می کنی چه چیزی ترا از دیگران متفاوت می‌کند؟ مگر سایر 
مردم چه عیبی دارند؟ تو لجوج بودی! هميشه لجوحج بودی! 
تو هميشه در لجاحت تعمد داشتی» مگر نه؟ 

شما هم مرا دلخور می‌کردید. نه فقط یکی دوبار بلکه بارها در 
تمام روزهایی که دیدن شما وشنیدن صدایتان را به‌یاد می‌آوردم. 
شاید به گنت خودتان با بچه‌مای دیگر تفاوتی نداشتم. اما من 
بیش از همه شما را دوست داشتم همیشه شمارا می‌خواستم» علاقةً 
شما را بیش از هرکس دیگری می‌طلبیدم و اگر کسی در آغوشم 
می‌گرفت» می‌خواستم آن شخص شما باشید. مضحك است که 
مادرم بیش از همه مرا دلخور می‌کرد» و من او را کمتر دوست 
داشتم» خیلی کمتر. او شکافی ایجاد کرد که هیچکس دیگری 
نتوانسته پر کند. اما تنها کاری که از دستش برمی‌آید این بود که 
شکاف را بزرگتر و بزرگتر و غیرقابل تحمل‌تر کند. 

معثی این حرفها را نمی‌فهمم» واقعاً نمی‌فهمم؛ بهتر است بروم» 
مارتین» فکر کنم خیلی بهتر است. و به جرأت می‌گویم وظایف 
مختلفی داری که باید انجام بدهی. 

همسرتان» يك‌بار» بخاطر دزدیدن يك دانه گردو» کتکم زد. 
خیلی خوب بهیاد دارم . آنقدر مرا زد که خون جاری شد و من 
از دیدن خون در نو انگشت‌هايم حیرت کر دم؛ بله» درست 
است» بخاطر دزدیدن يك دانه گردو. اما مسأله این نیست. من 
همان موقع در جیب پشتم چند تا گردوی دیگر هم داشتم. قبل 
از آن» وقتی بخاطر چیزی کتك می‌خوردم به‌نظرم می‌رسید که 
درد در خارج از وجود من است. انگار این درد» نه‌تنها به‌من 
بلکه به بقیة مردم جهان» تعلق داشت. اما آن روز برای اولین 
بار درد مال من بود و نه‌هیچکس دیگر. از تن من دورتر نرفت. 
بين ژانوهای من و چانة من چمباتمه زد. 

می‌دانی موضوع چیست» مارتین» فکر می‌کنسم هميشه ترا 
ترسانده‌اند... از وقتی توانستی روی پا بایستی و راه بروی. و 
به دلیل خوبی هم ترا ترسانده‌اند؛ به‌دلیل همان چیزی که بیشتر 
از همه دوست داری باشی. بله» به‌تو می‌گویم؛ به‌تو می‌گویم 


پرده ادل ۴۱ 


موضوع چیست! مثل آن روزء همان روز که ازارنورت* به‌خانه 
می‌آمدی و طوفان و رعد وبرق درگرفت وتو چنان شاش ترس 
شدی که روی زمین دراز کشیدی و وقتی برق کوچکی در آسمان 
دیدی» فکر کردی هاله مقدسی۲ دیده‌ای و دست به‌دامان سنت- 
آنشدی. 
مار نین: من خیلی خوب دیدمش. 
هانس: و رفتی و از او تقاضا کردی که نجاتت بدهد... و شرط کردی 
که راهب بشوی. 
مار نین: من دیدمش. 
هانس: دیدی؟ پس هنوز هم سنت آن است» نه؟ فکر می‌کردم بخاطر 
رهبانیت صاحب‌مرده‌ات من و مادرت را سرزنش می‌کردی. 
مارئین: شاید بهتر بود سرزنش می کردم 
هانس: و شاید بهتر باشد گاهی دربارة آن ها مقدس» که با زرنگی 
ترا به دیر کشاند» کمی دیگر فکر کنی. 
مار تین: یعنی چه؟ 
هانس: منظورم این است که امیدوارم آن نور واقعاً حالً متدسی بوده 
باشد و خدا کند فریب وحم شیطان نبوده باشد. واقعاً امیدوارم 
چون تحمل فکردیگری‌را ندارم. [رکت] خداحافط پسرم. متأسنم 
که مجبور شدیم مرافعه کنیم. امروز به‌هیچ‌وجه نمی‌بایست کار 
به‌اين حرفها می‌کشید. 
[مکت] 
مار نین: پدر... چرا رضایت دادید؟ 
هانس: چی» برای راهب شدنت؟ 
مارتین: بله. شما احیانا می‌توانستید مانع بشوید» پس چرا نشدید؟ 
هانس: خب وقتی دو برادرت از طاعون مردند... 
مار تین: از زنده ماندنم قطع امید کردید» اینطور نیست؟ 
هانس: خدا حافظ پسرم. بیا يك جام از شراب مقدس بخور. 
[ خارج می‌شود. مارتین جام به‌دست. می‌ایستد و به درون آن 
می‌نگرد. سپس به آرامی,چنانکه گویی برای اولین‌باد لب به 


۶ ۳۳]9۳۱: دانشگاهی است که لوتر در هیجده سالگی در آن به‌تحصیل پرداخت. 
۷ 15100 ۷: فرشتة نود ایز گفته شده و نودی است که از نزد ما مسلما نها به‌ نود مقدسین معروف 
است و در انفجیل فادسی به روّیا نیز ترجمه شنه است.م. 
مش اتمه .8 


۳ لوتر 


شراب می‌زند. از آن می‌نوشد. کناد میز می‌نشیند و جام را 


جلوش می‌گذادد. ۲ 
مارتین: اما... اما اگر آن هالهٌ حقیقی نبود» چی؟ 


پر ده می‌افتد 


پایان پردا ادل 


پرده دوم 


صحنه اول 


بعد ازدکور بسیار خصوصی پرده اول» با تاریکی محیط بیرون و 
اشیاه مشخص پر زرق و برقش, از این به‌بعد تأثرات فیزیکی۱ 
باید پیچیده‌تر وعمومی‌تر بوده و کمتر جنب شخصی داشته باشد؛ 
همه‌شمول بوده و بیش‌از آتنکه بطور ناخودآ گاه»؛ بهشخص معینی 
مربوط شود» به‌تمام آدمهای عادی تعلق داشته باشد؛ و بیشتر 
شبیه حکاکیها و چاپهای باسمه‌ای مشهور آن زمان» مثل کارهای 
دورر؟ با جنبهُ کاریکاتور باشد تا تصویر. اکنون» پایین» در 
گوشه‌ای» نزديك پیش» صحنه يك میز سنگین منبت کاری شده 
قرار دارد. 


باذاد یوتر بوگك سال ۱۵۱۷. صدای بلند موسیقی همراه با 
ورود يك گروه به‌مر‌کن بازاد که با پرچمهای استقبال اصناف 
پوشانده شده, به گوش می‌دسد. در رآی این گروه کند رو با 
شممهای دوشش و به‌همراهی سرود و دعا و دود بخود. فرمان 
رسمی عنایت پاپ ردی با لشتك و پارچهُ زر بفتی حمل می‌شود. 
دریشت آن. نشانهای پاپ و مدیسی ویمد از آن. درکن اصلی 
گروه یمنی جان تتسل, که دومینیکن و مفتش۲ و معروفترین و 
موفقترین آمرزش فروش ذمانه است. در حال حمل يك صلیب 
بزر گ چوبی قرمز وادد می‌شود. او با وضع شایسته‌ای برای 
پیله‌وری کلیسا مجهزن است. با آن موهای نقره‌ای. صدای 
پرطنین» و حالت و ورزیدگی يك ناطق تربیت شده و جاذبة 


۰ 60 ۲5[601(: دکود لبای؛ دفتاد. فحوه؛ بیان وسخن گفتن دا شامل می‌شود.-م. 

. م1(۲ ۸۱۳۵6۵1: بزدگترین لقاش و گراودساز و طراح آلمانی دد دوده روتسا نس 
(۱۵۲۸-۱۴۷۱). 

. 10019[00۲: باذیری یا مفتش کلیسای دم دد دودآن‌تفتیش عقاید يا اتکیزیسیونم. 


۴ لو تر 


فراوان يك مرد خدای حرفه‌ای, قادر است جیب فقیر و بیچاده‌ها 
را خالی کند. 


صلیب قرمن را از تتسل می‌گیررند و بطود نمایان, 


پشت‌سر او. نصب می کنند و نشانهای پاپ دا از آن می آویز‌ند. 


تسل: آیا نمی‌دانید که من کیستم یا چه کاره‌ام؟ آیا دربین شما کسی 


هست» بچه‌ای» مفلوجی یا ابله بیماری که دربار من چیزی 
نشنیده باشد و نداند من اینجا چکاز می‌کنم؟ نه؟ نه؟ بسیارخوب 
اگر هست پس حرف بزند؟ کسی نیست؟ پس هم شما مرا 
می‌شناسید؟ همه‌تان می‌دانید من کیستم؟ اگر حقیقت داشته باشد» 
زهی سعادت» درست همانطور که باید باشد. درست همانطور 
که باید باشد. واز اين بابت دیکر حرفی نمی‌زنم با اينهمه» با 
اینهمه. .. برای احتیاط» برای احتیاط» توحه کنید! امروزيك کور» 
يك کوتولهُ افلیج بین شماست‌که نمی‌تواند بشنود؛‌من گوشهایش 
را باز می‌کنم و آنها را با صابون مقدس, برایش می‌شویم! 
و اما در مورد بقیةٌ شما؛ می‌دانم وقتی به او تعلیم می‌دهم 
می‌توانم روی همه شما حساب کنم که با حوصله گوش‌می‌دهید. 
صحیح است؟ می‌توانم ادامه بدهم ؟ ازشما می‌پر سم »)صحیح است؟ 
می‌توانم ادامه بدهم؟ می‌گویم؛ می‌توانم ادامه‌بدهم؟ 

[مکت] 

متشکرم» و این کوتولة کور افلیج که همینجا در میال شماست» 
چه پیش‌بینی می‌ کند؟ نه» برای پیدا کردنش به‌اطراف نگاه نکنید» 
چه» فقط باعث وحشتش می‌شوید و بعد او تنها فرصت بز رگ 
زند کیش را از دست خواهد داد و احتمال ندارد که اين فرصت 
مجددا برايش دست بدهد. يا اگر هم دست یدهد شاید خیلی دیر- 
شده باشد. خب» خبرخوش در این روزدل‌انگیز چیست؟ اطلاعات 
مخصوصی را که می‌خواهید»چیست؟ این است! این راهب با 
صلیب سرخش کیست؟ فرستادهٌ کیست و باچه نیتی به اینجا 
آمده. سعی نکنید این مطلب را پیش خودتان حلاحی‌کنید» چون 
خیال دارم حالا همین الان برایتان بگویم. من جان تتسل» 
دومینیکن» بازپرس کلیسای رم» ونمایندهٌ سراستف ماینتس؟۴ هستم 


4. 


پرد دوم ۴۵ 


و آنچه برای شما می‌آورم آمرزشنامه است. آمرزشنامه‌هایی که 
با خون گلگون عیسمی مسیح پرورده شده‌اند* و صلیب قرمزی 
که پشت‌سر من برپا می‌بینید» معیارسنجش کسانی است که آنها را 
حمل می‌کنند. نگاهش کنید! بازهم‌نگاهش‌کنید! دیگر چه‌چیزی از 
صلیب قرم زآویزان می‌بینید؟ خب» به‌چه شبیه هستند؟ نشانهای 
حضرتاقدس»چرا؟ چون اوست که‌مرا به‌اینجا فرستاده. بله‌دوست 
من‌خود پاپ مرا با آمرزشنامه‌های شما به اینجا فرستاده! شما 
می‌ گویید بسیار خوب, اما آمرزشنامه‌چیست به‌من چهر بطی‌دارد؟ 
آمرزشنامه چیست؟ آمرزشنامه ارزشمندترین و شکوهمندترین 
هدیه خداوند به‌بشر است. این‌است ارزش آمرزشنامه‌ها! درپیشگاه 
خداوند به‌شما می‌گویم که حاضر نیستم مقامم را در اين لحظه 
با پطرس مقدس در بهشت عوض کنسم» چرا که من با 
آمرزشنامه‌هايم روان مردم راء بیش از آنچه که او احتمالا 
می‌توانست پا تمام موعظه‌هایش رستگار کند» فلاح بخشیده‌ام. آیا 
فکر می‌کنی گزافه است؟ خب» پس کمی بیشتر با دقت گوش‌کن 
دوست من. چون مربوط به تو می‌شود! از اين نظرگاه نگاه کن. 
کلیسامی گوید: برای هر گناه کبیرهای که مرتکب می‌شوید بعد از 
اعتراف و توبه باید به‌مدت هفت سال - در این دنیا یا دربرزخت 
عقوبت پس بدهید, هفت سال! صحیح است؟ با هن موافتید؟ خیلی 
خوب حال بگویید چند گناه کبیره از شما - از شما - در يك روز 
سرمی‌زند؟ يك لحظه فکر کنید. در يك روز اززندگیتان. آیا پاسخ 
را می‌دانید؟ 
آه» بیش از روزی یکی نیست. بسیار خوب؛» چندگناه در يك ماه؟ 
چند گناه در شش‌ماه؟ چند گناه دريك سال وچندگناه درهمة عمر؟ 
بله‌لازم نیست پاهایتان‌را روی زمین بکشید... پاهایتان تاب فکر 
کردنش را هم ندارد» اینطور نیست؟ شما حتی به كمك يك منشی 
تجارتخانه هم نمی‌توانید گناهان تمام اين سالها را جمع بزنید» 
سعی کنید و تمام انبوه سالهای عذاب را نیز به‌یکدیگر اضانه 
کنید. در اين خصوص چه می‌گویید؟ و آیا چیزی نیست که 
۵. متی» باب ۰۲۶ آیهٌ ۲۸: وو عیسی... پیاله دا گرفته شکر نمود و به‌ایشان داده گفت همةٌ 


شما از این بنوشید زیر! که این است خون من دد عهد جدیدکه در داه بسیادی» به‌جهت 
آمرزشگناهان» ر پخته می‌شود.» 


٩‏ ۳ لو تر 


بتوانید» در مقابل موقعیت خطیری که دارید» انجام بدهید؟ آیا 
براستی می‌خواهید بدانید؟ بله» چیزی هست. و آن چیز را من 
حالا با خودم دارم: نامه» نامه آمرزش. نامه‌ها را طوری نکه 
می‌دارم که هر کسی پتواند بییند. آیا کسی آنتدر کوتاه هست که 
نتواند ببیند؟ به نامه‌ها نگاه کنید. همه کاملا مهر شده‌اند. در 
هر پاکت يك آمرزشنامه است و یکی از آنها امروز می‌تواند 
متعلق به شما باشد, همین حالا قبل از آنکه دیر بشود» بجنبید! 
هر چه دلتان می‌خواهد نزدیکتر بیایید» به اين آسانیها مرا له 
نخواهید کرد. خوب نگاه کنید. هیچ گناه بزرگی نیست‌که 
یکی از اين نامه‌ها نتواند باعث آمرزشش بشود. حاضرم هر 
کین هر کدام ازاین‌مستمعین را که گناهی - هرچیز» هرنوع گناه» 
به‌من مربوط نیست که چه‌گناهی باشد - به من معرفی کندکه 
نتوانم با یکی از این‌پا کتهای کوچك با ارزش تصفیه‌اش کنم» به 
اینجا دعوت کنم. حتی گر کنو زامتربم» با کرةٌ مقدس» مادر 
خدا» پیحرمتی هم کرده باشد» به‌شرط ایتکه پول بپردازد هر قدر 
می‌تواند بپردازد - خود راآمرزیده‌خواهد یافت. فکرمی کنیددارم 
غلومی کنم؟ اینطورفکرمی‌کنید؟ من‌مجازم حتی ازاين هم قدم‌پیشتر 
بگذارم و نه تنهاو کالت‌دارم که‌اين نامه‌های‌عذرخواهی برای گناهانی 
را که‌مرتکب شده‌اید» به‌شما بدهم‌حتی می‌توانم برای گناهانی هم 
که‌مرتکب نشده‌اید» آمرزش بدهم, [مکت... سپس به آدامی] و 
آنچه احیاناً قصد ارتکابش را دارید! اما می‌پرسید - و سوال 
منصفانه‌ای است - اما می‌پرسید چرا مسرور مقدسمان می‌خواهد 
چنین توفیق عظیمی را به‌من اررانی بدارد؟ دوستان من» پاسخ 
بسیار ساده است. برای اينکه بتوانيم کلیسای مخروبة پطرس 
مقدس و پولس مقدس در رم را تعمیر کنیم! زیرا همتای آن در 
سراسر چهان نیست. اين کلیسای عظیم نه‌تنها بدن حواریون 
متدس پطروس و پولس بلکه جسد یکصد هزار شهید و حدود 
چهل وشش پاپ را نیز دربر گرفته. از عتیقه‌های متبرلك۶ مثل 


۶ 161165: در فرون وسطی اعتقادات فراوانی از جمله خاصیت معجزه برای این عتیقه‌های 
متبرلك قایل بودها لد و حتی پاپ گریگوری اول محروف به کبیر به‌قدرت خادقالما ده این‌اشیاء 
اعتقاد داشت.م. 


پردة دوم ۳۷ 


دستمال ورونیکای متقدس» بوتهُ سورانل موسی» و طنابی که 
یهودا اسخر یوطی خودش را با آن به‌دار زد» چیزی نمیگویم! 
اما افسوس» این ساختمان زیبای قدیمی و تمام اشیاء درون آن 
اگر هر چه زودتر سرمایة کافی برای تعمیرش فراهم نشود؛ 
به ویرانی تهدید می‌شود. [با حرارت بیشتر] ... آيا کسی 
حرأت می‌کند که بگوید انگیزهٌ خوبی نیست؟ [ مکت].۰. 
بسیازخوب . .. ونمی‌خواهی دوست من که خودت به‌قیمت نارل» 
حتی يك ربع فلورین» یکی از اين نامه‌ها را بخری تا در ساعت 
م رگ‌دریچه‌ای که کناهکاران ازآن به‌دنیای عذاب وارد می‌شوند» 
به‌روی توبسته شود ودریچه‌ای که به‌لذت بهشت منتهی می‌شود» 
به‌رویت باز شود؟ به‌خاطر داشته باش» این نامه‌ها نه‌تنها برای 
زندگان بلکه برای مردگان هم هست. درمیان شما کسی نیست 
که لااقل يك عزیزش به سرای دیگر نرفته باشد... چطور» چه 
کسی‌می‌داند؟ بله این نامه‌ها برای آنها هم هست. حتی به توبه 
هم نیازی نیست. پس عتب نروید. پیش بیایید به عزیزانتان 
فکر کنید» به خودتان فکر کنید! با دوازده دانهُ جو یا هرچه 
به عقلتان برسد که شما استطاعتش را داشته باشید. می‌توانید 
پدرتان را از عذاب و خودتان را از بلای واتسی نجات 
بدهید. و اگر جز بالاپبوش آهی در بساط ندارید» پس؛ از تن 
در آورید. حالا آن را از تن درآورید» تا شما هم بتوانید کسب 
رحمت کنید. برای اطلاع شما: هر چه زودتر پوله‌ایتان در 
صندوق حرنگ و حرنگ کند و زنگ نقدینه به صدا در آید» روح 
زودتر از برزخ پرواز می‌کند و آواز می‌خواند! پس بجنبید» 
پولهایتان را بیرون بیاورید! پس‌اين چه حالتی است؟ حواستان با 
ایمانتان پرواز کرده؟ پس گوش بدهید. به محض این که صلیب را 
پایین بیاورم» دریچه‌های بهشت بسته می‌شوند و روشنی این 
خورشید رحمت» که امروز در اینجا به‌روی شما می‌تاید» خاموش 
می‌شود. 

[سکه فان کین را درون جمبه محکمی می‌اندازد که سخت 

جررنک وجرنک می‌کند.] 
خداوند ما مسیح دیگر سلطنت نمی کند. او تمام قدرت را به‌پاپ 
واگذار کرده. به‌نام پدر » پسر » و روحالقدس» آمین . 


۸ وتر 


[ با محو شدن نور. صدای سکه‌ها که مثل باران در صندوق پول 
ريخته می‌شو ند» بر‌می‌خیزد. ] 


پایان صحنة اول 


از پرده دوم 


صحن دوم 


دیر رامیان. ویتتنیر گ. سال ۱۵۱۷ یوهان فون اشتاوپیتس۱ 
خلیفه اعظم فرقة ا گوستینی, زیر تتها ددخ تگلابی نشسته است. 
او مردی است آرام و خوش‌بیان و همچنین فکودی سخت و 
خونسرد وکامل سال. وی با شناخت استمداد شکرف» صیرت. 
حساسیت, شهامت و همچنین قهرمانی در مارتین - که کاملا" 
از حیطه توانایی خود او بیردن است- برای او احترام عمیقی 
قائل است. با اشهیه درك می کند که شخصی با محدودیتهای 
خود او می‌تواند مقدار زیادی به‌چنین جوانی دراین موقبیت 
پیشرفت یادی دهد و بحث او با مادتین قر کیب فشرده‌ای از 
همفکری و استهزاء است. پرندگان همچنانکه اودرسایةٌ درخت 
کتاب می‌خواند. نغمه‌سابی می کنند. مادتین و اردمی‌شود. خود 
را به‌خاك می‌افکند اشتاو پیتس وی دا بلندمی کند. 


مارتین: [به‌بالا می‌نکرد ] ظاه را هميشه لحظه‌ای که من به‌اینجا می‌آیم» 
پرنده‌ها می‌گریز ند. 
اشتاو پیس: پرنده‌ها۲ بدبختانه ایمانی ندارند. 
مارتین: شاید تنها به این خاطر باشد که مرا دوست ندارند. 
اشتاو بیتس: علتش این است که هنوز نفهمیده‌اند قصد آزارشان را نداری. 
مارتین: دارید مرا به‌یکی از استعاره‌هایتان می‌کشانید؟ 
اشتاو بیتس: خب» به هرصورت خودت آن استعاره را تشخیص دادی. 
مارتین: ناچارم. از وقتی که به‌صومعه آمده‌ام» خودم يك استعاره‌ساز 
شده ام . همین هفتة پیش داشتم درباره یه سوم» باب‌سومغلاطیان 


2 ۷۵۵ 10۲02 .1 
۲ 01۳05: منظورآدمهای بتصوصی مثل داهبها نیز هست.-م. 


۰ ۵ لوتر 


بحث می کردم و به‌مبال رفتن؟ را مثل آوردم. 
اشتاو پیتص: [ آیه‌ر| نقل می کند. ] «آبا شما که با روح آغاز شده‌اید اینقدر 
جاهلید که اينك باید درجسم فناشوید.۴» 
مار تین: صحیح است» اما استعاره‌ها به‌درد الهیات نمی‌خورند... مگر 
برای تزیین خانه‌ای که با بحث بناشده باشد, 
اشتاوپیتس: بله» این خانه‌ای است که توانستی درش را به‌روی بسیاری ازما 
باز کنی. وقتی تازه اینجا آمده بودم» هرگزخوابش‌را هم نمی‌دیدم 
که در چنین مدت‌کوتاهی اعتبار دانشگاه به‌اين پایه برسد؛ و این 
اعتبار بیشتر مدیون نوست. 
مار نین: [ عمداً تعادف دا برمی‌گرداند. ] اگرمردی بتواند ازطریق رهبا نیت 
به بهشت راه پیدا کند؛ آن مرد من خواهم بود. 
اشتاو پیتس: منظورم این نبود» تو خیلی خوب می‌دانی منظورم چیست. من 
از فضل و دانش تو و موفقیت دراین راه حرف می‌زنم نه درباره» 
به‌قول خودت» رهبانیت. من هرگز شکیبایی ریاضتهای فراوان 
تو را نداشته ام . فقط تعجب در این است که توخودت را با 
عبادتها, مکاشنه‌ها و حتی رحل خوانیهایت تلف نکرده‌ای. همه 
این ریاضتها و آزمایشهایی که می‌گذرانی برایت در حکم اطعمه 
و اشر به‌اند. 
مار تین: [شکیبا ] ممکن است دیگر دراین مورد بر ایم موعظه نکنید؟ 
اشتاو پیتس: البته ممکن نیست» فکر می‌کنی برای چه در باغ به‌دیدن من 
می‌آیی» در حالی که در میان دیرمی‌توانی سر گرم باشی؟ 
مارانین: خیلی خوب» هرطور میل شماست, باید بگویم با وجود تدریس 
و مطالعاتم» وقت خیلی کمی دارم وحتی بندرت می‌توانم متررات 
اساسی تانون را رعایت کنم. 
اشتاو پیتس: خوشحالم که این حرف را می‌شنوم. فکر می‌کنی به چه‌علت 
هميشه ذهنت از قانون انباشته شده؟ نه, باز نمی‌خواهم که تمام 
دردسرهایت را بشنوم. علتش را می‌گویم. به‌اين دلیل به‌قانون 
فکرمی کنی که کاملا مثل يك پشتیبان در خدمت توست. 
مار تین: چه پشتیبانی؟ 
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۴ در عهد جدید چاپ ۱٩۳۲‏ چنین ترجمه شده: آیا اینقدد بی‌فهم هستید که به‌دوح شروع 
کرده الان به‌جسم کامل می‌شوید. 


پردة دوم ۱ ۵ 


اشتاو پیتس: تو منظور مرا خوب می‌فهمی» برادر مارتین. پس خودت را 
به‌نادانی نزن. پشتیبانی دریرابر خواهشهای غریزی خودت. 
همین. ملتفت هستی» خیال می‌کنی که قدرت را تحسین می‌کنی» 
پس چنین می‌کتی» اما بدبختانه نمی‌توانی بهآن گردن بگذاری, 
آنوقت چه کار می‌کنی باتوجه بیش از حدت به‌قانون» قدرت را 
مضحك جلوه می‌دهی و دلیل کارت این است که تصمیمداری 
قدرت حاکمه را باچیز دیگری عوض کنی؛ باخودت» آه» دست 
بردار» مارتین» من اینتدرها خلینه اعظم بوده‌ام که بتوانم این 
موضوع راکشف کنم. درهرصورت تو نباید مرتکب چنین فتوری 
بشوی. قانون مستحکمترین نوع ایمنی را هم میسر می‌کند. 
مارتین: ایمنی؟ من این‌را حس نمی‌کنم. 
اشتاو بیتس: بههرحال» به جر أت» می‌گویم بیشتر از همه ما ایمنی کسب 
کرده‌ای. 
مارتین: آخر چطور موفق شده‌ام به‌چنین امنیت عجیبی نایل بشوم؟ 
اشتاو پیتس: کاملا" ساده: با طلبیدن میزان غیرممکنی از کمال۵ 
مارتین: نمی‌دانم‌چه کار یا شایستگیی می‌تواند از قلبی مثل‌قلب‌من‌سریز ند. 
اشتاو بیتس: آ؟ عزیزم» دوست عزیزم. من هز اربار به‌در گاه خدای متعالمان 
سوکند خورده‌ام که پارسا زندگی کنم و آیا توانسته‌ام که با 
پیما نهايم وفا کنم؟ نه» البته که نتوانسته‌ام, حالا از اين قولهای 
خطیر دست کشیده‌ام» چون می‌دانم نمی‌توانم روی قولم بایستم. 
اکر دروقت وداع این دنیا» خداوند بخاطر محبت مسیح مر انبخشد» 
آنوقت نخواهم توانست با توجه به‌نسبت تمام نذرها و مبراتم 
در محضر او بایستم» و نابود خواهم شد. همین و بس. 
مارتین: فکر می‌کنید من بیش از حد به‌آلام خودم توجه می‌کنم؟ 
اشتاو بیتس: گفتنش برایم مشکل است» مارتین. ما یعنی من و تزء آدمهای 
متفاوتی هستیم. بله» تو بیش ازحد به‌خودت توجه می‌کنی. اما 
هیر آخره يك مرد بزرگ هم درخورآلام خودش است. برخی ازمردم 
باید مثل پولس مقدس بگویند: «من هرروز می‌میرم.» 
مارتین: به‌من بگویید پدر» هیچ از درك این موضوع که به‌دنیایی فانی 


۵. کمال» ازنظر مسیحیت, ایمان به‌خداوند و داشتن دوح اطاعت و بندگی و نزديك شدن به 
السالیت کامل است.-م. 


۳ لوتر 


اشتا و _بیتس: 


مار لین: 


اشتاو _بیتس: 
مار لین؛ 


اشتا و _بیتس؛ 
مار لین؛ 


اشتاو پبیتس: 


مار لین: 
اشتاو بیتس: 
مار نین: 
اشتاو بتیس: 


مار لین * 
اشتاو بتیس: 


مار لین: 
اشتاو بیتس: 
مار لین : 


اشتاو بیتس: 
مار لین 


اشتاو بیتس: 


تعلق دارید» احساس خواری نکر ده‌اید؟ 

نه‌فکر نمی‌کنم چنین احساس کرده باشم . 

مسلماً دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم باید آخرالزمان باشد. 
دیگر چیزی جزته سیاه دلو باقی نمانده. 

منظورت «روز حساب» است؟ 

نه» منظورم این نیست. «روز حساب» به اين زودیها واقتع 
نمی‌شود» منظور این زمان و مکان است. 

مرحباء به‌هرحال کلی بهتر شد. 

من مثل‌مدنوع رسیده‌ای در ماتحت فشاردهندة دنیا هستم و هر 
آن ممکن است همدیگر را رها کنیم. 

لعنت شدن» مردن» و نومیدی که در دنیا تازگی ندارد. همیشه 
چنین بوده وخواهد بود. ترا چه‌می‌شود؟ چرا بازی‌درم ی آوری؟ 
چیزی نیست پدر. فقط يك ناراحتی جزئی. 

نار احتی جزئی؟ چرا شکمت را گرفته‌ای؟ دردداری؟ 

حالم خوب است. حالا برطرف شد. 

من که سر از کارتو درنمی‌آورم. چه‌چیزی برطرف شد؟ قبلا هم 
ترا دیده‌ام که همینطور به‌خودت می‌پیچیدی. علتش چیست! 
یبوست دارم. 

پبوست؟ تو هميشه چیزیت هست» بر ادر مارتین. اگر قولنج یا 
مرض بیخوابی یا ایمان و کار زیاد نباشد» به‌مسمومیت یا سوء- 
هاضمه یا نوعی دل درد مبتلا هستی. امان از این روزهای 
سخت . 

پدرم هم‌همین‌را می‌گوید. 

پدرت به‌نظرم آدم باشعوری‌می آید. 

همینطور است» و اخیرا کشف کرده‌ام که يك عالم الهیات هم 
هست . 

فکر می‌کردم معدنچی است. 

همینطور هم هست. اما او سالها پیش چیزی را کشف کرد که 
باعث شد من خودم عرق بریزم وجان بکنم تا آن‌را برای خودم 
از دل زمین بیرون بیاورم. 

خب» جای شگفتی نیست. همیشه تکه‌هایی از حقیقت درجایی 
دفن شده‌اند که کمترین آدمهاء با کمترین کوشش» به‌آن دست 


مار تین : 


مار تین: 
اشتا و بیتس: 
ماد تین 
اشتاو بیتس: 


مار تین: 
اشتاو بیتس: 


مار نین: 


مار ین 


اشتاو بیتس: 


مار نین: 
اشتاو بیتس: 


پرده دوم ۳ 


پیدا خواهند کرد. 

به هرصورت» او همیشه معتقد بود که اعمال به‌تنهایی آدم را 
نجات نمی‌دهد. توجه داشته باشید که هرگز چیزی راجم یه 
ارجحیت ایمان هم نمی گفت. 

[ آیه‌ای را نقل می‌کند. ]۰ «آه بله زندگی همین است و هر کاری 
بکنی آن را تغییر نخواهی داد.» 

همان حرفها. 

تو نمی‌توانی طبیعت بشر را عوض کنی. 

شما هم نمی‌تو انید. 

صحیح است» مارتین» و تو اين موضوع را خیلی خوب در 
تفسیرهای انجیل و پولس مقدس ثابت کرده‌ای. اما این حقیقت 
را از نظر دور ندار که پدرت نذر فقر هم کرده. گرچه با نذر 
خود تو خیلی تفاوت دارد و روزی که به‌خودش و تو گفت که‌مرد 
کاملی است» یا دست‌کم يك مرد قانع است» چنین نذری هم کرد. 
خوك هم به آشفالدانیش قانع است. 

کاملا 

پدرم در مواجهه با يك عقيدة ناآشنا مثل گاوی است که به در 
يك آغل جدید زل می‌زند» عین کسانی که به‌ صلیب نگاه می کنند 
و چیزی نمی‌بینند. تنها چیزی که می‌شنوند مغفرت طلبیدن کشیش 
است. 

يك چیز را به تو قول می‌دهم» مارتین» تو هرگز يك ناظر باقی 
تخواهی ماند» هميشه در قضایا شرکت خواهی کرد. 

چرا می‌خواهید هرطوری‌شده به‌من دلخوشی بدهید؟ 

فکر می‌کنم بعضی از ما گرچه چیزی جز اسفنجهای متواضع 
نيستیم» اما احتمالا خیلی خوب بلدیم عطشهای بزرگ را فرو 
پنشانیم. شکمت چطور است؟ ۰ 

بهتر است. 

لازم نیست انسان» چون انتظار عفو پروردگار را دارد» تو به 
کند. بلکه به‌اين خاطرباید توبه کند که بالفور آمرزیده می‌شود. 
تو مجبوری در ته دلوسیاهت خوض کنی» چون همانجاست که 
خداوند ترا داوری مي‌کند و آنوقت به جراحات عیسی مسیح 
نظرکن. زمانی برای من فاش کردی که وقتی وارد صومعه‌شدی» 


۴ لور 


مار لین 


اشتاو _بیتس: 


مار تین 
اشتاو بیتس: 
مار تین: 
اشتاو بیتس؛ 


مار تین : 


اشتاو _دیتس: 


مار لین: 


آشتا و بیتس؛ 


مار لین؛ 


اشتاو بیتس: 
مار نین: 


پدرت گفت" این عمل بمثابه دست به‌دست دادن يك عروس است» 
و باز هم حق با پدرت بود. تو يك عروسی و باید خودت رامثل 
يك زن در مدت آبستنی آماده نگهداری و وقتی فیضی نازل شد 
و جانت تحت نفوذ روح‌القدس قرارگرفت؛ نباید دعا یاجد وجهد 
کنی» بلکه باید درحالت تسلیم بمانی. 

[ لبخند میز ند. ] نقش دشواری است. 

[ نیز لبعند می‌زند.] به جرأت می‌گويم برای تو خیلی دشوار 
است. می‌دانستی که «دوك» از نو به‌من شکایت کرده 
ات ؟ 

چرا چه کار کرده‌ام؟ 

باز هم موعظه علیه آمرزشنامه‌ها. 

اوه خیلی ملایم حرف زدم. 

بله» حرفهای ملایمت را روی منبر شنیده‌ام. وقتی به‌وحشتی که 
وعظ کردن برایت داشت فکر می‌کنم» می‌بینم حتی پله‌ها را هم 
با ترس و لرز طی می‌کردی. ترس محض! حتی از دکتر شدن 
در الهیات هم می‌ترسیدی. واگر مجبورت تکرده بودم الاآن هم 
دکتر نبودی؛ من خیلی ضعینم» به‌اندازهٌ کافی قوی نیستم» چیزی 
از عمرم باقی نمانده. آیا آنچدرا که به‌تومی گفتم » به‌یاد داری؟ 
«مهم نیست» خداوند هنوز دربهشت کار دارد و آنجا هميشه 
حای خالی پیدا می‌شود*» 

بله», و همان «دوك» حور مخارج ترفیع ترا کشیده و باید بگویم 
وقتی با من صحبت می‌کرد» خیلی عبوس بود. گفت حتی به- 
مجموع عتیقه‌های متبرك در کلیسای کاسل هم» که می‌دانی 
پول خرید بیشترشان با فروش آمرزشنامه تأمین شده» اشاره 
کرده‌ای. آیا راجع به آنها چیزی گفتی؟ 

بله» امانه دربار اشیاء کلیسای‌کاسل. من درمورد کسی که ادعا 
داشت پری از بال جبرئیل دارد اشارةٌ گذرایی کردم. 

اوه» بله» چیزهایی درباره‌اش شنیده‌ام . 

و سراسقف ماینتس که خیال می‌کند شعله‌ای ازبوتة سوزان موسی 
دارد. 

وای عزیزم» نمی‌بایست از آن یاد می‌کردی. 

و با کر این مطلب ختم کردم که چطور شد که مسیح دوازده 


اشتاو _بیتس: 


مار لین: 


اشتاو _پیتس: 
مار تین : 


اشتاو ,ییتس: 
مار لین: 


اشتاو بیتس: 


مار تین ؛ 


اشتاو بیتس: 
مار تین ؛ 


پرد دوم ۵ ۵ 


حواری داشت ولی هجده تای‌آنها در آلمان مدفون هستند. 

در هرصورت «دولك» می‌گوید که شخصاً درجلسة موعظه آینده‌ات 
شرکت می‌کند تا با گوش خودش‌بشنود. پس سعی‌کن اگرمقدورت 
هست به‌موضوع اشاره‌ای‌نکنی . یادت باشد» بزودی عیدقدیسانل۲ 
فرامی‌رسد و تمام آن عتیقه‌ها به‌تماشای عموم گذاشته می‌شود. 
«دولك» مرد خوبی است و به کلکسیونش خیلی مباهات می‌کند. 
اهانت کردن به‌آن کار بیهوده‌ای است. 

سعی کرده‌ام که به‌اين موضوع زیاد اشاره نکتم » چون چندان 
مطمتن نبودم و همینطور که عرض می کنم در یکی دو موعظه‌ام 
چند اعتراض جزئی و ملایم ایراد کرده‌ام. 

بله» بله» اما عملا" چه گفتی؟ 

گنتم که نمی‌شود با خداوند معامله کرد. مشلا باید بگویسم 
بدعتهایی در عبری» ترکی؛ پلاگی۲ هم هست. 

بله» ولی خیلی ملایمتر. ادامه بده. 

گفتم آمرزشنامه ضمانت پلیدی است. چون شما زندگی و مرک 
خودتان را دارید. آمرزشنامه نمی‌تواند جانشین شما بشود. آیا 
حق با من هست؟ 

[مردد] بله», چیزی که فهمش دشوار]است» این است که چرا 
موعفظه‌هایت اینقدر مردم پسند هستند. 

خب» می‌توانم برایتان بگویم خیلیها هم هستند که با انز جار 
آنجا می‌نشینند. می‌توانم چهره‌هاشان را ببینم. و دربار آنها 
هیچ اشتباه نمی کنم . اما می‌خواستم مطلبی را به‌شماً بگویم... 


خب ؟ 

در همين مورد بخصوص, چند روز پیش کناش زن مرده‌ای را 
پیش‌من آوردند. به‌او گفتم: بر ای او چه کرده‌ای؟ گفت. «دفنش 
کردم و روحش را به‌خدا سپردم.» سژال کردم: «اما عشای ربانی 
برای آمرزش روحش به‌جا نیاوردی؟» گفت: «نه» مقصودتان 


٩۵1015 ۵۲ ۶‏ [۸1: عیدی است دد اول ماه توامبر, دسم بر گزاری چنین عیدی از زمان 
پاپ گریگوری سوم مممول شد که ویدد آن‌دوز لمازخانه‌ای از کلیسای پطروس مقدص دا به 
تمام مقتسان مسیحی اهدا کرد,سم. 

۷ ۳610810۲: مربوط به‌پلاگیوس که نظریات منهب کاتوليك دا در مودد اصل گناه منکر 
بود (درقرن پا تردهم) .-م. 


7 لوتر 


چیست؟ به محض مردن وارد بهشت شد.» پرسیدم: « از کجا 
می‌دانی؟» گفت: «خب» دلیل دارم» به‌اين علت» ويك آمرزشنامه 
از جییش بیرون کشید. 
اشتاو پیتس: آه 
مار تین کاغد را به‌ طر فم پرت کرد و گفت: «| گر هنوز معتقدی که يك 
عشای ربانی لازم است» پس عالیجناب پدر مقدسمان پاپ» اگر 
نه او» پس‌کشیشی که آن را به‌من فروخت سرعیالم کلاه گذاشته 
است.» 
اشتاو یتس: تتسل. 
مار تین دیگر 1 
اشتاو پیتس: همان دلال کهنه کار! 
مارتین: داستان دیگری هم درباره‌اش شایع است که ظاهر آ حقیقت دارد» 
چون از منابع مختلفی آنرا بررسی کرده‌ام. ظاهرا يك نجیب‌زادة 
واقعی ساکسون* جریان را ازتتسل دریوترب وگ می‌شنود. پس‌از 
آنکه تسل نمایش همیشگیش را تمام می کند» نجیب‌زاده از او 
می‌خواهد که آنچه را دريك صحنه گفته بود» تکرارکند که او 
یعنی تحسل - قدرت بخشایش گناهانی را که مردم قصد ارتکابش 
را می‌کنند» دارد. تسل با همان سرپرباد و حالتی که می‌دانید» 
می‌گوید: «موضوع چیست» مگر گوش نمی‌دادی؟ البته نهتنها 
گناهان مرتکب شده راء بلکه گناهمانی هم که مردم قصد 
ارنکایشان را دارند» می‌توانم آمرزش بدهم» و این اشر افز اده 
می‌ گوید: «خوب پس عالی است» چون دلم می‌خواهد از یکی از 
دشمنانم انتقام بگیرم. فقط همین. نمی‌خواهم اورا به‌قتل برسانم 
یا چیزی از این قبیل. فقط يك انتقام جزئی, حالا اگر ده گیلدن 
به‌شما بدهم» ممکن است آمرزشنامه‌ای مرحمت کنید که تبر ثه ام 
کین بسهولت و تماما تبرثه ام کند؟» خب» تصسل ظاهرا کمی 
مخالفت می کند» اما آخرش به‌سی گیلدن رضا می‌دهد و معامله‌را 
انجام می‌دهند. مرد با آمرزشنامه‌اش روانه می‌شود و تتسل 
برای انجام کار بعدیش عازم لايپزيك می‌شود. درنیمه راه‌لايپزيك 


۸ 5020: نژادی که سابقاً دد شمال آلمان ساکن بودند.-م. 


پرده دوم ۵۲ 


و تربلن؟ در میان جنگل» گرفتار یکدسته آدمخش می‌شود و کتك 
مفصلی‌می‌خورد. وقتی روی علفها درخون خودش می‌غلتد به‌بالا 
نگاه می کند و می‌بیند که یکی از آنها همان اشرافزاده ساکسون 
است و آنها دارند با چمدان بزرک پر از پول او فرارمی کنند. 
بنابراین» بلافاصله پس از تمدید قوا به‌یوتریوگک برمی گردد 
و اشراف‌زاده را به‌دادگاه می‌کشد. خب؛ اشراف‌زاده چه‌می کند؟ 
آمرزشنامه را بیرون می‌آورد و به‌شخص «دوك جورج» نشان 
می‌دهد. دعوا منتفی‌می‌شود! 

اشتاو پیتس: [با خنده ] خب» به‌خودت واگذار می‌کنم. اما سعی‌کن و مراقب 
باش. به‌خاطر بسپار که من با هرچه که می‌گویی موافقم. اما 
لحظه‌ای که کسی با آنچه می‌گویی روی مخالفت نشان داد» 
یا موافتت نکرد» همان لحظه‌ای است که تو یکباره به‌قدرت 


ایمانت پی می‌بری. 
مارتین: پدر» من تا کلمات را با صدای بلند نشنوم هرگز نسبت به آنها 
مطمثن نمی‌شوم. 


اشتاو بیتس: پله » احتمالا* متصود از « کلمه» ۱۶ همین است. «کلمه» من است و 
من «کلمه» هستم. در هر صورت سعی کن کمی عاقل باشی. به 
اراسموس نگاه کن؛ او واقعا هیچوقت خودش را دچار دردسر 
جدی نمی‌کند اما هنوز در بیان عقایدش موفق است. 

مارتین: چون من از خوکهاا و مسیح با يك لحن صحبت می‌کنم؛ 
آدمهایی مثل اراسموس مضطرب می‌شوند. باید بروم.[ طبق 
معمول به‌خودش می‌پیچد. ] 

اشتاو پیتس: خوب» شاید حق با تو باشد. اراسموس دانشمند قابل تحسیتی 
است. امادانشمندان بسیار دیگری هستند که فکر می کنندبهتر ند» 
فقط به‌این خاطر که آنچه را که تو به آلمانی صریح می‌ گویی 
آنها با گوشه و کنایه به‌زبان لاتین ادا می‌کنند. ترا چه می‌شود؟ 
باز همان ناراحتی به‌سراغت آمد؟ خدا به داد یرسد! مارتین قبل 
از,اينکه بروی یادت باشد: مردی که شمشیر برنده‌ای داردعاقبت 
آن را از نیام بیرون می‌کشد» حتی اگر به‌روی خودش باشد- 


.9 
۰ ۷۷0۳: در اجیل یوحنا بعععنای خداء روحالقدس؛ مسیح و اتجیل آمده است..م. 
۱ ظاحرا منظوز از استعمال کلمةٌ ۳185 آدمهای خوك صفت رو پلید نیز بوده است.--م. 


۸ وتر 


مار لین: 


اما هر اتفاقی که بیفتد دیگر نمی‌تواند شمشیر را به کمرش 
بياویزد» و يك چیز دیگر: فراموش نکن» تو این مهم را بهنام 
سرورمان» عیسی مسیح» شروع کردی. البته همانطور که‌خداوند 
به تو امر می‌فرماید باید عمل کنی» اما به‌خاطر داشته باش» 
ژروم مقدس درباره فیلسوفی نوشته است‌که: برای کسب آزادی 
بیشتر در مطالعه» چشمهایش را از بين برد. مواظب چشمهایت 
باش پسرم» و کاری برای آن روده‌های لعنتیت بکن! 

حتماء چه‌کسی می‌داند؟ شاید ار در ویتنب رگ باد ول کنم 
آنها در رم۱۲ بویش را استشمام کنند. 

[خروج. ناقوس‌های کلیسا] 


پایان صحنهٌ دوم 
از پرده دوم 


12. 02۶ 


پرده دوم 


صحنا سوم 


پله‌های کلیسای کاسل, ویتنبر گ. سی دیکم اکتبر ۰1۵۱۷ از 
درون کلیسا سرود نیایش بامدادی به گوش می‌دسد. کودله 
کثیف نیمه‌برهنه‌ای روی پله‌ها نشسته و با خودش سر گرم بازی 
است. مادتین با طوماد کاغذی بلندی وادد می‌شود. این طوماد 
حاوی نودوپنج موضوع بحث آمرزشنامه است. حین بالا دفتن 
از پله‌ها می‌ایستد ۰ و به کودگ, که دد تخیلاتش فرق شد. 
می‌نگرد. مجذوب او می‌شود پسرك ابتدا به‌وی توجهی ندادد. 
اما بمسض آ گاهی از دجود يك من‌احم. دست اذ بازی می کشد 
و به‌نحوی, که توجه را از خود دود کند. سر برمی‌گرداند. 
مادتین پس از لختی تأمل. دستش دا به‌سوی بچه, که با وقاد و 
محتاطا زه به‌وی می‌نگرد. در از می کند و او, به آدامی نه‌از دوی 
اک یلعای من 
است. با بك جست. از نظر پنهان می‌شود. ماد تین مراقب‌اوست. 
سپس سریعاً از پلکان به‌سوی مین برمی‌گردد و از آن بالا 
می‌دود. 


مار نین: موضوع سخن من از رسالة پولس رسول به‌رومیان است. 
باب اول, آیهٌ هفدهم : «زیر | که درآن» عدالت خداوند مکشوف 
می‌شود از ایمان تا ایمان» 


[مکث] 


ما در عصر پرمخاطره‌ای زندگی می‌کنیسم» چه‌بسا شما چنین 
نینديشید. اما شاید که از هنگام تایش نخستین پرتونور برزمین» 
اين» خطرنا کترین عصر باشد. ممکن است این حرف واقعی ننماید 
اما» به‌احتمال قوی» واقعیت همین است. لکن مهمتر از همه این 
است که ما نا گزیر ازطرح چنین فرضیه‌ای هستیم . بهنظر می‌رسد 
که ما مسیحیان ظاهر عاقل و درباطن»ببخرديم ودرایناورشلیمی 


۰ لو تر 


که ساخته‌ايم چنان بی‌حرمتیهایی به‌مقدسات می‌شود که اعمال 
قوم بنی اسر ائیل در برابرآن» بازیگوشی کود کانه به‌نظر می‌آید. 
يك فرد نمی‌تواند به‌صرف اینکه یونانی یاعبری می‌فهمد» مسیحی 
خوبی باشد. ژروم پنج زبان می‌دانست اما مقامش از اگوستین 
که تنها يك زبان می‌دانست پایین‌تر است. البته اراسموس با من 
موافق نیست اما شاید روزی پروردگار چشم بصیرت او را 
بکشاید. ولی گوش‌کنید! يك آدم» منفك از مسیح درخور پوسته 
و اعتقادات پوچ خویش‌می‌شود وما به‌اين پوسته‌هااکتفا می‌کنیم. 
برخی از این پوسته‌ها مردان کامل و برخی» زخارف کم ارزشی 
هستند. و رخارف چیستند؟ امروز» روزماقبل «عید قدیسان‌است.» 
و عتیقه‌های متبرک برای شما به‌تماشا گذاشته خواهد شد. برای 
شماء کرسنگانی که زندگیتان به‌زیورهای کم ارزش» دسته‌ها و 
اجتماعات پرطمطراق» و به‌خودآرایی با هرچیز ملال‌انگیزی 
قانع است. برای باد سرختان» زیرلب» با شمعهای افروخته» از 
آنتونی مقدس افسون می‌طلبید و برای غش» از والنتین مقدس؛ 
و برای طاعون» از سباستیان مقدس, به‌لارنتیس مقدس متوسل 
می‌شوید تا شما را از آتش حفظ کند» و اگر دندان درد بگیرید 
به آپولونیای مقدس توسل می‌جویید و به‌لوئی مقدسبر ای‌اينکه 
آبجوتان را از ترش شدن نجات دهد و فرداء بخاطر يك نظر 
دیدن دندان ژروم مقدس یا چهارقطعه از کریسوستوم و اگوستین 
مقدس و شش قطعه ازبر نارد مقدس» ساعتها بیرون کلیسای کاسل 
در صف خواهید ایستاد. وقتی به‌فصد دیدن چهاررشته از موی‌سر 
بانوی‌مان و قطعاتی از کمربند و تور چهره‌اش» که به خون 
پسرش آغشته شده» هجوم می‌آورید. شماسهای کلیسا مجبور 
خواهند شد دستهایشان را زنجیروار به‌هم بدهند تا شما را عقب 
برانند, تمام شب را در خیابانها کنار زباله‌ها می‌خوابید تا بلکه 
بتوانید چشمانتانرا- مثل يك‌پر ندهٌ کیپا شده با يك‌تکه ازقنداق» 
یازده قطعه از گهواره» يك مشت که از آخور و سکه طلایی » 
که توسط سه‌محبوس بمناست ضرب شده؛ پر کنید. وجود تهی‌شما 
با ریت رشته‌ای از محاسن مسیح و یکی ازمیخهایی که به‌دستش 
کوبیده شد و باقیمانده قرص نان شام آخر لبریز خواهد شد. 
ظو اهر و اعتقادات پوچ» برای منفك شدگان و اشیاء پ وک و 


پردة دوم ٩۱‏ 


بیمعتی برای مردمان بی‌مغز» معدودی هستند که از این چیزها 
شکوه دارند» اماآنها به‌زبان لاتين وبرای دانشمندان می‌نویسند. 
چه کسی به‌صدای رسا» با زبان خشن آلماتی سخن خواهد گنت؟ 
يك تفر باید زنگوله را به گردن گربه ببندد. زیرا باید به شما 
فهمانده شود که از ایمنی اثری یست؛ چه در آمرزشنامه‌ها و 
اعمال مقدس» و چه در هر گوشه دیگری از این دنیا» ایمنی 
وحود ندارد. وقتی درحجرة خودم بودم یعنی آنجا که شکنجه- 
خانه راهب يا عمرو و زید یا هرچیزی که دلتان می‌خو اسد؛ 
می‌خو انندش- این مسأله دستگیرم شد. داشتم روی موضوعی که 
به‌شما گفتم» مطالعه می کر دم: «زیر | که در آن» عدالت خداوند 
مکشوف می‌شود از ایمان تا ایمان.» و درست مثل زمانی که 
پسر بچه‌ای بودم » سردز گریبان» در آن خلوتگاه نشسته بودم. 
بخاطر ناراحتی شکمم» نمی‌توانستم نفسی تازه‌کنم. انگار و جود 
يك موش بزرگک را در زیر خودم احساس می‌کردم؛ يك موش 
سنگین خیس و طاعونی که با دندانهای مرک آلودش به خلوتم 
نیش میزد [ انکهتاتش دا به‌شکمش فشاد می‌دهد. گویی درد دا 
تخفیف می بخشد, صودتش غرق عرق می‌شود.] به‌عدالت خداوند 
اندیشیدم و آرژو کردم ای کاش» انجیلش که عشق مرا خواستار 
شد» و رد کردن این عشق را ناممکن ساخت» هر گز برای خواندن 
مردمان به کاغذ درنیامده بود. و من نشستم با آلام فراوانم تا 
کلمات نازل شدند و درها ف و گشتند. «عادل به‌ایمان ژیست 
خواهد کرد .» رنجم محو شد. گشایشی به‌د لم دست داد وتوانستم 
بر خیز م. نوانستم زندگی تیاه شده‌ام‌را ببینم . هیچ آدمی بخاطر 
اينکه اعمال درست انجام می‌دهد» درستکار نیست. اعمال در 
صورتی درست است که شخص درستکار باشد. اگرشخصی به‌مسیح 
معتقد نباشد» نه‌تنها گناهانش» بلکه اعمال صو ابش نیز گناه کبیره 
محسوب می‌شوند. من این را می‌دانم » منطق » که روسپی 
شیطان است» ازیز کثینی به‌نام ارسطو!زاده شده که معتتّد است 
اعمال نيك» يك آدم نيك می‌سازد. اما حقیقت این است که عادل 


تنها به‌ایمان زیست خواهد کرد. من به‌چیزی بیشتر از سرور 


۷" ارسطو را واضع منطق می‌دا نند. سم. 


۳ لوتر 


مهربان‌و منجی‌ام» عیسی‌مسیح» نیاز ندارم» وتا هنگامی که‌صدایی 

برای خواندن داشته باشم» اورا ستایش خواهم کرد. و اگرکسی 

نمی‌خواهد با من همآواز شود بگذار برای خودش زوزه بکشد. 

اگر می‌خواهیم آمرزیده شویم پس بياييم به‌مسیح تنهامانده اقتدا 
[ دعایی زیر لب می‌خواند. از منین پایین می‌آید, سپس به‌طرف 
در کلیسا از پله‌ها بالا می‌رود و دساله‌اش دا به‌آن می‌کوبد؟. 
ضمن خروج او آواز دردن کلیسا بلندتر می‌شود. ] 


پا یان صحنةٌ سوم 
از برد دوم 


۲ عمل چسباندن دساله یا تز» ددمدادی قرون وسطی به‌دد و دیوار و فراخواندن همکات برای 
بحث درپاده آن نظریات» کادی دایج بوده است.سم. 


بردة د9م 


صحن چهارم 


قصر فوکر. آ کسبودکگ. اکتبر ۰۱۵۱۸ دوی پارچهة باسمه‌ای 
طتن آ لودی از آن زمانه که به‌عنوان پرده ته‌صحنه به کارمی‌دود» 
نقشهایی به‌چشم می‌خورد. مثلا" پاپ به‌صودت خری تصویس شده 
که نی‌انبان می‌نوازده یا يك کاردینال در لباس دلقکهای دد باد 
یا شاید کار یکاتود دهو لباین»۱ از لو تر که پاپ از دماغ وی 
آویزان است. معذالك دست کارگردان و طراح دد انتخاب 
هريك ازاین نقشها آذاد است. 

تومای دوویو؟ معروف به کاچتان" کاددینال‌سان سیست وود گیس 
فرفٌ دومینیکن» پشت میزی نشسته؛ وی همچنین بر‌جسته‌ترین 
عالم الهیات آن جر که, نمايندء پاپ و والاترینو ابستةٌ دم دد 
آ لمان نیز هست. حدود پنجاه سال دادد لکن شاداب است و 
اندیشه‌ای زیر کانه و روشن دارد که نقطهٌ مقابل تعصب عوامانه 
تعسل, که اينك وارد صحنه می‌شود. می‌باشد. 


تتسل: او اینجاست. 
کاچتان: پیداست. 
تتسل: منظورتان چیست؟ 
کاچتان: آخر شما خیلی ناراحت هستید. اشتاوپیتس هم با اوست؟ 
تتسل: بله لااقل او پا ادب است. 
کاچتان: من اشتاوپیتس را می‌شناسم» مرد صریح و شریفی است , و دراین 
لحظه احتمالا خیلی هم‌افسرده است. به‌هررصورت» اوتوجه عمیقی 
به‌اين راهب دارد که تماما به‌نفع نظرماست. 


۰ 09 ,010[0]]: طراح و نقاش آلمانی (۱۵۴۳-۱۴۹۷) که حکاکیهایش روی چوب» 
برای باسمه‌زدن به‌پادچه» ممروف است.-م. 
0 508 .4 «ماهز0 .0 0 6 1۳08009 .2 


۴ لو تر 


تتصل: او نگران است کاملا پیداست. این اگوستینی‌ها چندان باشخصیت 
کاجتان: دکتر لوتر چطور؟ او درمورد خودش چه حرفی دارد که بزند؟ 
تتسل: خیلی حرفها. به‌او گفتم اگرسرورمان پاپ» يك‌مقام اسقفی‌خوب 
و يك اجازه‌نامٌ رسمی برای تعمیر کلیسایت به‌تو می‌بخشید» فورا 
نغمة دیگری ساز می‌ کردی. 
کاچتان: عجب خدای من» چه‌جوابی داد 
تتسل: از من پرسید. .. 
کاجتان: خب؟ 
نتسل: پرسید که سیفلیس مادرم چطور است؟ 
کاچتان: در این شر ایط سوال‌خوبی است» شما آلمانیها خیلی خشن‌هستید . 
تتسل: او يك خوك است. 
کاجتان: شك ندارم» هرچه باشد چیزی است که معروفیت کشورتان بیشتر 
بخاطر آن است. 
تسل: به‌او گفتم... می‌دانی تو اینجا دیگر در سرزمین خودت نیستی. 
اين ایتالیاییها فرق دارند. اینها نه‌تنها دانش زیادی دارند بلکه 
مخالفان زیرك وبا تجربه‌ای هم هستند. بعد ازپنج دقیقه به آتش 
می‌انداز ندت. 
کاچتان: خب؟ 
تصل: گفت: «من يك‌بار ایتالیا بوده‌ام و به‌نظرم زیاد زیرك نیامدند؛ 
مثل سکها گوشة خیابان لنکشان را بلند می‌کردند و...» 
کاجتان: امیدوارم کاردینالی را در آن حال ندیده باشد. گرچه آنطور که 
من عده‌ای از ایشان را می‌شناسم اين کار آنقدرها هم از ایشان 
بعید نیست. خوب اجازه بدهید نگاهی به‌اين راهب بددهن شما 
بیندازیم. ۱ 
تسل: درمورد اشتاوپیتس چه؟ 
کاجتان: بگذار در راهرو منتظرباشد. این به‌دلواپس شدنش کمك می‌کند. 
تتسل: اطاعت عالیمقام. امیدو ارم درمحضر شما درست رفتار کند, پا او 
صحبت کرده‌ام. 
[ تدسل خارج می‌شود و بزودی با مارتین باز می‌گردد. مارتین 
پیش هی آید, به‌سجده می‌افتد وصور تثر| جل و کاجتانرو به‌زمین 
می‌گیرد . کاجتان حر کتی می‌کند و مادتین در حالی که کاجتان 


پرده دوم ۷۵ 


او دا برانداز می‌کند. دوی ژانو می‌نشیند.] 


کاجتان: [با ادب] لطفاً برخیز دکتر لوتر. پس کسی را که به‌او می‌گویند 
دکتر افراطی تویی؟به ننار من که زیاد افراطی نیامدی. آیا خودت 
را زیاد افراطی احساس می‌کنی؟ 

مارتین: [ آگاه از لین که حمابت می‌شود.] افراطی از آن لغاتی است که 
می‌شود مثل لگام برك مرد زد. 

کاجتان: یعنی چطور؟ 

مارتین: مقصودم اين است که جز برای افترا زدن به آدم معنای دیگری 
ندارد. ۱ 

کاجتان: کاملا" هیچ شکی ندارم که حرفت بدتعبیر شده و همانطور که 
مین گوزفی 6 به‌تو افترا زده‌اند. آدم فوق انتظاری هستی. انتظار 
حکیم پیر ولرزانی را می‌کشیدم با گوشهای خالكآلود که پس از 
نیم‌ساعت بحث با تتسل به سکته قلبی تهدید شود. اما با تو 
روبرو شدم. بشاش و سرزن‌ده مثل يك پهلوان جوان. چند سال 
داری پسرم؟ 

مارتین: سی و چهارسال پدر ارجمند. 

کاجتان: تتسل» او يك پسر است به‌من نگفتی! خب» چند وقت است که 
انگشتری دکتری به‌دست کرده‌ای؟ 

مار تین: پنج‌سال. 

کاجتان: پس در آن وقت فقط بیست و نه سال داشتی! خب» معلوم است 
آنچه دربارة تو شنیده‌ام» حقیقت دارد. باید جوان فوق‌العاده‌ای 
باشی. هیچ باور نمی کردم در تمام آلمان يك دکتر کمتر از پنجاه 
سال وجود داشته باشد» تو باور می‌کردی «برادرجان»؟ 

نتسل: تا آنجا که من می‌دانم» نیست. 

کاجتان: یفین دارم که نیست. بی‌پرده بگویم» تعجب دراین است که‌چطور 
اجازه داده‌اند چنین افتخاری به‌هر جوان بی‌تجر به‌ای اعطا شود. 
بی‌تجر به‌بودن یرای يك حو ال‌بیست و نه‌ساله احتناب ناپذیر استر 

| لته هی زب جسطیوی هام عو | 

پدرت باید مرد مغروری باشد. 

مارنین: [ بر آشفته] نه به هیچ وجه. باید بگویم آدمی است مأیوس و 


کاجتان: 


پر تشویش. 
واقعا؟ خب» این حالت مطمئنا یکی از میرائهای امعدادی بر ای 


۹ لوتر 


مار تین : 
کاچتان: 


مار نین: 
کاچتان: 
مار تین : 
کاجتان: 


مقابله با خوشیهای اتفاقی است. حالا برویم سراصل مطلب. به 
تتسل می گنتم که فکر نمی کنم این موضوع زیاد وقتمان را بگیرد. 
اما قبل ازاینکه شرو ع کنیم نکته‌ای هست که مایلم بگویم» و آن 
این است که تأسف خوردم‌از اينکه توتصمیم گرفته‌ای ازامپر اتور 
درخواست تأمین جانی بکنی. این کار لزومی نداشت پسرم» واین 
يك کمی... خب» احساس اينکه چنین نظری راجع به ما داری 
و چنین عدم اعتمادی به کلیسای مادری خودت» و به کسانی که 
صمیمانه‌ترین آرزوها را برایت دردل می‌پرورانند» نشان می‌دهی» 
موجب دلتنگی است. 

[ بی‌هدف ] هن .۰.۰ 

[بامهربا نی ] اما حالا هيچيك از اینها مهم نیست. گذشته است و 
بطورکلی دیگر اهمیت ندارد. اینطور نیست؟ خلیفنة اعظمتان 
همراه تو آمده, نه؟ 

بیرون تشریف دارند. 

سالهاست که اشتاوپیتس را می‌شناسم. تويك دوست عالی داری. 
می‌دانم. محبت فراوانی به ایشان دارم. 

و می‌دانم او هم یقیتاً محبت فراوانی به‌تودارد. اوه عزیزم»پسر 
عزیزم» درگیر شدن در چنین کاری برای همه ما مسخره و غیر 
ضروری‌است. کاری است کسل کننده و آشفته و تازه چه فایده‌ای 
دارد؟ مسلك پاله نو در آلمان به رسوایی کشیده شده است. 
اشتاوپیتس پیر است و واقعاً نمی‌شود ازاوانتظار مقاومت داشت. 
دیگر نمی‌شود. و من مجبورم دست به کار بشوم. اشتباه نکن»این 
موضوع برای يك نمايندة ایتالیایی در کشور تو آش دهن‌سوزی 
نیست. از جریانات‌خبر داری» مردم‌نگران اعمال توهستند» احساس 
وطن‌پرستی و این حرفها- که به‌آن احترام می‌گذارم - کار آدم 
را آنقدر بغر نج می کند که وقتی‌این نوع مسائل» به‌مقیاس وسیعی » 
مطرح می‌شود عملا" جلو تمام اقدامات را می‌گيرد. منظورم را 
می‌فهمی؟ منظورم این است که اکر يك انسان مطلتاً عادل و 
شریف وجود داشته باشد دول فردريك* شماست که مخصوصاً از 
ارزشهای معنوی و احترام برخوردارند. بله» ایشان به‌من دستور 


5. 191۶6 


پرده دوم ۱۷" 


دادند که همراه «گل‌طلایی فضیلت »۶ _ همینطور که می‌بینی - 
تعداد زیادی هم آمرزشنامه برای‌کلیسای کاسل تقدیمشان کنم. 
اما حالا چه‌اتفافی می‌افتد؟ بخاطر تمام نابسامانیها و حوغاهایی 
که آمرزش‌فروشی در سراسر آلمان به‌پاکرده «دولك» برای پذیرش 
آنها در موقعیت خیلی دشواری قرا رگرفته‌اند. ايشان طبعاً 
می‌خو اهند دربارة هر کسی به‌عدالت رفتار کنند. روی این اصل» 
خیال تسلیم کردن ترا هم ندارند. هرچند که بعد از اینهمه سال» 
دلبستگی فراوانی به‌اين «گل‌طلایی» دارند و البته کاملا" حق 
با ايشان است. می‌دانم که ايشان عنایت فراوانی به‌تو و برخی 
عمایدت دارند؛ گرچه همانطور که به‌من گفنتندبا مقدار زیادی از 
آنها موافق نیستند. ومن فقط به این خاطرمی‌توانم به ایشان احترام 
بگذارم. بنایراین» پسر عزیزم» می‌بینی که درچه وضم آشفته‌ای 
هستیم. حال باید چه بکنیم؟ هان؟ دوك افسرده است» من 
افسرده‌ام» حضرت‌پاپ افسرده‌است» و توپسرم» توهم افسرده‌ای. 

ماد نین: [رسمی» گویی نطق آماده‌ای دا ادا می‌کند.] عالیجناب پدر مقدس» 
در اطاعت از احضارية مقام مقدس پاپ و در اطاعت از دستورات 
سرور مهربانم» حاکم ساکسونی» به‌عنوان يك فرزند فرمانبر و 
موظف کلیسای مقدس مسیحیء نزد شما آمده‌ام و اذعان دارم 
متن اعتر اضیه و رساله‌ای را که به‌من نسبت داده شده, انتشار 
داده‌ام. حالا آماده‌ام‌تا ازروی فرمانبرداری هر چه‌بیشتر » به کیفر 
خواستم گوش بدهم و هر آینه اگر خطایی کرده‌ام» آماده‌ام تا 
به‌دستور شما خودم را تسلیم کتم. 

کاجتان: [ ناشکیبا ] پسرم» با جدلت دربارة آمرزش‌فروشی» تمام آلمان را 
منقلب کرده‌ای, می‌دانم که دکتر بسیار باسوادی در کتب‌مقدس 
هستی وحالاحامیانی هم دست وپاکرده‌ای. معذ لك اگرمی‌خواهی 
عضوی از کلیسا باقی بمانی ومورد لطف پدرانهٌ پاپ قراربگیری» 
بهتر است گوش بدهی. من اینجا در مقابلم سه پيشنهاد دارم که 
به‌دستور پدر مقدسمان پاپ لثوی‌دهم به‌توعرضه می‌کنم. اول 


۶ 056 00106۲: شانی زینتی از طلاه به‌شکل کل‌سرخ؛ که توسط یاپ دد چهادمین یكشنبةً 
چهل‌روز دونه‌دادی قبل از عید قیام مسیح» که ویکشنبةً کل سرخ نامیده می‌شود؛ تبرد 
می‌گردد و بعداً توسط پاپ به‌افراد يا جواممی اهدا می‌شود.سم. 


۸ وتر 


مار تین 


مار تین: 
کاجتان: 


مار تین: 
تتسل: 


اینکه باید خطاهایت را بپذیری و تمام اشتباهات و موعظه‌هایت 
عقایدت دست‌برداری؛ و سوم اينکه کلا باید با اعتدال بیشتری 
رفتار کنی و ازآنچه کلیسا» توهین» ننگگ یا تشویش وارد می‌کند» 
برحذر باشی. 


: ممکن است احازه بفرمایید که فرمان پاپ را پبیتم ؟ 
کاجتان: 


نه » پسر عز یز م» امکان ندارد. آنچه‌لازم است انجام بدهی این است 
که به اشتباهاتت اعتراف کنی و دقیقاً مراقب حرفهایت باشی و 
مثل سگی» که دو باره به‌سرا غ‌چیزی که قی کرده می‌رود» به گذشته 
بر نگردی. و ازطرف پدر مقدس ارحمندمان به‌من اختیارداده شده 
تا بمحض اینکه چنین کنی» باز همه‌چیز را اصلاح کنم. 

کاملا می‌فهمم . اما تقاضا دارم بفرمایید در کجا اشتباه کردهام. 
اگر اصرار داری[سر یا یشت‌سرهم‌تکرادمیکند. ] مقدمتاً دو مطلب 
هست که خودت اقامه کرده‌ای و همانهاست که؛ قبل از هر چیز 
دیگری» مجبوری پس بگیری: اول» پشتوانة آمرزش‌فروشی» 
حاصل رنجها و مصائب سرورمان عیسی مسیح نیست؛ دوم. 
کسی که نان عشای ربانی دریافت کرد باید به فیضی که به او 
عطا می‌شود" ایمان داشته باشد. کافیست؟ 


: دلایل من متکی بر کتابهای مقدس است"* 

ن: تنها پاپ قدرت و اختیار تام در تمام آن موارد را دارد. 
: به استثنای انجیل. 

۰ به انضمام انجیل, مقتصودت چیست؟ 


فقط پاپ حق تصمیم در مسائل دین مسیح را دارد. تنها او حق 
دارد» ونه‌هیچکس دیگر» که معانی کتاب مقدس را تفسیر کند و یا 
نظریات ساير مردم را» هر که باشن اعم از دانشمندان شوراها 
یا پدران مقدس پیشین - بپذیرد یا ردکند. درتشخیص پاپ» خواه 
مربوط به‌دین عیسوی باشد يا هرچیز که باید برای رستگاری 
نوع بشر انجام دهد» اشتباه وجود ندارد. 

بوی رساله‌ات را می‌دهد. 

که دربازار ویتنبر ک توسط دانشجویان تو سوزانده شد. خیلی 


۷ تکیه دوی کلمهٌ ایمان زیرا به‌نظر لوتر دستکادی تنها دد ایمان است» نه دد اعمال.-م. 


تتصل: 


مار ین ؛ 


کاجتان: 
نتسل: 
کاجتان: 
هار تین: 
کاچتان: 


۸ 100: این 


پرده درم "٩‏ 


از تو متشکرم. 


به‌تو اطمینان می‌دهم که به‌من مربوط نبود. 


۳ البته بر ادر «حال»۵ نگفتند به نو مربوط پوده. 


: عجب» بدعتهای توحتی مبتکرانه هم نیست. با بدعتهای‌ویکلیف 


یا هاس؟ تفاوتی ندارد. 


ن: کاملا" صحیح است. اما ما نباید سعی کنیم دکتر دانشمند را از 


و ابتکارش محروم کنیم. ممکن است قبل از تو هم يك‌نفر دیگر 
بدعت مبتکر انه‌ای را کشف و پیشنهاد کرده باشد» اما واقعآفکر 
نمی‌کنم دیگرچنین چیزی هم بعنوان بدعت اصیل به‌حساب بیاید. 
لکن زمانی اصیل و مبتکرانه است که از تو در وجود بیاید؛ 
بدعت گذار با کره. 

زمانی خواهدرسید که مجبور بشوی درمقابل‌تمام جهان ازخودت 
دفاع کنی» و آنوقت هر کس می‌تواند شخصاً قضاوت کند که 
بدعت گذار و جدا شونده از دین کیست. برای همه» حتی‌مسیحیان 
کاهلی که بویی از انجیل تبرده‌اند» روشن خو اهد شد. پی خو اهند 
برد که بساط آدمهای مغرور وبیحیایی که کتاب» قلم می‌زنند و 
اينهمه کاغذرا برای دل خودشان تلف می‌کنند» با محکوم ساختن 
خودشان برچیده می‌شود. خدا را شکر که مردمی مثل توهمیشه 
خیلی معروف می‌شوند. تو آلت دست ما هستی. یك‌ماه به‌تو 
مهلت می‌دهم» بر ادرمارتین» که خودت را تزکیه کنی. 

تو سی‌پارة نقره‌ات"۱ راگرفته‌ای» بخاطرمسیح چرا کسی را تسلیم 
نمی کنی؟ 

[به تعسل] شاید بهتر باشد تو به‌اشتاوپیتس ملحق شوی. 

اطاعت عالیجاه [ تمظیم می‌کند و خارح می‌شود. ] 

در حقیقت» علاوه برمخارج» ماهی هشتاد گلدن‌در آمد دارد. 
درمورد نذر فقرش چه می‌فرمایید؟ 

تو مثل الب مردان فوق‌العاده» روح معصومی داری پسرم. 


اس بهآلما نی می‌بایست «یوهان4 ذکر می‌شد.سم. 


۷۷۲۵۱۶ ۲ظ10: (۱۳۲۵ یا ۳۰ تا ۱۳۸۴) و 195( ۷0۳۵۵ (۱۴۱۵-۱۳۷۲۳) دو تن اذ 


اصلاح‌طلبان 


مذهبی در کلیسای انگلیس.-م. 


0 اشاده به سی یا ده نقره‌ای است که یهودا اسخریوطی پرای تحویل دادن عيسي از کاعنان 


گرفت.م. 


* ۷ لو تر 


کاجتان: 


مار نین: 


کاچتان: 


مار بین: 


بتا زگی کشف کرده‌ام که دوتا بچه را هم سرپرستی می‌کند. اینهم 
يك نذر دیگر, تق!به‌تو قول می‌دهم بر ايش خوب‌تمام نخواهد شد. 
تو هم اورا از سر و صدا انداختی. از طرفی» می‌خواهم بگویم 
بين دومینیکن‌ها احساسات بدی نسیت به‌شما وجود دارد. و این 
مطلب را» چون خلیفة آنها هستم » می‌دانم. طبیعی است» چون 
آنهاعادت دارند درهرموردی حرف خودشان‌را به کرسی بنشانند. 
فر انسیسکنها هم» در مجموع» آدمهایی لاابالی و احساساتی و 
به نحو رقت‌انگیزی» جاهلند. اما ظاهر مردم شما نسبت به‌درك 
دانشمندان و سیاستمداران آینده حساسیت‌نشان می‌دهند. 

تصور نمی کردم رساله‌ای به‌چنین شهرتی برسد. 


ن: حالا واقعاً رسیده! 
: ظاهر ‏ بکرات» طبع و منتشر شده؛ به‌حدی که هرگز تصورش را 


نمی کردم. 


: اوهء بله, در هرجایی که انسانها بخاطر مسیح زانو می‌ز نند» 


منتشر شده ومورد بحث قرار گرفته. 


: پدر گرانمایه» من به کلیسای مقدس رمی۱۱ احترام می‌گذارم و 


همینطور ادامه خواهم داد. من به حستجوی حقیقت افتاده‌ام و 
هنوز معتقدم آنچه را که گنتدام» حسق» حفیقت و مطابق آیین 
مسیح است. اما من يك آدمم و ممکن است فریب خورده باشم. 
بنابر این » می‌خو اهم بدانم که در کجا اشتباه کرده‌ام. 

[با عصیا نیت] تکبر نداشته باش» پسرم. حاهای بهتری‌بر ای‌استناده 
از تکبرخواهی داشت. من می‌توانم ترا به‌رم بفرستم و ببینم 
کداميك از پرنسهای آلمانی شما می کوشند جلو مرا بگیرند. هر 
کدامشان که بخواهد مانع من شود مثل يك جذامی خودش را 
بیرون از دروازه‌های بهشت خواهد یافت. 

[ نیشدار] تکرار می‌کنم. حاضرم تا به‌همة اتهاماتی که ممکن 
است علیه من اقامه کنید» پاسخ بدهم . 

متظور این نیست... 

آماده‌ام تارساله‌ام‌را به‌دانشگاههای بال۱۲ فرایبورگک۱۳ لوون؟۱ 
يا پاریس ارائه دهم... 


06 .12 ۲ موط 1۱0 ب(۲۱0] .11 
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کاچتان: 


مار نین: 


کاجتان: 
مار ین 


کاجتان: 


مار نین: 
کاجتان: 


مار نین: 
کاجتان: 


مار نین: 
کاجتان: 
مار تبن: 


کاجتان: 


پردة دوم ۷۱ 


می‌ترسم موقعیت را درك نکرده باشی. ولی من حالا یا هیچوقت 
دیگر هم حاضر نیستم با تووارد مباحثه بشوم. کلیسای کاتوليك 
رم درر اس جهاند نیوی و مادی است ومی‌تو اند بادست‌دنیوی اش 
هر ایمان آور نده‌ای را» که بعد مر اه شده» در فشار بگذارد. 
مطمئناً لزومی به‌تذ کر نمی‌بینم که به کار گرفتن‌منطق برای مبارزه 
بایاغیان و قلع‌وقمع آنها ممنوع نیست [ [۰ می کشد] پسرم» 
دارد دیرمی‌شود. توباید تکذیب کنی. باورکن من فقط می‌خواهم 
هرچه زودتر اين غائله را تمام شده ببینم. 

بعضی دلبستگیها» با یافتن حقیقت» تقویت می‌شوند و بعضی 
دیکر با نابود کردن آن. به‌من مربوط نیست که چه‌چیز برای 
پاپ خوشایند یا ناخوشایند است. او هم يك انسان است. 

[با دلتنکی] فقط همین؟ 

او مثل تمام پاپها مرد خوبی به‌نظر می‌رسید. اما اين موضوع 
پرای دنیایی که نوای اصلاح‌طلبی سرداده» چندان کافی نیست . 
پاید بکویم این سرودی برای همه مردم است. 

دوست عزیز» فکرکن. به‌دقت فکرکن و ببین آیا نمی‌توانی راه 
گریزی پیدا کنی. من کاملا آماده‌ام تا ترا با کلیسا و استف 
اعظم آشتی بدهم . انکارکن» پسرم. پدر مقدس» به‌این خاطر» 
دعای خیر بدرقة راهت خواهد کرد. 

لیکن شما از مباحثه امتناع می‌کنید. 

مباحثه! من با شما مباحثه نکرده‌ام و چنین قتصدی هم ندارم. 
اکر مباهله لازم داری به‌جرأت می‌گویم که «ال»۱۵ از خجالتت 
درخواهد آمد. 

حان‌ال؟ رئیس دانشگاه اینگو لشتات ٩۱۶‏ 

تصور می‌کنم چندان برایش ارزش قائل نیستی؟ 

در الهیات وارد است. 

در مناظره شهرت جهانی دارد. 

موضوع قا بل ی است» اوروش خشن و قاطعی " و این امر » 
هميشه از نظر بیشتر مردم» به‌هوشیاری تعبیر می‌شود. 


15. ۶ 10. 1 10 


۴ لو تر 


مار نین: 


کاچتان: 


مار نین: 


مار لین: 
کاجتان: 


مار ین؛ 
کاجتان: 


شاید بزور يك کشیش باشم. و می‌دانم که عیسی مسیح به کردار 
يا خدمات من نیازی ندارد. 

بسیار خوب, مارتین» اگر می‌خواهی با شما بحث می‌کنسم» یا 
دست کم مسائلی را با شما مطرح می‌کنم. چون اینجا مسأله‌ای 
بالاتر ازسلامت یا زندگی تومطرح است» مساأله‌ای بزرگتر از تو 
و من که الان در این اتاق داریم با یکدیگر صحبت می کنیم . آوه» 
برای کسی مثل تو انتقاد کردن و ازهم پاشیدن مسیحیت جالب 
است. اما اين را به‌من بگوء به‌من بگو» چه‌چیزی را به‌جایش بنا 
می‌کنی ؟ 

يك بازوی فاسد راحت قطع می‌شود. يك محل عفن راحت‌ترپالك 
می‌شود. پس بخاطر نسج سالم و تمیزی که نزديك بود فاسد و 
پراز کنافت بشود» خدا را شکر کنیم. 


: ملتفت نیستی؟ پسرم» تو یکپارچگی عالم را به‌هم خواهی زد. 
: بعضیها هميشه آنچه راکه عنونی وخشگ شده» ترجیح می‌دهند؛ 


اما اگر کسی راهش را بداند» باید آن اعضاه را درست داغ 
کند 


ن: این کارچه درستیی دارد؟ چیزهایی هست که مایلم بدانم: گیریم 


که پاپ را ضایم کردی. فکر می‌کنی چه‌شق‌القمری خواهی‌کرد؟ 
نی‌دانم. 

همین‌طور است» لازم نیست بدانی چکار می‌کنی» چون به او نیاز 
داری مارتین. توبیشتر از آنکه او به‌شکار گرازهای احمقش نیاز 
دارد» محتاج شکار او هستی . همیشه پاپ‌هایی بوده‌اند و هميشه 
هم خواهند بود» حتی | گربه‌نام دیگری خوانده شوند. مردم‌آنها 
نیستی» پسرم. فقط يك یاغی معمولی هستی» يك جانور کاملد" 
متفاوت. توء نه بخاطر اینکه پاپ خیلی بزرگست بلکه چون 
به اندازة احتیاجت‌بزرک نیست» با او نمی‌جنکی. 

رئیس فرق۱۲ من این را شایع کرده. 

[مزودانه ] لازم نیست اشتاوپیتس ترا برای من توصیف کند؛ چرا 


17. 606۳01 


مار تین: 
کاجتان؛ 


کاجتان 


مار تین: 


کاجتان: 


مار نین: 


کاجتان: 


مار تین 


کاجتان: 


مار نين : 


پردة دوم ۷۳ 


که حتی ممکن‌است چند موجود اغفال شده هم دورتو» بعنوان 
رهیر انقلابشان» جمع بشوند. اما تو درپی قانون‌شکنی نیستی » 
تو می‌خواهی آن‌را بسازی» تو امیدواری که يك ویرانگرساز نده 
باشی و هیچکس‌تاب مقاومت در برایرت را نداشته باشد و به‌قدر 
کفایت هر لطمه‌ای راکه وارد می‌کنی» ترمیم کنی. بعضی از 
موعظه‌های دینیت را خوانده‌ام» می‌دانی چه‌چیز را به‌من القاء 
می‌کنند؟ 

نف 

اين را گه: «من مردی هستم که» بدون‌شك» تلاش نمی‌کنم. 
مثل يك مصروع یا حیوانی که با تمام وجود اسیر شك وتردید 
است. دیوانه‌وار دست و پامی‌زنم.» زمادتین به نظر می‌رسید کسه 
نزديك است به‌جسم خود بپیچد. ] 

نمی‌دانی نیح این وضع چه می‌شد؟ مردم می‌توانستند مطرود 
باشند وتا ابد بی‌یاور وحشتزده به‌حال خودشان واگذار بشوند! 
عالیجاه» مرا ببخشید. بعد ازسفر م خسته‌ام. فکر کنم الآن است کد 
از پا در بیایم. 

مردم بدون کلیسای مادریشان یعنی کلیسای پطروس*۱- باوجود 
تمام نقصهایش - به‌همین عاقبت دچار می‌شوند» بدون آن» مردم 
بیچاره و بی‌یاور خواهند بود. گناه آمرزش خریدنهای ناچیزشان 
را حایز بدان» پسرم . اینها در متابل آسایشی که می بخشند» 
بی اهمیتند , . . 

[با تعیج ] آسایش! به‌من... مربوط نیست! 

آدمها به‌حال خود گذاشته شوند و هرکس تنها باشد وجز خودش 
کسی را نشناسد پس خدا را چطور در لد خو اهند کرد؟ 

ما در ظلماتی زندگی می‌کنند که دمبدم تیره‌تر می‌شود. اگر 
آدمها به‌حال خود گذاشته شوند وهرکس تنها باشد وجز خودش 
کسی را نشناسد» پس خدا را چطور درك خواهند کرد؟ 

مجبور می‌شوند کوشش کنند. 

از تو تقاضا می‌کنم» پسرم. تقاضا می‌کنم انکارکن. 

[مکت ] 

پدرارجمند نمی‌توانم. 


۸ بطروس پدد کلیساهای جهان است.م. 


۴ لوتر 


تتسل: 
کاجتان: 


[مکت] 


: بیمار به‌نظر می‌آیی. بهتر است بروی و استراحت‌کنی. [مکث] 


طبعاً از جانب فرقه‌ات تبرئه می‌شوی. 

هه 

بله؟ 

همانطور که می‌فرمایید عالیجاه» ممکناست خواهش کنم این 
موضوع را برای تصمیم به‌پاپ ارجاع بفرمایید. 


۲ حتماً تتسل را به‌داخل بفرست. 


[ماد تین خوددا به‌سجده می‌افکند. سپس زانومی‌زذند. کاجتان‌مضطرب 
است ولی خودش دا نکهداشته است.] می‌دانی» زمانی می‌رسد 
که دیگر انسانی قادر نیست بگویده «من به‌لاتین تکلم می کنم و 
و مسیحی هستم ,» و در صلح هم زندگی کند. بین مردم مرز و 
مانع پیش خواهد آمد؛ همه‌نوع مرز ونهایتی برای آنها نخواهد 
بود. 

[مارتین برمی‌خیزد و خادج می‌شود. تتسل باز می‌گردد.] 

بله؟ 

نه, البته» انکارنکرد. اين مرد ازخودش متنفر است» واگر به 
سوی چوبة"" سوختن برود تو تتسل می‌توانی این کلمات را با 
لذت روی چوبه نقرکنی که «اوفقط می‌توانست دیگران رادوست 
بدارد.» 


پا یان صحناً چهارم 
از پردة دوم 


۹ چویبه‌ای که در قرون وسطی برای سوزا هدن مخالفان پرپا می کرد قد.سم. 


پرده دوم 


يك کلیهُ شکار در ماگلیاناء شمال ابتالیاء ۰۱۵۱۹ نشانها و 
گویهای بر نجی «مدیسی» آویزان است. کادل فون میلعیتس!. 
رس قات جوآن بان حرانتطاد. ات از یروت فنوادها 
و صداهایی هیجان‌زده شنیده می‌شود. پاپ لگوی دهم" حمراه يك 
شکادچی. تعدادی سگهه, و دومیتیکنها وارد می‌شود. او کاملا" 
ملبس به‌لباس شکار و چکمه‌های بلند است. وی مردی است 
راحت‌طلب, با فرهنگ. فرزانه؛ بینهایت بیقرار و بخوبی قادد 
است قبل از هر کس. عصادهٌ هررچیز را با سرعت به‌ذهن منتقل 
کند. و وقتی سراپا گوش است می‌تواند با نوعی اشتفال خاطر 
ماعتگی با نمی نی ب‌بازی مردلزد, با من کمات: 
به تخته‌ای شليك کند. یا بطور کلی, بیتاب است. میلتمتس بر ای 


بوسیدن پنجه‌های پای وی زانو میز ند. 


لئو: بهتر است‌فر اموشش کنم . مجبورم چکمه‌هايم را به‌پا داشته باشم » 
خب؟ صرفتظر کنید. داریم هوای خوبی را از دست می‌دهیم. 
[می‌نشیند و ظاهراً خیلی زود در بای خودش غرق می‌شود. 
میلتیتس‌نامه‌ای دا که دردست دارد, می‌خواند.] 


میلتیتس: مارتین لوتر راهب اگوستینی در محضر پدر نیکبخت ارجمند» 
اسقف عالیمقام» لثوی دهم» رستگاری جاوید طلب می‌کند. به‌من 
می‌گویند که گزارشهای خلاف واقع درباره‌ام پراکنده شده و نزد 
حضرتعالی بدنام‌شده‌ام. مرابدعت گذار» مرتد» خائن» وبه‌بسیاری 
سبتهای مستهجن دیکسر می‌نامند, من از این همه خصومت 
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۹ لوتر 


سردرتنمی آورم و از اين وضع آشفته‌ام. اما تنها ما آسایش من 
مثل هميیشه وحدان آسوده و پالد است. عالیجناب پدر متدس» 
لطفاً به‌سخنان من» به‌سخنان من که مانندگفتار اطفال است؛» گوش 
فرا دهید. 

[ لگواز ددی حواس‌پرتی خره می‌ کشد. ] 

تا آنجایی که به‌یاد می‌آورم همیشه» در میخانههاء شکایات و 
زمزمه‌هایی درمورد آزمندی کشیشان وحمله به‌قدرتهای بنیادی؟ 
دربین بوده و حالا به‌سر اسرآلمان کشیده شده است. وقتی به‌اين 
چیزها گوش می‌دادم تعصبم برای پیروزی مسیح برانگیخته شد. 
پس نه‌یکی بلکه چندین امیر کلیسا را آگاهی دادم. اما آنها یا 
رو دروی من خندیدند یا نادیده‌ام انگاشتند؛ مع‌الوصف» پیحد » 
ازنام شما وحشت داشتند. در آن هنگام بود که میاحثم را منتشر 
کردم و آن‌را اینجاء در ویتنبر گ بر در کلیسای کاسل؛ الصاق 
کردم و حالا عالیجناب پدر مقدس» تمام جهان به آتش کشیده‌شده» 
به‌من بفرمایید چه باید یکنم؟ من نمی‌توانم عقایدم را انکار کنم؛ 
و این چیزی است که نفرت را از هرسوی متوجه من کرده است 
و نمی‌دانم به کدام سمت جزشما متمایل شوم. من‌برای رو بر وشدن 
با جهان» در مسأله‌ای به‌این عظمت» بسیار ناچیز هستم. 
لگوبرای دیدن‌این عبادت با انگشت بشکن می‌ذ ند و. بعد از مشاهده, 
ی نی فاد مهس و 

اما برای آرام کردن دشمنان و رضایت دوستانم» اينك عالیجناب 
پدر مقدس» روی سخنم باشماست وافکارم را با آزادی بیشتردرسایة 
حمایت‌شما بیان‌می کنم. من به‌قدرتهای بنیادی احترام می گذارم. 
اگررفتار درستی نداشتم می‌بایست تحمل و جودم برای و الاحضرت 
لرد فردريك دول و حاکم ساکسونی» که تحت توجهات مخصوص 
عالیجناب پاپ قرار دارد» در دانشگاه ویتنبرگک ایشان» غیرممکن 
شده باشد. چه‌رسد به‌اینکه آنتدرکه دشمنانم می گویند» خطرناله 
باشم . به‌این دلیل عالیجناب پدر مقدس من به‌آستان مقام مقدس 
شما می‌افتم وخویشتن را با تمام آنچه دارم و تمام وجودم» به 
شما تسلیم می‌کنم. مرا محق يا خطا کار اعلام یفرمایید. هرطور 
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پر ده دوم ۷۷ 


مایلید زندگیم را بگیرید و یا آن‌را به‌من بازپس دهید. من رأی 
شما را در حکم ری عیسی مسیح می‌دانم. اگر سزاوار مرگ 
باشم از مردن روی برنخواهم تافت» زمین و هرچه درآن است 
متعلق به خداوند است. امید» که تا ابدیت متایش شود و 
امید, که او همواره شما را یاری فرماید. آمین . در رور 
تثلیث مقدس به سال ۱۵۱۸ نگاشته شد» مارتین لوتر» راهب 
کوامتتیی ) 

[حضاد منتظر لو هسعند که باژیش‌دا تمام‌کند و کملاا بهآنها توجه 
مبذول دارد, پاپ بزودی بر‌می‌خیزد و نامه را از میلتیتس می‌گیرد. 
قکی می کند. ] 


+ آلمانی حرامزاد دورو! چرا نمی‌تواند منظورش را بیان کند؟ 


دیگر چد؟ 


: گفته است میل دارد توسط هر کدام از دانشگاهه‌ای آلمان؛ به 


استتنای لايپزيك» ارفورت» و فرانکنورت که به‌قول خودش 
بیطرف نیستند محاکمه شود. می‌گوید برای او غیرممکن است 
که شخصاً در رم حاضر شود. 


چون دشواری سفر» سلامتش را به‌خطر می‌اندازد. 


:. حیله گر! آلمانی حرامزادة حیله گر! اشتاوپیتس در مورد او چه 


می گوید؟ 


5 [با عحله نامه دیگری‌را می‌خواند ] عالیجناب‌پدر مقدس. مارتین- 


لوتر شریفترین و برحسته‌ترین عضو دانشگاه ماست» سالهاست 
که ما ناظر استعدادهایش هستیم... 

بله, ما همه چیز را خوب می‌دانيم. به کاجتان بنویس. این را 
یادداشت کن. به‌شما مأموریت می‌دهيم که مارتین‌لوتر را نزد 
خود احضار کنید. برای این منظور از فرزند بسیار عزیز مسیحی 
ماء ما گزیمیلیان ودیگرپر نسهایآلمان باتمام جوامع» دانشگاهها 
و قدرتهای معنوی ومادی» استمداد کنید. و زمانی که او را به. 
چنگ آوردید» پرای اينکه نزد ما آورده شود. تحت لحفظ نگهش 
دارید. اگر احیاناً به‌طیب خاطر ادای وظیفه کند و بخشایش 
بطلبد» ما به‌شما اختیار می‌دهيم که او را در واحد کامل مادر 
مقدسمان» کلیسا» پذیرید. اما اگر در تمردش پانشاری کرد و 


۸ ۷ دوتر 


تتوانستید به‌چنگ آوریدش به‌شما رخصت می‌دهيم که او را از 
هرقسمت آلمان طرد کنید. تبعید و تکفیرش نمایید؛ همچنین تمام 
اسقفها» مسك‌های مذهبی» دانشگاهها» کنتها, و دو کهایی را که 
به دستگیر کردنش یاری ندهند. اما در خصوص مردم عامی» ۳1 
بالفور اوامر شما را اطاعت نکردند» آنها را محروم از حقوق 
مدنی» بی‌بهره از تدفین مسیحی» و منقطع از هرنوع مالکیتی در 
حوزهٌ پاپ یا هر ارباب دیگری» اعلام کنید, يك خولك وحشی در 
تاکستان ماست که باید از پا درآید. با مهر انگشتری ماهیگیر۴ 
آن‌را مهر کنید و کارهایی از اين قبیل» همین. 

[به سرعت برمی‌گردد و خارج می‌شود.] 


پایان صحنهةٌ پنجم 
از پرده دوم 


۴ ماهیگیر اشاده‌ای است به‌پطروس حوادی پسدد کلیساهای جهان که پایها جا شینان وی 


هستند ,سم 


پرده دوم 


مار نین: 


صحنه ششم 


[ الستر گیت, ویتنبرگه. ۰۱۵۲۰ غروب. صدای يك ناقوس. 
فرمان صاددء پاپ علیه لوتر ردی «پردهٌ ته‌صحنه»۱ نگاشته‌شده 
است. بالای آث بك کلمه ماهی و مقدادی استخوان است. فرمان 
جایی که کتابهای قانون شرع و نوشته‌های مذهبی پاپ شدیداً 
می‌سوز ند. از هم دریده می‌شود. داهبان با کتابها و اسناد 
فرادانی که به آتش می‌افکنند در جنب وجوشند. ماد تین وادد 
می‌شود و آززمنیر یال می‌دود. ] 


با تکه کاغذی پاسخ یافته‌ام, بگذارید از آن با شما بگویم. این 
نامه از مستراحی به‌نام رم» یعنی همان مقر دلپذیر امپراتوری 
شیطان» برای من آمده است. این فرمان‌رسمی پاپ نامیده می‌شود 
و مدعی است که‌من» دکتر مارتین لوتر» را تکفیسر می‌کند. 
دروغهایی که از نامه برمی‌آید مثل بخاری است که از باتلاق 
اروپا برمی‌خیزد؛ زیرا مکاتبات" پاپ مدفوعات شیطان است. آن‌را 
با لا می‌گیرم نادرست ببینید , امضاع را می‌بینید؟ زیر مهر «انگشتر ی 
ماهیگیر» يك چلغوز وانتعی به نام «لثو» امضاء کرده است. آدم 
خودکامه‌ای که خویشتن را ملازم شیطان کرده» کرم شبتابی در 
مدفوع که شما او را به‌عنوال حضرت پاپ می‌شناسید. شاید اورا 
رأس کلیسا بدانید که امکان هم دارد که اینطور باشد؛ همچنانکه 
ماهی اوج شام گربه است؛ چشمانی بیفروغ که به‌عصایی؟ از 
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۲ ۵0۳۵۱019 نامه‌ها و مکاتبات پاپ که مخصوصاً اگر درجواب سثوالی نوشته شده باشند دد 
حوزه پاپ دارای قدرت قفا تولی هستند.م. 

۴ کنایه از به ناراستی گراییدن و خطا دفتن» چنانکه در رساله به‌عبر انیا نن» باب اول؛ جمله 
۸ آمده است: عصای ملکوت توه عصای داستی است.4سم. 


۰ لوتر 


استخوان لیسیده شده دوخته شده‌اند. خداوند به‌من فرموده است 
هیچ معامله‌ای بین من و این شام گر به نمی‌تو اند باشد, اما در 
مورد این فرمان. خواهد سوخت» همچنانکه گویهای مدیسی 
[پایین می‌آید و فرمان دا دد آتش می‌آفکند. به‌لرژه می‌افتد. 
گویی نمی‌تواند نفس بکشد وددشرف غش دیگری است. لرزان 
وای» خداوندا! وای خداوندا! آه ای خدای من. خدای من. مرا 
در برابر منطق و خرد جهان یاری ده. تو تنها تویی... که باید 
یاری بدهی. درمن بدم» درمن بدم» همچنان که شیر دردهان تولهٌ 
مرده‌ز ادش‌می‌دمد. این ماجرا نه به‌من بلکه متعلق به‌توست. من 
برای خودم کاری ندارم که با اربابان بزرگ این جهان معامله 
کنم, می‌خواهم ساکت» آرام» و تنها باشم. درمن بدم» عیسی. 
من بههیچ انسانی حز به‌تو امیدوار نیستم . خدای من» صدایمرا 
می‌شنوی؟آیا مرده‌ای؟ آیامرده‌ای؟نه» تونامیرایی» فقطمی‌توانی 
خودترامخفی کنی.اینطور نیست ؟ خد او ندامی تر سم .من يك بچه‌ام . 
بدن ازدست رفتة يك کودل. من بچه مرده زادی هستم., بسه‌نام 
پسرت» عیسی مسیح» که حامی و مدافع من خواهد بود» در من 
بدم . بله» دژ قدرتمند من» درمن بدم. به‌من زندگی ببخش. آه» 
خداوندا به من زندگی ببخش. 
[ماد تین همچنا نکه نورسرخ آتش, سیاهی‌اطرافش دا پرمی کند» 
به‌دعا می‌پردازد. ] 


بایان برد دوم 


پردة سوم 


صحد اول 


شورای سلطنتی ودمزا, هجدهم آودیل ۱۵۲۱+ دوی پردهٌ 
طلایی جلوصحنه با دنیابی ازدنگ. تمبال گستاخانه وطنز آ لودی 
از اجتماع پرنسها, حکام دد کهاء سفی کبیرهاء اسققهاء کنتهاء 
بادو نها و غیره و شاید ارابهٌ دو چرخ لوتر که وی دا به‌ودمز 
آودد. کشیده شده است. دنیای قردن دسطی برای دنسانس 
آد استه شده. 

چتین صحنه‌های بدون عمقی معمولادوی زمينهُ درخشانی ازطلا 
حك می‌شوند. جنبش دددنی بخزده است. از عمق چشم‌پوشی 
شده و بعد سوم۲ با ترتیب قراد گرفتن بدنها یا صحنه‌هایی که 
یکی‌بالای‌دیگری است. به‌وجود آهده. به‌اين ترتیب. موضوعات 
سر حتاف پرده؛ خ ۰ ی وجتوا 79۳ تابلو 
مثلا" به‌سبك ]دوز ۲ و بای کرسی خطا 
کوچکی با نرده‌های برنجی جای دارد که برای كِِ 
يكکٌ‌تفر کافی است. درصورت امکان» ترجیح دادد که این قسمت 
صحنه کمی به‌سوی تماشاگران جلو برده شود. دد «رصودت. 
هدف این است که, برای اجر‌ای نمایش؛ به‌حدا کثر توسعه 
فیزیکی یعنی دخالت فیزیکی در تگاتر, دست بیابیم. چنانکه 
گویی همه‌تماشا گر ان چا نه‌هایشانر ادوردینگ بکس گذ اشته| ند. 
چند صندلی درجلو «پیش صحنه» و دد طرفی دیکر يك میز با 


۰ ۷۷۵۳۳۵ ]0 161( ۲۳۲6" دد آلمات فرت شانزدهم امپراتور در شودای سلطنتی که از 
پر لسها و اشراف تشکیل می‌شد (و این افراد هريك دد قسمتی از مملکت حکومت می‌راند) 
نوعی قددت مر کزی داشت و شودایی که در ۱۵۲۱ در غرب آلمان درد شهر ودمز تشکیل شد» 
اولین شودای سلطنتی امپراتور شادل پنجم بود.-م. 

2. 

۳ ۸۱۵68 ۸۱۵۳۰۵۲۱ (۱۵۳۸-۱۴۸۰) نقاش دمعماد آلماتی اذاولین هنرمندان ادوپایی 
است که دوی جنبهٌ دما نتيك مناظر تأکید ورزید. به‌فظر وی انسان قسمتی از سمفولی عجیب 
طبیعت است.سم, 


۳۲ دووتر 


ال 


مار لین: 


حدود بیست جله کتاب قر اردادد. میز و کتابها هم ممکن است 
دد پرده طلایی‌دنگ نمایانده شوند. دود کرسی خطابه هلالی 
از صندلیها چیده شده. از تمام زوایای سالن‌نوای دل‌انگین 
چند ترومپت به گوش می‌دسد. و بهتر است چند تن از اعضای 
شورا نیز ازپله‌ها به پیش صحنه وارد گردند ( که ممکن‌است دد 
پرده نیز نمایا ند‌شو ند). متعاقب يك پيك. عده‌ای وارد می‌شوند 
و می‌نشینند؛ ازجمله امپراتود شارل پتجم (جلوکرسی خطابه) 
| لیندر "سفیر پاپ. او لر بخ فون هوتن۵, شوالیه سر اسقف تریر ۶ 
ومنشی‌اش یوهان فون‌ا. که پشت‌مین کتابها می‌نشیند. نوای 
ترومپتها خاموش می‌شود و همه منتظر می‌مانند. مارتین ددی 
صحنه پدیداد می‌شود و پشت کرسی خطابه قراد می‌گیرد. 


[ برمی‌خیزد .] مارتین لوتر» شما به‌امر اعلیحضرت» به‌اینجا آورده 
شده‌اید تا به دو سئوال پاسخ بگویید؛ آیا آشکارا خودتان را 
نویسنده کتابهایی که در اینجا می‌بینید» می‌شناسید؟ وقتی دیروز 
همان سوال را با شما مطرح کردم فوراً پذیرفتید که کتابهاواقعا 
ازآن شماست. تصدیق می‌کنید؟ [مادتین به‌علامت موافقت. سرتکان 
می‌دهد. ] وقتی سوال دوم را مطرح نمودم» تقاضا کردید که؛ در 
صورت امکان» به‌شما مهلت داده شود تا درباره‌اش تأمل کنید. 
گرچه چنین مهلتی برای يك مناظره گر باتجربه و دکتر برجستهة 
الهیات»مثل خودشماء احتمالا غیرضروری است» لکن اعلیحضرت 
با مهربانی علاقه‌مند شدندکه استدعای شمارا اجابت کنند. خب 
حالا فررصتی را که می‌خواستید» پیدا کردید» يك شبانه‌روز تمام. 
بنایراین» سژال را برای شما تکرار می‌کنم: 

شما قبول کرده‌اید که مژلف این کتب هستید.منظورتان این است 
که از همه آنها دفاع می کنید؛ یا برخی را لقن فش کی و93 

[اك می‌نشیند. مادتین به آدامی, خودمانی و ساده سخن می‌گوید و 
بندرت لحن صدایش بلته می‌شود. ] 

اعلیحضرتا» پرنسهای عالیمقام» و سروران مهربان. به‌لطف 
خداوند نزد شما حاضر شده‌ام و تقاضا دارم که با شکیبایی به 
حرفهایم گوش دهید. اگر ازروی جهل برای هرکس لقب صحیح 
خودش را ادا نکردم و یاء به‌هرصورت» از آداب‌خاص معاشرت» 
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پردة سوم ۸۳ 


در چنین مکانی» به‌دور افتادم» پیشاپیش» به عنوان مردی که به 
دشواری توانسته‌ام چندقدم بیرون از چهاردیواری حجره‌اش را 
بشناسد» از شما معذرت می‌خواهم. پذیرفته‌ايم که تمام این کتابها 
از منند و تماما به‌ نام من منتشر شده‌اند. به‌دومین سوالتان پاسخ 
می‌دهم . من ازاعلیحضرت وعالیجنابان تقاضا دارم توجه فرمایند 
که تمام کتابهای من ازيك نوع نیستند. مثلا درگروه اول کاملا" 
ساده به‌اررشهای ایمان و اخلاق پرداختهام و حتی دشمنانم 
پذیر فته‌اند که تماما بیضررند و می‌توانند بدون اینکه به‌مسیحی 
سست عنصر زیانی وارد آورند» خوانده شوند. حتی فرمال پاپ 
علیه من با تمام خشونت و تندی‌اش تصدیق می‌کند که بعضی‌از 
کتب من به‌هیچکس توهین روانمی‌دارد. شاید طبیعت غریب این 
تعاریف مشکوکی که در فرمان پاپ می‌بینم» این است که به‌این 
وسیله بقیهُ کتابها را محکوم کرده آنهارا توهین آمیز قلمداد کند. 
اگر بخواهم این کتابها را پس بگیرم» باید چکار کنم؟ باید همین 
چیزهایی را که دوستان و دشمنانم با آن توانق دارند» محکوم 
کنم. می‌رسیم به‌کتابهای گروه دوم که در تمام آنها به‌قدرتهای 
بنیادی» که مسیحیت را به‌تباهی کشانده» تاخته‌ام. هیچکس 
نمی‌تو اند اين را انکار کند. شواهدش همه‌جا هست و همه از آن 
شکایت دار ند و هیچ مردمی از این استبداد به‌اندازٌ آلمانیها رنج 
نبرده‌اند. آنها بدون ترحم غارت شده‌اند. اگر بخواهم حالا آن 
کتابها را پس بگیرم باید» برای ظلم هرچه بیشتر پروانه صادر کنم 
و اين کار ازمن برنمی‌آید. 
کتابهای نوع سومی هم علیه معاریف و افراد معين و بخصوص 
و ظاهر آ استخو اندار نوشته‌ام. تمام آنها مدافع زم و دشمنان دین 
من هستند. دراین کتابها ممکن است بیش ازحد لزوم‌خشونت‌نشان 
داده باشم یا اجازه می‌فرمایید بگویم این سلیقة مردی است که» 
هرچه باشد» يك راهب است. باید بگویم که هر گز مقدمه۲ مقدس 
شدن را نچیده‌ام و نهاز زندی خودم بلکه از تعالیم مسیح دفاع 
کرده‌ام. بنابراین» می‌بینید بازهم برای دست کشیدن از عقایدم 


۷ منظود از مقدس‌شدن دداینجا مقامی همچون حواریون مسیح یافتن است که البته. دد فرون 
اولیةُ مسیهیت» این عنوات» از طرف کلیسای دم» به‌برخی مردگان داده می‌شنه است.-م. 


۴ دوتر 


اك: 


آزاد نیستم , زیرا در آن‌صورت» موقعیت فعلی مسلماً مثل قبل 
ادامه خواهد یافت, با وحود این» چون انسان هستم نه خداء 
تنها راه دفاع از آنچه نوشته‌ام در پیش گرفتن همان روشی است 
که بوسیلة نجات‌دهنده‌ام به کار گرفته شد. وقتی توسط حناه رئیس 
کاهنان؛ در مورد تعالیش مورد اعتراض قرار گرفت 
و یکی از خادمان برگونه اوتپانچه زد» پاسخ‌داد: «ا گربد گفته‌ام 
به بدی شهادت بده,» اگرخود مولای‌مان عیسی که اشتباه‌ناپذیر 
است» مشتاق شنیدن‌مباحثات يك‌خادم باشد» من چگونه می‌توانم 
ازچنین کاری امتناع کنم؟ بنابراین» به‌لطف خداوند» تقاضای من 
این است که بگذارید کسی خطاهای مرا به‌نور انجیل روشن سازد. 
لحظه‌ای که چنین کردید از شما تقاضا خواهم کرد به‌من اجازه 
دهید اولین نفری باشم که کتابهايم را بردارم و درآتش بیندازم. 
فکر می‌کنم این‌جواب روشنی به سوال شما باشد. تصورمی کنم. 
به‌اندازة کافی موقعیت خطیرم‌را می‌فهمم. شماآن‌را بخوبی برای 
من روشن کردید اما هنوز فکر می‌کنم هیچ‌چیز جزکلام خداوند 
علت تمام تفاق فیمابین ما نیست. زیرا مسیح فرمود: «نیامده‌ام 
سلامتی بگذارم بلکه شمشیررا» زیرا که آمده‌ام تا مرد را ازپدر 
خود جدا سازم.»* ما همچنین باید مطمئن شویم که سلطنت این 
پرنس شارل جوان خوش‌آتیه در تکبت اروپا به‌سر نخواهد آمد. 
ما باید تنها از خداوند بترسیم. من خودم را به‌اعلیحضرت و 
عالیجنا بان می‌سپارم و متواضعانه دعا می‌کنم که مرا به‌عنوان 
دشمن خودتان محکوم نفرمایید. همین و بس. 

[ بررمی‌خیزد" ] مارتین» شما به سوالی که برایدان مطرح‌شد» پاسخ 
ندادید؛ حتی اگر درست باشد که برخی از کتب شما بیضررهستند 
.نظری که تصادفاً رای ما مسلم نیست- ما هنوز توقع داریم که 
این قسمتهای کفر آمیزرا از کتایها حذف کنید؛ که بدعتها یا هرآنچه 
را که بشود به‌بدعت تعبیر کرد» حذف‌کنید و درحقیقت» هرقسمتی 


۸ ۸005 کاهن اعظم بهود که مسیح دا اول به‌خانه او آوددنده و از آنجا به‌دیوانخانه نزد 
پیلاتوس برده شد و سیس مصلوب گردید.-م. 

.٩‏ منظور از این تنهامودد در انجبل (متی» باب دهم» آیه‌های ۲۴ و ۲۵) جداییی است که 
خواه‌ناخواه» برای بهودیان تاذه مسیحی شد؛ صدد مسیحیت و ليز برای هر پذیر ند مسلکی 
نوین» در تمام اعصاد وجود داشته است. (تفسیر از کشیش محترم آقای آبهری) 


پردة سوم ۸۵ 


از کتابهارا که شاید مضر به‌حال دین کاتوليك باشد» بیرون‌بکشید. 
حضرت اقدس شهریاری بیش از حد باگذشت هستند و اگر شما 
چنین کاری‌را انجام بدهید» از اعتبارشان نزد حضرت پاپ استفاده 
می‌کنند که دقت شود ترو خشگ کار شما با هم سوخته نشود, با 
وصف این» ا گردرعقیدخودتان پافشاری‌کردید» دیگرشکی نیست 
که حتی تمام خاطره وجود شما نیز محو خواهد شد. و هر چه 
نوشته اید صحیح یا غلط» فراموش خواهد گشت. 

ملاحظه می‌کنید» مارتین» که شما هم مثل تمام بدعتگذاران 
دیگر به‌همان‌جا رجوع کرده‌اید. به کتاب مقدس- تقاضا می‌کنید 
که کذب گفتارتان با کتاب مقدس اثبات شود. ما فقط می‌توانیم 
معتقدبشویم که تومریض یا دیوانه‌ای. آیا می‌بایست برای هر کس 
که در فکر ایراد شك است» برهان آورد؟ برای هرشکی؟ زیرا 
اگرهر کسی به‌عقل سالم کلیسا» درمورد هرموضوعی که‌می‌خواست 
علم کند» شك می کرد و اجبارا می‌بایست از کتاب مقدس به نحو 
انکار تاپذیری پاسخ دریافت کند» دیگر هیچ نکتة مسلم و قطعی 
درجهان مسیحیت باقی نمی‌ماند. پس قوم بهود» ترکهاء ومسلمین 
که می‌شنو ند ما برسرحقیقت يا کذب اعتقاداتمان مناظره می کنیم» 
چه خواهند گنت؟ 

مارتین از شما تمنا می‌ کنم فکر نکنید که فقط وفقط» شما معنای 
انجیل را می‌فهمید . نظر خودنان را ار اینتدر والا و اینتدر در 
ورای نظر مردان بیریا و برجسته دیگر به‌حساب نیاورید. تقاضا 
دارم» در دین بسیار مقدس و راستین» تخم ننگ و تردید نپاشید. 
دینی که توسط کاملترین قانو نگذاری که می‌شناسیم» پایه گذاری 
شد و توسط حواریونش, با خون و معجزاتشان» در سراسرعالم» 
گسترش پیدا کرد. این دین از طرف شوراهای مقدس"۱ تصریح 
شده و بوسیلة کلیسا پابرجا گردیده, این میراث شماست و ما 
براساس قوانین امپراتوری و دستگاه پاپ از جدل درباره‌اش منع 
شده‌ایم , از آنجا که هیچ میاحثه‌ای به‌سرانجام مطلوب نمی‌رسد» 
قوانین فقط می‌توانند طرفی‌را که تسلیم آنها نمی‌شود» محکوم 
کنند. کیفرها معین است و اجرا خواهد شد, به‌این‌خاطر مجددا 


۰ 6000611 اجتماع دسمی اسقفها و نمایندگان کلیساهاست که برای تمدیل و تنظیم اصول و 
آداب کلیسا بی» تن تشکیل می‌شودوسم. 


"۸ وتر 


باید به‌رسم و تمنا دارم بیریاء صریح» و بدون ابهام پاسخ بدهید. 
بله یا خیر: آیا کتابهایتان و خیطهایی را که شاملند پس خواهید 
گرفت يا نه؟ 


: از آنجا که اعلیحضرت و عالیجنایان جواب ساده‌ای می‌خواهند 


پاسخی بی‌غل‌وغش عرض خواهد شد. جزآنکه به‌شهادت کتابهای 
مقدس برایم دلیل آورده شود زیرا من به‌پاپها و شوراها اعتقاد 
ندارمب جز آنکه خبطم با کتاب مقدس ثابت شود و وجدانم در 
تسخیر کلام خداوند قرارگیرد» من ثه» می‌توانم و نه» می‌خواهم 
از عقایدم دست بکشم. زیر بر خلاف وحدان عمل کردن» نه» 
اطمینان بخش است و نه» مشروع. در این مورد پانشاری می‌کنم. 
خداوند مرا یاری کند. کار دیگری از دستم ساخته نیست. آمین. 


پایان صحنذ ادل 


از پردة سوم 


پرده سوم 


صحن دوم 


ویتنبرگ» ۱۵۲۵ يك سرودنظامی, غرش توپ دفریاد مرردان 
افلیج به گوش می‌دسد. پرچم داغان شده‌ای با علامت صلیب و 
و «کنش چوبی» که علامت جنبش دهقا نان به‌شماد می‌رود دود 
می‌کند. محر اب عبادت کوچکی, در يك‌جانب صحنه مقابل متبر» 
قرار دارد. ددوسط, يك گادی دستی کوچك. ودد کنادش, جسد 
خون] لود يك دهقان افتاده است. شوالیه, ر نحورودل انکاد. با 
لباس لکه شده وخال | لود. در پابین صحنه می‌استد. 


شوالیه: آن‌روز» روز پرهیجانی بود. منظورم همان روز در ورمز است. 
اوه منظورم» حالا نیست» حالا نه؛ از آن زمان تا به‌حال» اتفاقات 
زیادی افتاده؛ دیگر چنان هیجانی وجود ندارد» مگر آنکه تصور 
شما از هیجان» آدمکشی باشد. به‌شما می‌گویم» هرگز نظیر 
التهایی را که آن راهب چند سالی پیش- میان انبوه آدمهای 
جوراجوری که آنجا آمده بودند» دامن رده سراغ ندارید. 
هم ماء هريك از ما بدون استثناء آن‌را احساس کردیم. حتی 
اگر نمی‌خواستید باز هم چاره‌ای نبود و باور کنید بیشتر آن 
جماعت هم تمایلی به‌هیجان نداشتند. پوست سرش جرب‌دار و 
پرخارش به‌نظر می‌رسید و در نگاه اول پی‌می‌بردید که بدنش هم 
باید تماما ترش و سفید شده باشد؛ سفیدتر از مصورتش» درست 
مثل يك آسیاسنک مجسم. وقتی صخبتش را تمام کرد» چنان‌عرق 
کرده بودکه حتی از جایگاه خودم می‌توانستم بوی‌تمام وجودش 
را حس کنم. لکن او» مثل جرقه‌ای در يك خط باروت» به‌درون 
ما نفوذ کرد. آن راهب جلنبر درما نفوذکرد وهیچ‌چیز نتوانست 


۱ 


۸۸ دوتر 


جلودارش باشد و منفجر شد و ما نتوانستيم کاری بکنیم؛ هیچ- 
کدام از ما. کاملا" مطمثن بودم و یقین داشتم که دیگر هیچ 
دری برپاشنة قبلیش نخواهد چرخید. چیزی اتفاق افتاده بود» 
چیزی عوض شده و تغییر ماهیت داده بود؛ حادثه‌ای در جسم» 
درجسم و حان آدمها رخ داده بود؛ شییه» درست شبیه زمانی 
که آن بدن روی چلیپایش یله شد و زمین تیره و تارگردید.۲ و 
منظورم از اتفاق افتادن» چنین‌چیزی است و اين چیز احتمالا" 
برای تمام ماء که آنجا ایستاده بودیم از دوست ودشمن» یکسان 
اتفاق افتاد. فکر نمی‌کنم» ندفکر تم کنم ۶ خی اگز بتوانم مثل 
او تکلم کنم یا بنویسم» قادر باشم گوشه‌ای از آنچه را که فکر 
می‌کردیم یا عده‌ای از ما فکر می‌کردند ممکن است برایمان 
اتفاقی بیفتد» به‌دست بدهم. بدیهی است همه ما احساس واحدی 
نداشتیم. اما من می‌خواستم گوشهايم را با فریاد بدرانم وشمشیر 
بکشم» نه آن‌را نکشم؛ گفتی آن شمشیر گلی در خسونم بسود» 
می‌خواستم آن‌را بچینم و در هرآنچه که به‌من می گوید» فرو کنم. 
[شوالیه دد تفکراتش غرق می‌شود. سپس چشمش به‌بدن دهقان 
می‌افتد. ضر به‌ای به گادی میز ند. ] 

ایکاش تفاهمی ایجاد می‌شد» مرا آشفته می‌کند» از حرفش 
سردر نمی‌آورم. بههرصورت» هر گز راه حلی پیدا نشد.[ به‌جسد] 
پیدا شد دوست من؟ در هر صورت» آنطور که ما انتظار داشتیم 
نشد. یقیناً مطابق انتظار تو هم پیش نرفت. اما به‌فکر چه کسی 
می‌رسید که ممکن است ما سرانجام درجبهه‌های مخالفی موضع 
بگیریم؛ اودريك طرف وما درطرف دیگر؛ وچه‌کسی فکرمی کرد» 
که وقتی بین شما و آنها جنگ در گرفت» اودر بیرون کشتارگاه» 
برای‌آنها دهل بزند» وبا غریو» به‌تمنای خون شماء شرحه‌شرحه 
شدن و بریان کردن قطعی اندامتان برآتش» پهتر و رساتر از هر 
کس دیگری» بر ایشان» دهل بنوازد. اوه تصورمی کنم تمام افر اد 
آن طبقات مختلف» بخاطر خواسته‌های گوناگونشان یا واقعاً 
بقاطر بل چوه تعاموقن بودنت نامام مفاطر چیری: که 
می‌توانستیم به‌دست بیاوريم و بیش از هرکس دیگری در آن‌مورد 


۲ اشاده به لحظهُ هرگ مسیح پرصلیب به‌روایت انحیل لوقا باب ۲۳ یه ۴۴: و تخمیناً ازساعت 
ششم تا هم ظلمت تمام دوی مین دا فراگرفت وخورشید تاديك کشت.».م. 


پرده سوم ۸٩‏ 


خودمان‌را محق می‌دانستيم» خاموش بودیم, همه یکسان بودند» 
تمام آن پرنسهای بزرگ» سراستف‌ها» اعیان و اشراف» دور 
گردهای ثروتمند و فلان‌شخص و بهمان شخص محترم» به‌حرص 
پشیزهایی که البته دهقانان بینوا هرگز نداشته‌اند» مثل گراز 
دور يك سطل آشغال تکاپو می‌کردند. تمام آن راهبان اعطم با 
غبغبهایی که مثل تخم غاز به گردنشان آويخته بود و شوالیه‌های 
وامانده» از حمله خود من» و تصور می‌کنم» مردان وامانده و 
بینوایی هم» که روزهای خوشتری به‌خود دیده بودند و هراس 
داشتند» به‌چیزی متشبت تمی‌هدند و مطمان بودند که وضع بدتر 
نخواهد شد. بله... هيچيك از آنها نتوانست کلمات راه خروج 
راء وقتی که‌به‌قیمت مصیبت مردمان زیادی بدون اشتباه و واضح 
برایشان نوشته می‌شد» بخواند. بله. می‌دانی آنها می‌گویند که 
انگیزه منفعت - و مطمثنم تو همه‌چیز را در اين مورد می‌دانی- 
می‌گویند که انگیزة منفعت بااختراع‌دفترداری دوبل درصومعه‌ها 
به‌و جود آمد؛ با دفترداری! در صومعه‌هاء» و این به‌مدت مدیدی 
قبل از آن مربوط می‌شود که تك‌تك ما برای اضمحلال آنها گرد 
آمده بودیم. اما می‌دانی برای آدمهای با چنین غرضی فقط يك 
مدخل وجود دارد. سود ازآنهاست وزیان از دیکری. ومعمولا 
به‌خودشان زحمت ثبت آن‌را هم نمی‌دهند. 
[ با نوك پا به‌جسد میز ند] 
خب» زیان ديرینهة تواین بود» در حقیقت يك گزند هنگفت» 
دوست من؛ می‌شود گفت زندگی او کمابیش از روز تولدش» يك 
بطلان بوده. چنین نبوده؟ هان؟ و زندگی امثال او در هرجاء 
حال و بعد از او. 
[شوالیه نسبعاً با ضعف, جسد دا سوادگادی می‌کند. مادتین 
کتاب به‌دست وادد می‌شود. به‌یکدیگی می‌نگر ند. سپس مادتین 
به‌دهقان چشم می‌دوند. شوالیه کتاب وی دا می‌گیرد و نگاهی 
سطحی می کند. لکن مختصر اشمگزازی را که مارتین نسبت 
به‌دهقا نان پیدا کرده, از نظر دود نمی‌دادد؟.] 
یکی دیکر از کتابهای شماست. 
[ کتاب دا پس می‌دهد. ] 
فکر می‌کنی به‌خوبی بقیه به‌فروش برسد؟ [مکت] به جرأت 
می‌گویم به‌فر وش خواهد رفت. هميشه کسی هست که بخواهد 


۰ لو تر 


مار نین: 


مار تین: 
شو الیه: 
مار تین ؛ 
شوالیه: 


به‌تو گوش بدهد, نه؟ 

[مادتین می‌خواهد برود ولی شوالیه او دا متوقف می‌کند. ] 
[برمی‌گردد و از دوی آداب مذهیی» دستش را دوی جسدی که دد 
گادی است» می‌نهد و مادتین دا با خون آن ملوث می کند. ] 

به‌هم رسیدیم اینطور بهتر است. 

[مادتین مجدداً عازم دفتن می‌شود لکن شوالیه باد دیکس اورا 
متوقف می‌کند. ] 

حالا کاملا" آماده‌ای» حتی مثل يك قصاب به‌نظر می‌رسی... 
خداو ند قصاب است... 

اینطور نیست؟ 

چرا ناسزایت را نثار خداوند نمی کنی؟ 

اهمیت ندارد خودت پیشدامنی او را به‌تن داری. 

[مادتین بهسوی پلکان منیر جهداه می‌افعد.] 

این لباس مناسب‌توست» [مکت] این‌طور نیست؟ [مکت] آن روز 
در ورمز[کت] مثل يك خولك زیر ذره‌بین بودی. درست است؟ 
یادت هست؟ حتی از جایگاه خودم می‌توانستم تمام وجودت را 
استشمام کنم. تنها توفیق تو در تبدیل کردن همه چیز به کثافت 
و مرک و مخاطره است. اما چنین کاری از تو برمی آمد» مارتین» 
و تو تنها کسی بودی که می‌توانست چنین کاری را انجام دهد. 
تو حتی می‌توانستی همان زمان آزادی و نم با خودت آورده 
باشی . 


: چیزی به‌عنوان يك انقلاب منظم وجود ندارد. به‌هرصورت» 


مسیحیان به‌رنج بردن دعوت می‌شوند نه به جنگیدن. 


یه: مگر نمی‌بایست همه ماء هم ما بدون استثناء هر همکیش قدیمی 


را خشنود کنیم؟ آیا هم ما باخون مسیح از رقیت آزاد نشدیم ؟ 
[ به‌دهقان اشاده می‌کند. ] آیا او ژمانی که کتب مقدس تدوین 
می‌شد» از آنجمله نبود؟ و یا فتط تو بودی که آزاد شدی؛ تو و 
پرنسهای همپالکیت و شهر نشینان متمول و... 


: آزاد؟ [از پلکان بهتر بالا می‌رود.] پرنسها مرا سرزنش می کنند» 


یه: [به‌دنبالش از پلکان بالامی‌رود.] مگر نه اينکه تو آب به‌شراب 


مخلوط کردی؟ 


مار نین؛ 
شو البه: 


پرد؛ سوم ٩۱‏ 


: وقتی هرج ومرج می‌بینم. آنوقت جسم شیطان‌رامجسم می‌کنم و 


آنوقت می‌ترسم. دیگر کافی است. 


ییه: بازداری منفجر می‌شوی... 
: پرو کنار. .. 


یه: مگر نه؟ 


[مادتین, حرکتی ناگهانی می‌کند تا وی‌دا ازروی پلکان عقب‌براند, 
اما شوالیه, محکم؛ به منیر می‌چسید. ] 


: بروکنار.. 
یه: بازداری منفجر می‌شوی. تو خولك لفاظ» از همین‌جا می‌توانم 


بوی بدت‌را حس‌کنم. 


: خداوند صدای فرزندان اسرائیل‌را نشنید؟ 

یه: نو غرق در الهام هستی. نیستی؟ 

: و آیا او آنها را از سرزمین فرعون نجات نبخشید؟ 
: خوله لفاظ. درحال انفجاری؟ 

: خب» آیا نجات بخشید؟ 


خبیث! کتاب مقدست را روی سر من نگه‌ندار. خوکچه. اینجا 
الهامی که متعلق به‌خودم باشد به‌اندازمٌ کافی وجود دارد. [به 
پیشا نیش می‌زند] از اینجا الهام کافی» از آنچه می‌بینم » برای خودم 
به‌وجود می‌آید. [شوالیه دست مادتین دا می‌گیرد و به‌سر خود او 
فشاد می‌دهد. ] انجیلت را مقابل آن نگهدار, تو داری روح را 
می‌کشی و آنرا با لفط می‌کشی. تو درجای اشتباهی سل 
کرده‌ای مارتین» میان کثافت و مدفوع خودت. ادامه بده! به‌آن 
رسیده‌ای. تمام روح‌القدس آنجاست. و این تمام چیزی است که 
به‌آن خواهی رسید» پس آن را حس کن! 

[با هم گلاویز می‌شوند. اما شوالیه اينك خیلی ناتوان است ومادتین 
موفق می‌شود خودش را خلاص کند و دد بالای‌منیر قراد گیرد.] 
جهان با کلمه تسخیر شد. کلیسا با کلمه حمایت می‌شود... 
کلمه؟ چه کلمه‌ای؟ کلمه؟ آن‌کلمه هرمعنایی داشته‌باشدء احتمالا" 
يك عتیقه متبرك یا آمرزشنامة دیگری است و خودت می‌دانی 
چه بلایی سرشان آوردی! مارتین» هیچ فکر فکر کرده‌ای که‌چرا 
کلمات تو چیزی بیشتر ازشعر نیست. شعر! مارتین تويك شاعری» 
هیچکس شك ندارد که تو يك شاعری» اما می‌دانی بیشتر مردم 


۳ لوتر 


مار تین : 
شو الیه: 


مار تین 


ماد تین 


در ته‌قلیشان جه اعتقادی دارند؟ چون آنها دارای تصورات تو 
نیستند آنها قلباً معتقدند که مسیح هم» مثل ما» يك انسان بود 
و اين که او يك‌پیغمبر و يك‌معلم بود» و همچنین قلباً معتقدند که 
شام او هم غذای ساده‌ای مثل غذای خود آنها بودم تازه اگر 
شانس به‌چنگک آوردن همان‌را داشته‌باشند.- غذای ساده‌ای شامل 
نان وشراب! غذای ساده‌ای بدون تجمل و بدون هیچ کلمه‌ای. 
و تو آنها راء در شروع به‌این اعتقاد» یاری دادی. 

[مکت] از پیشم برو! 

بله, برای چه بمانم؟ مدت زیادی به‌اندازه کافی به‌تو نزديك 
بوده‌ام. حتی بوی تر اگرفته‌ام. 

[ باددد می‌غرد.] من بخاطر مباحثاتم بو می‌دهم و به‌اين خاطر 
چنین بویی می‌دهم که هیچوقت از مشاجره با او دست نمی کشم. 
به این خاطر که از او انتظار دارم تا کلمه‌اش را حفظ کند. پس 
حالا برایت بگویم! اگر دهتان تو علیه آن کلمه شورش کرد» 
عملی بدتر از جنایت انجام داد» زیرا که تمام کشور را به‌تباهی 
کشید. و چهکسی می‌داند خداوند چه برسر ما آلمانیها خواهد 
آوردا! 


یه: خداوند را بخاطر آلمانیها مقصر ندان»مارتین. [می‌خندد. ] این کار 


را نکن. خودت» در شبی که آنها آبستن حوادث شدند» بیشتراز 
هرکس دیگری تقلاکردی! 

یا مسیح! سخنم را بشنو! کلمات من ازجسم تو تراوش می‌کند! 
این انبوه دهقانان شايستة مر گشان بودند. علیه قدرت حساکمه 
بر خاستند. آنها غارت کردند و به‌معامله پر داختند» و تمام این 
کارها را به‌ نام تو انجام دادند. یا مسیح سخنم را باوردار! 
[به‌شوالیه] من چنین خواستم» بخاطرش دعا کردم» و به‌دست 
آوردمش. آن لاشه را بیرونل پبر ! حالا آن را با خودت بکش 
بیرون! 

[شوالیه برای به‌حر کت در آوردنگاری وجسد آماده می‌شود. ] 


: خیلی‌خوب» دولدمن» پس‌پیش راهبه‌ات بمان. باراهبه‌ات ازدواج 


کن و خردخرد بسوز؛ مثل اغلب مردم. در رختخوابش» مقشل 
بچه‌ای که از ترس می‌لرزد» با او بساز. فکر می‌کنسی موفق 
خواهی شد؟ 


پردة سوم ٩۳‏ 


هار تین: [ آهسته ] لااقل پدرم به‌این خاطر مرا تمجید خواهد کرد. 

شوالیه: پدرت؟ 
[شوالیه شانه بالا می‌اندازده و با بیزادی. گادی دا هل می‌دهد و 
خادج می‌گردد. سرمادتین دوی لبهةٌ منبر خم می‌شود. ] 

مارئین: من [ نجواکنان] به‌توتوکل‌دارم...به‌توتوکل دارم... توبه‌جهان 
پیروزشده‌ای, ..به‌تو توکل دارم تو نهایت خواسته‌های منی... 
[ به نا گهان روی منیرمی‌افتد, ظاهرأ از هوش دفته؛ سپس, آ نچنانکه 
گویی در اثنای يك موعظه دچاد فلج شده. می‌کوشد تا تجدید قوا 
کند. ] 
خیال می‌کنم که شما باید... مطمثنم که شما باید ابراهیم را به‌یاد 
بیاورید. ابر اهیم- پیرمرد بود - حقيقتايك پیرمرد. درواقع» وقتی 
آنچه که باید برای مردی به‌سن وسال اومعجزه باشد اتفاق‌افتاد» 
صدسال داشت؛ برایش پسری آمد؛ يك پسر+ اسمش را اسحق۴ 
گذاشت و عاشق اسحق بود. بله» وی را با چنان شدتی دوست 
می‌داشت که» به‌زبان» آسان می‌آید که آدم بتواند ازآن بکاهد. 
اما برای ابراهیم» فرزند کوچکش» يك چیز معجزه‌آسا بود. يك 
موجود کوچك شگفت‌انگیز. و او در وجود کودلكء حالت پدری 
را می‌دید. اما يك‌رور خداو ند به ابر اهیم فرمود: پسر کوچکت را 
که اینتدر دوست می‌داری» بردار» بکش» و اورا قربانی ۳ در 
آن لحظه» تمام وحود ابر اهیم » یکباره و برای هميشه» درهم 
کوفته شد. زیرا به نظرش رسیده بودکه خداوند» از طریق پسرش 
به‌او وعده زندگی حاوید داده است. آنگاه پسر را برداشت و 
آماده‌کشتن وی شد. همانطور که فرمان یافته بود اورا به‌هیزم 
قرباتگاه بست و به‌آرامی با پسر سخن‌راند و چاقو را روی بدن 
برهنة کوچکش بالا برد. پسرء برای امتناع یا چشم برهم نهادن» 
تلاشی نکرد. هرگز جز در مورد مسیح» چنان اطاعتی مثل آن 
لحظه» وحود نداشته است. و اگر خداو ند لحظه‌ای چشم برهم 
نهاده بود» پسر مرده بود. اما فرشته نازل شد و پسررهایی یافت 
و ابراهیم بار دیگر اورا در آغوش کشید. ما احساس می‌کنيم که» 
در چنگال زندگی» داریم می‌میریم» اما خداوند می‌فرماید نهء ما 
در چنگال مرگ زندگی می‌کنيم, اگرخداوند مارا مثله می‌کند» 


۳ دد نزد مسلما تات؛ اسماعیل ذبیح له است نه اسحق.-م. 


۴ :۶ تر 


به‌ما زندگی هم می‌دهد . 

[شوالیه وارد می‌شود و درحالی که پرچم کفش چوبی دا به‌دست 

دارد, به‌مادتین می‌نگرد. ] 

ای قلب عیسای من» نجاتم ده؛ ای قلب‌منجی‌ام رهایيم بخش؛ 

ای قلب چوپانم» مرا حفاظت کن؛ ای قلب سروزم» به‌من بیامور؛ 

ای قلب پادشاهم» برمن حکومت کن. ای‌قلب دوستم بامن بمان. 
[عردسش کاترین فون‌بورا؟ به‌همراه دو راهب وارد می‌شود. 
مادتین از مشبر برمی‌خیزد به‌سوی او می‌رود. آهشک ساده‌ای 
یا كت آلت سادهٌ موسیقی نواخته می‌شود. کاترین دست اورا 
می‌گیرد و هر دو با یکدیکر در وسط صحنه زانو می‌زنند. 
شوالیه نظاده‌ گر است. سپس پرچمی دا که دددست دادد. خرد 
می کند و باقیما نده‌ها یش را به‌طرف محر اب می‌افکند.] 


پا یان صحنة دوم 
از پردا سوم 


4. ۲۵۱۳۲۵۴۱۵6 ۷۲۵۶ 


پردة سوم 


مار نین: 
کانرین: 


مار نین: 


کانرین: 
مار نین؛ 


کار ین: 
ماز نین: 


کار بن: 
مار نین: 


و 


سرود نیایش. دی راهبان» دیتبرك. ۰.۱1۵۳۰ مین ناهارخودی 
باريك وطویلی با دوجاء که باقیما نسهای دو غذا روی آن دیده 
می‌شود. مادتین تنها نشسته است. تاب و توان او اخر دهه سوم 
زندگی مردی که در اوج قدرت نود اینكك جایش را به‌خستگی 
ناشی از تلاش سالهای میانهُ زندگی» برای تجدید قوا, بخشیده 
است. کانسرین با تنگك شراب وارد می‌شود. زن درشت‌هیکل. 
خوش‌قیافه. و تقریباً سی‌ساله ایست. 


حالش چطور است؟ 

خیلی خو بست» الان دارد می‌آید. احازه نداد کمکش کنم» فکر 
می‌کنم حالت تهوع داشت. 

رفیق بیچاره. بعد از عمری زندگی در صومعه» معده آدم به 
دستپختهای توی دير عادت می‌کند. 

غذا خوب نبود؟ 

اوه عالی بود, فقط برای هضم ناقص يك راهب پیر خیلی زیاد 
است. همین و بس. 

اوه» می‌فهمم. حال خود توکه خوب است؟ 

بله» کاملا" خویم» متشکرم عزیزم [متبسم] گرچه انتظارناراحتی 
بعدی را دارم. 

تو غذایت را دوست داری» پس خلافش را وانمود نکن . 

البته آن‌را به‌روزه‌داری ترجیح می‌دهم. داستان سربازیراکه در 
جنگهای صلیبی «بارزه می‌کرد» شنیده‌ای؟ نه؟ پس گوش کن» 
افسرش به‌او گفت که اگر درجنک بمیرد دربهشت با مسیح‌ناهار 
خواهد خورد؛ و سرباز پا گذاشت به‌فرار. وقتی پس از جنگه» 
باز گشت وعلت فرارش را از اوپرسیدند و کفتندء «آیا نمی‌خواستی 


کاترین: 


مار نین: 


پا مسیح ناهار صرف کنی»٩‏ اوپاسخ داد «نه» امروز روزه دارم .» 


: مقداری شراب برایت آورده‌ام. 


متشکرم. 
برای خوابیدن تراکمك می‌کند. 
[ اشتاد پیتس به كمك عصا و ارد می‌شود.] 


: بالاخره تشریف آوردید. فکر کردم در مستراح» در آغوش گرم 


شیطان افتاده‌اید, 

متأسنم؛ من» اندکی در گوشه و کنار سر گردان بودم. 

خوب بنرمایید بنشینید. کاتی مقداری شراب برای ما آورده. 
باورم نمی‌شود که مجدداً اینجا هستم» خیلی عجیب است. اینجا 
پر از آدم بود وحالاء حالا فقط تواینجا هستی تو وکاتی. خیلی 
من نباید تا دیروقت بیدار بمانم» مارتین. تو باز دیشب خوب 
می کشیدی. 

[شوخی می‌کند] پس می‌شنیدی که بسختی نفس می کشیدم؟ 
خودت می‌دانی منظورم چیست. وقتی تو نخوابی» بیخواییت 
مرا هم بیدار نگه‌می‌دارد. شب به‌خیر دکتر اشتاوپیتس. 

شب به‌خیر عزیزم. برای شام متشکرم. عالی بود. متأسنم که 
قادر نبودم درقبال‌آن شرط تدردانی را بجا بیاوزم. 


اشکالی ندارد. مارتین هم همیشه از این ناراحتیها دارد. 


جدی؟ پس او زیاد تغییر نکرده. 

اصلا . حتی کاتی ازعهده عوض کردن معده‌ام برنيامده. 

و تا اینطور نشود نمی‌تواند بخو اپد. 

بله, کاتی قبلا" هم این حرف را زده‌ای, من به‌نقرس» بواسیر» و 
سرو صداهای گوش دچارم. دکتر اشتاوپیتس مدتها قبل از تسو 
مجبور شدند با تمام این ناخوشیهای من بسازند. مگر اینطور 


نیست ٩‏ 
خب» سعی‌کن آنچه راکه گنتم فرراموش نکنی. [ کونه‌هایمارتین 
را می‌بوسد. ] 


شب به‌خیر » کاتی ۰ 
[ کاترین خارج می‌شود. ] 


اشتاو_یتس: 
مار لین: 


اشتاو بیتس: 
مار تین : 
اشتاو بیتس: 
مار لین؛ 
اشتاو بیتس: 


مار لین ؛ 


اشتاو بیتس: 
مار لین : 
اشتاو یتس: 


مار لین: 
آشتا و ,بیتس: 
مار لین : 


پرد سوم ٩۷‏ 


هیچوقت اینقدر خوب از تو پرستاری نشده. 

شرم‌آور است که آدم نتواند با يك راهبه ازدواج کند. آنها 
آشپزهای عالی» کدبانوهای صرفه‌جو» مادران بینظیری‌هستند. بد 
نظرمن » درنهایت نومیدی سه‌راه‌و جوددارد. اول» ایمان به‌مسیح؛ 
دوم» از دنیا بهخشم آمدن وبه‌تلافی پوزه‌اش را خونین کردن»؛ 
و سوم عشق به‌زن. توجه داشته باشید. اینها همگی الزاماً مژثر 
نیستند» ولی گاهی موثرند. گاهی که بیدار دراز کشیده‌ام و در 
وضع جانکاهی هستم» به‌طرف کاترین برمی گردم» لمسش می‌کنم 
و می‌گویم: مرا بیرون ببر کاتی» خواهش می‌کنم» کاتی لطفاً سمی 
کن مرا بیرون ببری. و گاهی واقعاً مرا از رختخواب بیرون 
می کشد. کاتی بیچاره مثل ماهی بابازوهای قویش درون رختخواب 
می‌لغزد تا مرا بیرون بکشد. 

شراب؟ 

زیاد» نه. من خودم تنهایی باید به‌رختخواب بروم. 

برای خوابیدن به‌شما كمك می کند» خسته به‌نظر می‌رسید. 
قدیمی. درخت گلابی قدیمی‌مانرا پرشکوفه می‌بینم؛ مواظبتش 
کرده‌اید. ۱ 
دوست دارم اکربتوانم يك کمی درباغ باشم. دوست دارم فکر کنم 
که باغ به نحوی استخوانهايم را سبك می‌کند. درهرحال» هميشه 
بعد از رنتن به‌باغ کمی درخودم احساس رضایت می‌کنم. 

زیر آن درخت بارها به گنتگو نشستیم. 

بله 

هنوز به‌همان حال است» مارتین. فکر نمی‌کنم هر گزفهمیده باشم 
که سکوت يك راهب واقعاً چه فصاحتی دارد. [مکت] يك آوا 
بود[ مکت] که گد قنتن [سرش دا تکان می‌دهد. مکت] این‌زوزها 
حال پدرت چطور است؟ 

او هم پیر شده اما کاملا" خوب است. 

آیا از تو راضی است؟ 

او هرگز از کارهایی که من می‌کردم» راضی نبود. حتی وقتی 
دانشنامه گرفتم یا دکتر لوتر شدم, فقط وقتی من وکاتی ازدواج 
کردیم و او حامله شد» آنوقت راضی شد. 


٩۸‏ دور 


اشتاو _بیتس: 
مار نین: 


اشتاو یتس: 


مار تین : 


اشتاو بیتس: 


مار نین: 


اشتاو _بیتس: 


مار تین : 
اشتاو بیتس؛ 


بر ادر وایناند را به‌خاطر داری؟ 

البته. او عادت داش شت» هر وقت در میان دستة همسرایان غش 
می‌کردم» سرم را بين زانوهايم قرار بدهد. 

نه» می‌دانم چه به‌سرش آمد. [مکث] او زیباترین صداها را 
داشت. 

دوست صمیمی من . شما ناشاد هستید. متأسفم [رکت] ما راهبها 
واقعاً با هیچکس حتی با خودمان هم خوب نبودیم. هر کدام از 
ما مثل شپشی بودیم در پالتوی قادر متعال. 

بله, تو هميشه راهی برای طرح این مسأله داری و من هميشه 
می‌بایست را جع به نظر تعصب آلودت دربارهٌ قانون برایت» داد 
سخن بدهم. 

بله» و یادتان هست نظرم را عوض کردید؟ [مکت] پدر»آیا شما 
از من راضی هستید؟ 

راضی» از تو؟ پسر عزیزم» من دیگر کسی یا چیزی نیستم که از 
تو راضی باشم. وقتی زیر آن درخت با هم صحبت می‌کردیسم» 
تو مثل يك بچه بودی. 

يك بچه؟ 

رحولیت چیزی بود که اجبارا می‌بایست به‌آن انکنده پشوی» 
پسرم. مدت بیشتری از آنچه اغلب ما طاقت می‌آوریم» به‌آن 
چسبیدی. اما تو دیگر آن بچه‌راهب وحشت‌زده‌ای که برای 
تشویق يا تنبیه پیش رئیس دیرش می آمد» نیستی. حالا هر وقت 
باد گلو بزنی» تمام دنیا دست از کار می‌کشد و گوش می‌دهد. آیا 
می‌دانی وقتی این صومعه را تحویل گرفتم» سالیانه بب بیشتر از سی 
کتاب طبع ونشر نمی‌شد یجان درمان کقه این رقم به پیش 
از ششصد يا هفتصد رسید که بی بیشتر آنها هم در ویتتب رگ طبع 
و منتشر شده‌اند. 


: بهترین لطف شخص خداوند عنایت يك ماشین ن چاپ به‌ها بود. 


گاهی فکر می‌کنم؛ مسیح مسیح* بدون ماشین چاپ چه کشیده است. 


: چند روز پش شنیدم که می‌گویند سال ۱۵۳۲ آخراسزمان 


است. 


85. 6 


٩ ٩ برده سوم‎ 


مارئین: مثل تمام موعدهای دیگر» جالب است. بله سال ۱۵۳۲ براحتی 

می‌تواند آخر الزمان‌باشد. شما می‌توانیدکتایی دراین‌باره بنویسید 
و اسمش را بگذارید ۰۱۵۳۲ 

اشتاو بیتس: متأسفم» مارتین. هیچ در نظر نداشتم پس از مدتها به دیدنت 
بیایم و انتقاد را شروع کنم. مرا ببخش. دارم پیرو تاحدی خرف 
و مضطرب می‌شوم. آن غذا برای من خیلی زیاد بود. منظورم 
این نبود که... 

مارتین: خواهش می‌کنم. من هم متأسنم. خودتان را منقلب نکنید. من 

به‌منتقدین عادت دارم» یوهان. تمام آن خرده‌گیران توخالی» 
مثل آن اراسموس دلقك محیل» كمك می‌کنند تا عضلات انسان 
شل نشود. خود او حتما بهتر می‌داند» اما تماما مقصودش این 
است که دست به‌عصا راه برود و محتاط باشد. همینطور» آن 
بوزينة بدترکیب انگلیسی «هنری»* آن مادرقحبةُ کك ومکی هم 
که هیچوقت از خودش عقیده‌ای نداشته تا روی سنگک قبر 
جنجال بپا کند» بگذار خودش اسم خودش را بگذارد: «مدافع 
دین» [مکت. اشتاوپیتس دد قبال کوشش آگاه کننده وی؛عکس العملی 
نشان نمی‌دهد. ] 
بازهم در مورد اراسموس بگویم. اوبیهوده با لفاظیهای معمولی 
و چرندیاتی در مورد آمرزش فروشی و پاپ وبرزخ وقتش را تلف 
نکرد. استغفرانته» اومستقیما به‌قلب‌موضوع زد. وهنوزتا خرخره 
در اباطیلی درمورد اصول اخلاقی» واین که مردم قادر ندخودشان 
را نجات بدهند» هیچکس به‌راه راست نمی‌رود» هیچکس. خدا حق 
است و واحد. اما اين» چیزی است که او نمی‌تواند درك کند. او 
کاملا" لایدرك و در خارج از حیط اذهان قرار دارد. اراد يك 
مرد مثل اسبی است که بين دو سوار کار ایستاده. اگر خداوند به 
پشتش بپرد» همانجا خواهد رفت که خداوند می‌خواهد. اما اگر 
ابلیس سوار شود» طبق میل وی خواهد تاخت. و علاوه پر این» 
اسب نمی‌تواند سوار کارش را انتخاب کند. این انتخاب هم 
به‌عهدءآ نها گذاشته شدم به‌آن دو[مکت] چرامر امتهم‌می کنید؟ 
چه کرده‌ام؟ 

اشتاو پیتس: من تورا متهم نمی‌کنم» مارتین. خودت این‌را می‌دانی. يك مرد 


۶ هنری هشتم؛ پادشاه انگلیس..م. 


+ + | لو تر 


مار نین: 
مار نین: 


اشتاو بیتس: 
مار تین: 
اشتاو بیتسر ۳ 


ماد تین : 
اشتاو پیتس: 
مار تین : 


اشتاو بیتس: 
مار تین: 


عادل متهم کنندة خودش است. زیرا يك مردعادل» دربارُ خودش» 
همانطور که هست؛ قضاوت می‌کند. 

منظورت چیست؟ من عادل نیستم ؟ 

سعی می‌کنی یاشی. بیش از این دیکر چکار می‌توانی یکنی؟ . _ 
منظورتان همان دهقانهای لعنتی هستند» نه؟ فکرمی کنید احتمالا 
من‌آنها را تشویق کرده بودم. 

چنین حرفی نمی‌زنم. 

خب» چه می‌گویید؟ 

لازم نبود پرنسها را تشویق کنی. دهقانها قتل‌عام شدند» و تو 
پر نسهارا به‌اين کارواداشتی. آنها هم انگیزءٌ عادلانه ای داشتند» 
مارتین. مگر نداشتند؟ 

من نگفتم که نداشتند. 

خب» پس چه؟ 

خاطرتان هست که به‌من گفته باشید. «به‌یاد داشته باش برادر» 
نو این را به‌نام خداوند گار عیسی‌مسیح آغاز کردی؟» 

تا 

دنیا را با يك تسبیح نمی‌شود اداره کرد. آنها يك توده اشر ار 
بودند» يك توده اشرار. و اگر سر کوب و قتل‌عام نشده بودند؛ 
حالا به جای نیم‌دوجین احتمالا هزاران‌حاکم مستبد در دنیاوجود 
داشت. آنها چون يك توده متشکل از اشرار به‌همین‌خاطر علیه 
مسیح بودند. هیچکس نمی‌تواند به‌جای دیگری بمیرد. یا به‌جای 
دیکری جواب پس بدهد. و لحظه‌ای که چنین کوششی کردند» 
اخلالگر شدند. اگر خوشبخت باشیم می‌توانيم در ذهن خودمان 
متقاعد بشویم و بیشترین امیدمان این باشد که هر کس بخاطر 
خودش بمیرد. آیا باید آنچه را پولس گفته است برایتان عرض 
کنم؟ می‌خو انید که «بگذار هرروحی مطیع قدرتهای بر تر باشد» 
زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب 
خدا مقرر شده است. پس هر که با آن قدرت مقاومت نماید با 
قدرت خدا مقاومت نموده است.»۷ این پولس این هم انجیل. «و 
آنانکه مقاومت می‌ورزند» لعنت را برای خود خواهند خرید.»۸ 


۷ و ۸ ساله پولس دسول به‌رومیات» باب ۳ جمله‌های ۸۱ ۰۲ ۳. 


اشتاو .بیتس: 
مار تین: 


اشتاو بیتس: 
مار لین: 
اشتاو بیتس: 
مار نین: 


اشتاو _بیتس: 


پردا سوم ۱۰۱ 


بله» شاید حق با توباشد. 
«محبت به‌همسایه خود بدی نمی کند» پس محبت تکمیل شریعت 
۰ 


است .» 
بله مثل اینکه این موضوع حل شده. خسته‌ام 

برای من حل شده بود. 

بهتر است بروم بخوایم. 

پدر» آنها سعی دارند مرا به‌يك ستارةٌ ثابت تبدیل کنند» اما من 
يك میاره متغیر هستم , تر کم می‌کنید؟ 

من ترا ترلد نمی کنم» مارتین . دوستت تت دارم» به‌همان اندازه که 
هرمردی زنها را دوست دارد. ولی ما دیگر آن دوراهب در 
امن و امانی که دريك باغ» ژیر درخت گلابی پچپچ می‌کردیسم» 
نیستیم. دنیا عوض شده بخاطر يك چیز» زیرا توچیزی به‌نام 
آلمان ساخته‌ای. تو گرههای يك زبان را بازکردی و آن را بف 
آلمانیها آموختی وجهانیان هم مجبورخواهند شد به‌صدایش عادت 
کنند. تو همانطورکه ما زمانی جسم مسیح را از نان می‌ساختیم» 
بدن اروپارا ساخته‌ای و نتیجه رنجهای ماء هرچه‌باشد متوجه بقیة 
جهان هم خو اهد شد. نو مسیح را ارزمز مه‌های کوتاه» صداهای 
خوش» رداهای جواهرنشان و تاج پاپها بیرون کشیدی و او را 
به جایی که تعلق دارد» یعنی به‌روح هرانسان» بر گردانتدی, ما 
خیلی زیاد مدیون توبیم. اما تمام استدعای من این است که زیاد 
مستبد نباشی, با وجود هر آنچه که به‌ما گنته و نمایانده‌ای؛ يقیتاً 
آدمهای دیگری هم بوده‌اند؛.چند نفز که زمانی با تقدس زندگی 
می‌کرده‌اند. و باور نکن وباور نکن که تنها خودت محق هستی. 


[ اشتاو پیتس بغض کرده, و مار تین نمی‌داند چه کند. ] 


مار نین: دیگر چه می‌توانم بکنم؟ چه می‌توانم ۳ 


اشتاو _پیتس: 


[به شکمش چنکه می‌زند.] 


چه شد؟ 


مار نین: اوه» همان ناراحد حتی فدیمی. رفع شد» رفع شد. 


اشتاو ,بیتس: 
مار نین: 


چیزی باعث تعجبم شده که همیشه می‌خواسته‌ام از تو بپرسم. 
پفرمایید. 


4 ماله پولس به‌رومیان» باب ۱۳ جملةٌ ۱۰. 


وقتی در ورمز مقابل شورای سلطنتی حاضر شدی و آنها آن دو 
سثوال را از تو پرسیدند» چرا برای تأمل روی جوابت» آن يك 
روز اضافی را مهلت خواستی؟ 


مار تین: چرا؟ 
اشتاو بیتس: ماهها بود که می‌دانستی پاسخت چه خواهد بود. خدا می‌داند 
که خودت چند بار آن‌را به‌من گفتی. چرا تأمل کردی؟ 
[مکت] 
مارتین: یقین نداشتم. 
اشتاو بیتس: و بعد از آن یقین پیداکردی؟ 
مار تین: به‌ندای خداوند گوش دادم» اما تنها صدایی که شنیدم » صدای 
خودم بود. 
اشتاو.بیتس: مطمئن بودی؟ 
[مکت] 
مار تین: نه. 
[ اشتاو پیتس اودا می‌بوسد ] 
اشتاو بیتس: متشکر م» پسرم . خداوند ترا بیامرزد, امیدوارم بهتر بخوابی» 
خدا حافظ. 
مار نین: شب ‌بخیر » پدر. 
[اشتاوپبعی خادج می‌شود و مارتین تنها می‌ماند. شرابش را 
می‌نوشد. ] 
مار تین: خداوندا من ایمان دارم» ایمان متقن. فقط بی‌ایمانی مرا امداد 


مار تین 
کاترین: 
مار نین: 


فرما, 

[دوی صندلیش می‌افتد. کاترین وارد می‌شود. لباس خواب پوشیده و 
پسر بچه‌شان هانی را در بفل دادد. ] 

داشت درخواب گریه می‌کرد» مثل اینسکه بازخواب دیده. 
نمی‌خو اهی به‌ر ختخو اب پیایی؟ 

زیاد طول نمی کشد کاتی. زیاد طول نمی کشد. 

خیلی خوب اما سعی‌کن زیاد طول نکشد.توظاهر- ظاهر آنطور 
که باید» مرحال به‌نظر نمی‌رسی. 

[ بر‌می‌گردد که برود.] 

اورا به‌من بده. 

چه؟ 


او را به‌من بده. 


کانرین: 
مار ین : 
کاترین؛ 


پردة سوم ۱۰۳ 


منظورت چیست؟ برای چه؟ اینجا سرما می‌خورد. 

نه» سرما نمی‌خورد. خواهش می‌کنم کاتی. بگذار پیش من باشد. 
تومرد خنده داری هستی. خیلی خوب» اما فقط بر ای پنج دقیقه» 
همه شب را آنجا ننشین. حالا دو مرتبه خوابش برده اگر اینجا 
نگهش داری باز هم خواب می‌بیند. 

متشکرم» کاتی. 

بفرما پس گرم نگهش دار! پسر خودت است! 

گرم نگهش می‌دارم» نگران نباش. 

خب » خاطرم جمع شد [حین دفتن مکث می‌کند] دیگر زیاد طول 
نده مارتین . 


: شب به‌خیر» کانی. 


کاترین خارج می‌شود و مارتین دا با بچهُ خفته در بفلش تنه] 
می‌گذادد. ] 


: [با نرمی] موضوع چه بود؟ آیا شیطان اذیتت می‌کرد؟ هان؟ 


خودش بود؟ ابلیس؟ شیطان سوارت شد. خب» ناراحت نباش. 
يك‌روز به‌شرطی که بتوانی پشت کوچکت را نشانش بدهی» حتی 
ممکن است از او خوشت بیاید. همین پشتت را به‌او نشان بده و 
بگذار بر آن سوار شود. پس سعی کن نترسی. تاریکی زیاد هسم 
غلیظ نیست. می‌دانی» پدرم پسری داشت و او می‌بایست درس 
مشکلی رایاد بگیرد. این درس راکه آدم» حیوان ضعیف بیچاره‌ای 
است» اما به‌دست پدرش بلکه به‌وسیلة خداوند خلق شده. دشوار 
است که بپذيريم درحالی که تو فرزند کسی هستی» پدر خودت 
نباشی. پس به‌این زودیها خواب نبین» پسرم. بزودی ترا دربر 
خواهند گرفت. 

[بلند می‌شود:] 

تو می‌بایست مرا در ورمز می‌دیدی. من هم آن‌روز تقریباً مشل 
توبودم. انگار دو باره یادگرفته بودم که بازی کنم ؛ مثل يك‌بچه 
برهنه در دنیا بازی کنم. گنتسم: «من آمده‌ام تا مرد را از پدر 
خود جدا سازم.» و آنها به‌من گوش دادند. درست مثل يك بچد. 
هیس! ما باید برویم بخوابیم» مگر نه؟ «اندکی طول می کشد و 
باز مرا خواهی دید.» کفتة مسیح بود» پسرم. امیدو ارم باز هم 


۱۰۴ 


لو تر 


۱ هان؟ بگذار 
نطو باشد امیدوارم می‌گذاری امیدوارباشم ؟ 
همانطور باشد, ام 
0 آغوه به ار امی 
۵ بچه را در آغوش می‌گیرد و سپس ؛ 
خادج می‌شود. ] 


۰ 
ات 
۳ 


امیرکبیر منتش رکرده است: 


اجاژه هست ۱قاق برشت٩‏ 
نادر ابر اهیمی 


کتاب از دو قصه نمایشی یکی به‌نام «چگونه گالیله‌ئو گالیله‌ئی به‌عالیجناب 
کالیله تبدیل می‌شود» و «مذا کر ات محرمانهة میان قدیسین» است. 

زیرساز نمایشنامة اول خبری است که در روزنامه آن را تحت عنوان 
«واتیکان بار دیکر گالیله را محاکمه و او را تبرئه می‌کند.» خواندیم. 
نویسنده با آگاهی از اين خبر وبرداشتی از رویدادهای زندگی‌گالیله و 
عقاید او دربار گردش زمین نمایشی برمبنای هزل و طنز و سرشار از نیش 
و کنایه می آفریند. 

دراین دونمایشنامه دیگرگالیله نیست که در مقابل واتیکان ایستاده 
است و ناچار است که بزر گترین دریافت علمی خود را انکار کند» اینجا 
نویسنده‌ای در مقایل دریافتهایی از اجتماعش ایستاده است که این دریانتها 
را ناچار است در مقابل دادگاه مصائب زمان به محاکمه بگیرد و يا اینکه 
خودش محاکمه شود و با رابطه‌ای میان گالیله و ماجراهای نو محکومیت 
محتوم خود را اقرار کند. 


خانه روشنی 
کوهرمراد 


خانه روشنی» جز نمایشنامة «خانه روشنی» که اسم کتاب را هم به‌دوش 
دارد» چهار نمايشنامة دیگر به‌نامهای: «دعوت - دست بالای دست ‏ خوشا 
به‌حال بردباران - پیام رن دانا» را نیز در بر دارد. 

کوهرمراد» دراین نمایشنامه‌های کوتاه از وقایع آشنا و ناهنجاریهای 
زندگانی امروز درقالب شخصیت‌های نمایشی حرف می‌زند. او درحرفها و 
گفته‌هایش آنچنان صادق است که می‌پنداری واقعه را تو دیده‌ای و این 
تویی که داری آنرا برای دیگری بازسازی می‌کنی. 

او از حقیقت نمی گریزد» با آن درگیر می‌شود و اگر جایی ازآن 
نیاز به‌اصلاح دارد» این اصلاح‌را با کوشش انجام‌می‌دهد و می‌داندکه چون 
جز حق چیزی نمی‌خواهد» حرفش بردل می‌نشیند. 

دراین نمایشنامه‌ها تنها حرف نیست که به‌بیننده و یا خواننده منتقل 
می‌شود» بلکه هرحرکت» بار يك مفهوم را بردوش دارد» مفهومی وسیع که 
در آیینه‌ای محدب به مراتب کوچك شده است تا قابل‌پذیرش باشد. 


بعل 
برتولت برشت 


جهان بی‌انتهاست و ظالم» آنکس که بتواند در اين جهان وحشت‌زا زندگی 
کند یا باید پوستی به کلفتی پوست کر کدن داشته باشد» یا اينکه تبدیل به 
مهره‌ای شود در ماشینی که مصیبت می‌آفریند و سر آخر اينکه درصورت 
عدم سازش نابود خواهد شد. 

«بعل» شاعری است که در مقابل ناروایی‌ها و یا در مقابل مظاهر 
زندگی درحال‌تحول» تبدیل به‌غولی می‌شودکه شاید پارُ بزرگی اززندگی 
باشد وگاه که نمی‌خواهد مصائب مهیب را قبول‌کند خود پاره‌ای ازوحشت 
می‌شود. او چون شمشیری است دو دم که علاوه برزندگی آهنین خود 
قدرت برش از دو طرف را هم دارد. 

برای بعل آنچه به‌نام عواطف دربه‌بند کشیدن انسان ساده وبی‌آلایش 
مثر است» چیزی جز گور متروکی که مرده‌ای نامحترم در آن خواییده» 
نیست. اوبه‌حق یا ناحق کام می‌خواهد و نمی‌اندیشد - نمی‌خواهد بیندیشد - 
که بعداز اين کامجویی چه چیزی در انتظار اواست. همه چیز» جز خواست 
لحظه‌ای» برای او محکوم است. 

این شاید پیامی باشد از برشت که می‌گوید: شعر و شاعر دسته گلی 
ئیست صبح چیده از باغچد, بلکه شعر هم می‌تواند ظالم باشد. 


کله گردها و کله تیزها 
نوشته پرتولت برشت 
ترجمه بهروژ مشیری 


کله گردها و کله تیزها نمایشنامه‌ای است دریازده بخش که در روال تعهدات 
ویرهٌ روانی واجتماعی برشت نسبت به مسائل انسانی و حساسیتهای فوق 
بشری‌نوشته شده است. درجایی ازهمین نمایشنامه‌از زبان «میستا» (مشاور 
دولت) می‌خوانیم: 

«کسی که از خانواده متوسطی برخاسته باشد» نه ارباب است و نه 
رعیت» نه داراست و نه ندار؛ به‌همین علت با جنک بین طبقهٌ دارا و ندار 
مخالف است؛ توانگران را چون تهیدستان» مادیون پست آزمند می‌داند. 
او خو استار عدالت و سختگیری دربراپر دارا و نداراست؛ پس برای چنین 
شخصی سقوط ما يك آرزوست!» 


خن تاقر 
محسن سهر اب 


با علاقه و گرایشی تازه‌ای که در دیار ما به تآتر آغاز شده» لزوم بررسی 
و مطالعه‌ای راستین در این فن احساس می‌شود که این نیاز را در حد وطیفة 
خود با ارائه «فن تآتر»ه مرتفع می‌کنیم. 

کتاب فی قآثر در سه بخش دربارهٌ سه عامل مهم تآتر (سخن- حالت.د 
جنبش) که عناصر تشکیل دهندهٌ کار هنرپیشه است» بحث می‌کند و در پایان 
بخشی هم به «متورانسن»اختصاص يافته که دراین بخش‌توصیف متورانسن‌ها 
و رابطة آن با ذهن تماشاگر تشریح شده است. 

فی تا قر را می‌توان اولین اثر اصولی در آموزش تأتر در ایرال 
دانست و بایدبه‌این نکته نیز توجه داشت که نویسنده کوشیده است تا کار 
خود رابه‌طریقی‌ارائه‌دهد که‌جوابگوی نیازهنر تاآتر ايران باشد ودرعین انجام 
صحیح این کار از صحت نیز منحرف نگردد. اين کوشش وقتی قابل ارزش 
است که می‌بينيم هر روز دستورالعملی نازه از غرب وارد می‌شود و این 
دستورالعملها چون با موقعیت خاص هنر تاتر در ایران مطابقت نمی کند 
خیلی زود فراموش شده و باز هم ما می‌مانيم وحقیقت تاأترخود که به كمك 
نیاز دارد. 


گفتگوی فرادیان 
برتولت برشت 
ترحمه خشایار قائم مقامی 


گفتگوی درازی است در قالب نمایشنامه» یا بعبارت بهتر نمایش خواندنی 
از برابریآبجو وسیگار تانژاد برتر وحکومت جهانی که اين موارد به‌اضافه 
طنز نیشدار برشت کتابی جالب و پرمفهوم را بوجود آورده است.. 
در گفتگوی فراریان آقای تسیفل چاق و گنده», دوستی پیدا می‌کند به‌اسم 
آقای «کاله» که لاغر است وکوتاه. اين دو در رستوران 9 آهن آشنا می- 
شوند و با توجه به‌اینکه هردو فراریانی از حکومت فاشیستی آلمان هستند 
روزهای‌متوالی‌متناوباً یکدیگررا می‌بینند وازاین دروآن درصحبت می‌کنند. 
مساأل گنتگوی فراریان به همین گنتگو ختم نمی‌شود» چون‌دراین گفنتگوی 
کسالت آور» تنهاطنزپر کشش برشت است که خو اننده‌را بی‌دلزد گی-به‌دنبال‌خود 
می کشا ندو اورا از درو ازه‌های‌پرو حشت اظها رعقيدء حکو مت‌فاشیستی میگذر اند . 
بیشتر قسمتهای گفتگوی‌فر اریان‌درمیان سالهای ۱۹۴۰-۴۱ درفنلاند» 
نوشته شده است. 


عظمت و !نحطاط شهر ماهاگونی 
برتولت برشت 
ترحمه مینو ملك‌خانی - مهدی اسفندیارفرد 


عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی که به‌شکل اپرت نوشته شده» بدعتی است 
تازه درامر آپرا و سر آغاز فصلی‌است نوین در تغییر و تطور هنری که سالیان 
دراز در خدمت طبقه‌ای خاص بوده و با رنگ و بوی اشرافی ساخته و 
پرداخته شده است. 

این اپرا در بیست تابلو تنظیم شده و در آن از اعتلاء و انحطاط 
شهری افسانه‌ای حکایت می‌رود. اين شهر را گروهی از «پااندازان» و 
«دامکستر ان» در ساحل طلاخیز ماها گونی بنیان می‌گذارند. انگیزه بنیان 
نهادن اين شهر» میخوارگی» شکم بارگی و عيش و نوش و اندوختن مال 
و منال است و با چنین تمایلی است که شهر نوبنیاد ماهاگونی بهترین 
آوردگاه مردمان دلال منش و خوش گذران می‌شود. 

برشت همراه و همگام با حوادئی که براین شهر می‌گذرد ریشه‌های 
تضاد درونی آن را جستجو می‌کند. انحطاط را در هستهُ عظمت این شهر 
که می‌رود به آزادی اعتلای خویش رسد» می‌پرورد و شهر نوبنیاد را در- 
گیرودار بحرانهای پیاپی و بی‌نظمی و ناامنی داخلی که بازتایی است از 
تناقضات شدید اجتماعی» واژگون می‌کند. 


فهرست سالاهٌ | نتشارات خود را منتشر کرده‌ایم. 

علاقه‌مندان می‌توانند بهآدرس دتهر آن‌سعدی شمالی - ین بست فرهاد‌شمارة ۲۳۵- دايرة 
رواظ عمومی مس اثتشارات امیر کبیر با ما مکاتبه کنند تا فهرست سا لیا ه را بهرایگانت 
بر ای نان ارسال دار یم 


